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 سخن سردبیر

  

تربیت انتشار مجله از دوماهنامه به (اکنون که توفیق انتشار شماره دوم فصلنامه سیاست
در این شماره نیز تلاش گردید . را یافته ایم، خداي بزرگ را شاکریم) فصلنامه تغییر یافت

گام برداشته شود که به همین منظور پژوهشی در تا در جهت تخصصی تر شدن مجله 
ضمن تقدیر از همه عزیزانی که یاور ما بوده . باب فلسفه سیاسی در دستور کار قرار گرفت

مدیر محترم دفتر  اند لازم است از مساعدت همیشگی آقاي دکتر شهروز شریعتی،
جه بیشتر امید است که با تو.سیاستگذاري دانشگاه تربیت مدرس تقدیر بعمل آید

فصلنامه سیاست جهت پیشبرد اهداف خود  استادان،پژوهشگران و دانشجویان محترم،
  .موفق گردد

  

  

  سردبیر                                                                                

  سعید ملک تبار فیروزجایی      
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  فصلنامه سیاست

  1393بهار ، 2سال اول ، شماره 

  

  نه صورتبندي غاییاست فلسفه سیاسی تأمل در امور غایی 

  

  گفتگو با دکتر حاتم قادري

  

مباحث پیرامون مفهوم فلسفه سیاسی، گفتگویی با بررسی جهت تشریح چیستی و * 

تربیت مدرس، توسط دانشگاه دکتر حاتم قادري عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی 

 .ملک تبار انجام و ویرایش شده که به شرح ذیل تقدیم علاقمندان می گرددسعید 
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ضمن تشکر از اینکه وقت خود را در اختیار فصلنامه قرار دادید، در صورتی که مایل * 
  .باشید بحث را از چیستی فلسفه سیاسی شروع کنیم

فسلفه معنا  حقیقت این است که یک چیستی واحدي که در نزد همه اهل: دکتر قادري
یعنی اگر کلاسیک بیندیشید یک جور فلسفه سیاسی دارید و در . داشته باشد وجود ندارد

اما من از زاویه خودم می گویم که فسلفه سیاسی بدنبال امور . پرتو مدرن نیز جور دیگر
حال به چه معنا می گویم، به این معنا . غایی است البته اگر امور غایی وجود داشته باشد

گر بخواهیم دنبال یک صورت بندي مطلق، جاودانه و تغییر ناپذیر بگردیم اصلا که ا
صحبت سر این است که آیا چنین چیزي شدنی است؟ به تعبیري این اندیشه پارمندیس 

من اینجا یک تفکیک . وار است که دنبال مطلق ها، غایت ها و ثابت ها بخواهیم بگردیم
بار به دنبال صورتبندي هاي غایی هستیم و یک  به این شکل که ما یک .برقرار می کنم

به عقیده من فلسفه سیاسی در بهترین حالت که دچار . بار هم به امور غایی می اندیشیم
منظورم از این امور، غایی . آرمانگرایی هم نشود این است که به امور غایی می اندیشد

سازد نه اینکه لزوما  ترین چیزهایی است که می تواند ذهن انسان را به خودش درگیر
بخواهد صورتبندي هاي غایی را مورد داوري قرار دهد و خود را موظف به تحقق 

بین امور غایی،یعنی عمیق : پس من یک تفکیک قائل شدم. صورتبندي هاي غاییانه بداند
ترین دلبستگی هایی که به سامان سیاسی اجتماعی ما بر می گردد با ارائه یک 

  .صورتبندي غایی

س مسأله فلسفه سیاسی نیز پرداختن به غایی ترین اموري خواهد بود که به سامان پ* 
  .سیاسی اجتماعی ما بر می گردد

  .من اینگونه فکر می کنم. بله: دکتر قادري
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  .در این صورت فلسفه سیاسی به مطلق انگاري ختم نخواهد شد* 

مطلق انگاري . ختم شودبه مطلق انگاري ختم نمی شود و نمی تواند هم : دکتر قادري
اگر از مباحث سقراط و . پروژه شکست خورده اي است که در تاریخ فلسفه می بینیم

افلاطون شروع کنیم تا به امروز می بینیم که هر کس که خواسته این مطلق ها را به 
ما بیشتر تأمل داریم راجع به این . صورتبندي ها بدهد با نوعی شکست مواجه شده است

که تأمل کردن در . ض کنید خیر، سعادت، عدالت، شأن انسانی و چیستی انسانفر. غایات
باب این امور با ارائه صورتبندي نهایی یا رسیدن به پاسخ نهایی در مورد این ها فرق می 

  .من بین این دو یک مرز قائل هستم، به عقیده خودم یک مرز لطیف و ظریف. کند

  یا ابتکاري؟اندیشیدن در امور غایی پسینی است * 

  .نه پسینی است نه ابتکاري، بلکه برخواسته از زیست انسانی است:  دکتر قادري

سوالم را بهتر طرح می کنم به این صورت که فیلسوف سیاسی فراتر از زمانه خود به * 
  امور غایی می اندیشد یا متأثر و در چارچوب آن؟

ولی اینکه درچارچوب زمانه خود  اینکه متأثر از زمانه خود است حرفی است،: دکتر قادري
. بیندیشد یعنی همه اندیشه اش را محدود به زمانه اش کنیم، این یک فلسفه اي است

امروزه بحث فلسفه هاي درگیرانه را مطرح می کنند یعنی فلسفه با امور جاري و بیرونی 
امور درگیر است اما اینطور نیست که چون با امور بیرونی درگیر است پس افقش هم به 

به عنوان مثال وقتی راجع به عدالت می اندیشید با امور بیرونی و . بیرونی ختم می شود
بی عدالتی موجود در جامعه خود سروکار دارید ولی این بدان معنا نیست که مفهوم 

شما در مورد عدالت می اندیشید ولی با عینیت و . عدالت محدود به جامعه شما می شود
شما یک بار به عدالت به شکل کاملا انتزاعی می . وي خودمصداق هاي عینی پیش ر

اندیشید که از نظر من نشدنی است ودر فلسفه هاي درگیرانه هم فرض بر این است که 
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شما به اصل عدالت به عنوان یک امر غایی می اندیشید که این خودش فلسفه سیاسی را 
  .ت بیرونی شماستتحقق یا عدم تحقق عدالت در جامعه شما، عینی. طلب می کند

  تفاوت حرف شما با اسپریگنز در چیست؟* 

او راجع به بحران ها و مسأله ها می گوید و . اسپریگنز چیز دیگري می گوید: دکتر قادري
یعنی در اساس، حرفش شامل نکته دوم . صورتبندي هایی که ما به مسأله می دهیم

ین است که ما به بحران ها اگر بخواهیم اسپریگنزي نگاه کنیم معنایش ا.حرف من است
می خواهیم جواب هاي فلسفی دهیم و جواب فلسفی هم معنایش این است که یک 

در حالی که من از زاویه . صورتبندي غایی ارائه می دهیم گویی این پایان مسأله است
یعنی زیست انسانی ما می . فلسفه سیاسی تأمل در این امور می کند. خودم می گویم

این ها امور غایی . اخلاق، سعادت، به یک معنا فرض کنید شأن انسانیعدالت، : گوید
تأمل دراین امور تا جایی که به . ما با این ها زندگی می کنیم، خرسند می شویم. ماست

نظام سیاسی اجتماعی ما بر می گردد کار فلسفه سیاسی است بدون اینکه خود را متعهد 
کاري که براي مثال در جمهور افلاطون یا در  یعنی. به ارائه یک صورتبندي غایی بداند

  .قرون بعدي در آرمان شهر، یوتوپیاي توماس مور شاهد آن هستیم

  آیا فهم فلسفه سیاسی ملزوماتی دارد که بدون آن این فهم امکان پذیر نباشد؟* 

فلسفه سیاسی جزئی از یک مجموعه . باید یک مقدار کلاسیک بیندیشیم: دکتر قادري
می ... شما راجع به چیستی انسان، کیان انسان و بودن انسان در هستی و. بزرگتر است

فلسفه . اندیشید که خواه ناخواه یک انسان شناسی دارید، و همچنین هستی شناسی
بدون توجه به کیستی انسان که قرار است . سیاسی هم در تناظر با آن ها حرف می زند

  .فلسفه سیاسی ممکن نیست محمل فلسفه سیاسی شما باشد اندیشیدن در باب
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تأمل در امور غایی به معنی پذیرش مفروضات از پیش موجود است یا اینکه فیلسوف  *
  سیاسی در مورد تعابیري که نمی پذیرید تأمل می کند؟

. ممکن است فیلسوف ناخودآگاه چیزهایی را پذیرفته باشد. فرض بر این است: دکتر قادري
ینی باشد و حتی به ذهنش بیاید که این ها را محک یعنی او هم درگیر داده هاي پیش

وقتی افلاطون و ارسطو را درنظر بگیرید می بینید که چون جامعه آن ها پولیس . بزند
مند است، تفکر اولیه آن ها نیز این است که سامان سیاسی مناسب سامان سیاسی 

ز صور زیستی ما این نکته را که خود پولیس  هم می تواند یک صورت ا. پولیس مند است
یعنی آن ها خود پولیس را مورد تأمل قرار نمی دهند . باشد مورد تردید قرار نمی دهند

البته به جهت تکوینش این کار را انجام می دهند اما نه به جهت اینکه این پولیس غایت 
مورد نظر ما هست یا خیر، و اینکه صورتبندي دیگري از اجتماعات بشر ممکن است 

فرض کلی بر این است که فلسفه سیاسی راجع به همه اموري که کلی . باشد وجود داشته
است می اندیشد مگر اینکه آن غایت از چشم افتاده باشد یا داده هایی داشته باشد که 

  .مثل همین پولیس. هنوز فکر نکند که این داده ها هم می تواند مورد پرسش قرار گیرد

  هم هست؟وف سیاسی به یک معنا شکاك پس فیلس* 

یک معنا این است که شما شک . فیلسوف سیاسی به این معنا می تواند باشد :دکتر قادري
به . در معرفت دارید، یعنی اصلا شک دارید که آیا معرفتی می تواند شکل گیرد یا خیر

یک معناي دیگر شما در داده هایی که به شما می دهند شک دارید و آن ها دوباره مورد 
 .یکی از کارهایش سنجش دوباره داده هاستفیلسوف سیاسی . سنجش قرار  می دهید

  و باید مخالف وضع موجود هم باشد؟ *

ولی چون او به غایات می اندیشد و هیچ شرایط عینی نمی تواند آن . لزوما نه: دکتر قادري
غایات را در حداکثر خود متبلور کند خواه ناخواه او یک رگه هایی از مخالفت هم به 
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است این رگه تقویت و تبدیل به یک اندیشه انتقادي رادیکال ممکن . یک رگه. همراه دارد
  .شود یا اینکه در حد همان رگه بماند

  نسبت فلسفه سیاسی با مفاهیم ذیل چیست؟* 

  علم سیاست* 

از نظر من علم سیاست محدود تر از فلسفه سیاسی و توأم با روش هاي : دکتر قادري
تر است در حالی که علم سیاست هم فلسفه به مراتب گسترده تر و غایی .علمی است

به تعبیري اگر . افقش در دسترس تر و هم روش هاي مورد کاربرد آن محدود تر است
فلسفه سیاسی به غایات می اندیشد علم سیاست به برخی از صورتبندي هایی که به امور 

به نظرم می آید که علم سیاست چند مرحله دورتر از . غایی خود می دهیم می اندیشد
  .فلسفه سیاسی قرار می گیرد

  نظریه سیاسی* 

به عقیده من نظریه سیاسی بین فلسفه سیاسی و علم سیاست می تواند :  دکتر قادري
  .یعنی محدود تر از فلسفه سیاسی و فراتر از علم سیاست است. باشد

  آیا اندیشه سیاسی محصول فلسفه سیاسی است؟* 

زیر مجموعه فلسفه سیاسی قرار دهید و  ممکن است اندیشه سیاسی را در: دکتر قادري
ممکن است شما اندیشمند سیاسی باشید بدون . هم ممکن است این کار را انجام ندهید

و همینطور ممکن است فیلسوف سیاسی باشید و .اینکه فیلسوف سیاسی بوده باشید
ه و اندیشمند سیاسی به معناي درگیرانه نباشید، یعنی اندیشه سیاسی اي که با یک جامع

ولی برخی از فیلسوفان سیاسی با اهمیت، هم . وضعیت متعین درگیر باشد نداشته باشید
بر . فلسفه سیاسی به معناي غایی اندیشی دارند و هم به امور سیاسی اندیشه می کنند
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هم از پولیس متأثر است پس اندیشه ورز . فرض افلاطون که هردو کار را انجام می دهد
ري خود حرف می زند و هم راجع به غایاتی مثل خیر، عدالت و است و راجع به امور جا
ولی لزوما هر فیلسوفی اندیشه ورز نیست و متقابلا هر اندیشه . فضیلت صحبت می کند

  .ورزي لازم نیست ارتقاء فلسفی پیدا کند

  کلام سیاسی* 

ي فرض بر این است که یک سر. کلام سیاسی خود را متعهد به دین می کند: دکتر قادري
حقایقی که کلیاتش در جاي دیگر بر او آگاه شد، راجع آن ها به شیوه خردورزانه 

  .بیندیشد

  به فیلسوفان اسلامی می توان نسبت متکلم سیاسی هم داد؟* 

یک بار به خود وحی در قالب فلسفی می . بستگی دارد چگونه نگاه کنید: دکتر قادري
یا دین را در پرتو فلسفه ببینید فلسفی  اگر وحی. اندیشید و یک بارهم به داده هاي وحی

می اندیشید، اما اگر وحی را بپذیرید و با پذیرش گزاره هاي اصلی متعلق به وحی، داده 
و راجع به ) به این معنی که درست باشد(هاي وحیانی را مفروض بگیرید نه پیش فرض 

بحث کنید وارد  چیستی آن ها، نحوه استدلال، مواجهه و ارتباط آن ها با بقیه عناصر 
  .حوزه کلام سیاسی می شوید که این حتی با الهیات سیاسی هم متفاوت است

  چطور؟* 

یعنی از این جهت که یک بار شما وحی را پذیرفتید، در چارچوب یک دین : دکتر قادري
اما در صورتی دیگر شما خارج ازچارچوب یک دین می اندیشید که وارد . می اندیشید

مثلا . به همان معنایی که قبلا در کلاس شما اشاره کردم. حوزه الهیات سیاسی می شوید
گزاره هاي .یند که تعیناتی وجود دارددر چارچوب گزاره هاي اسلامی به شما می گو

اما .شما تا زمانی که در چارچوب این تعینات می اندیشید کلام دارید. متعینی وجود دارد
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ممکن است شما اینطور بیندیشید که چرا خدا براي ما اندیشه سیاسی از پیش تعیین 
رید، الهیات شده اي را طرح کرده و شما این را نمی پذیرید که به یک معنا الهیات دا

اینها . الهیات سیاسی پیشادینی است ولی کلام سیاسی پسادینی است. سیاسی هم دارید
  .کاري به دیگران ندارم. تعابیر من است

  با چه ملاك هایی می توان فلسفه سیاسی را دوره بندي کرد؟* 

است الان شکل متعارف این . بستگی دارد به تاریخ فلسفه چگونه نگاه کنید: دکتر قادري
که وقتی به غرب نگاه می شود یک وضعیت پیشاسقراطی داریم که فلسفه سیاسی دارد 
اما رگه هایش اندك است، یک دوره حکماي ثلاثه داریم یعنی سقراط، افلاطون و ارسطو، 

به این خاطر می گویم پساارسطویی . و بعد هم یک دوران پساارسطویی مطرح می شود
امپراطوري ها سروکار دارید، یعنی اصلا سامان سیاسی  با. که شما دیگر پولیس ندارید

متحول شده و خواه ناخواه آن بخش فلسفه سیاسی که به تعینات بیرونی بر می گردد 
به همین ترتیب تاریخ هاي دیگري که دارید تا مسیحیت و . دستخوش تغییر می شود

ر تعینات و تطور در هر کدام فلسفه سیاسی به خاط. دوران رنسانس بخواهد شکل بگیرد
  .بیرونی ممکن است دستخوش تغییر شود

  پس دو ملاك وجود دارد؟* 

      .بله یک بار غایات است و باري دیگر تعینات بیرونی :دکتر قادري

      Epistemeو  Csienceدوره بندي بر اساس نوع معرفت چطور؟ فرض بفرمایید  * 

یعنی . می گویند جامعه شناسی معرفت به این. شما می توانید این را بگویید: دکتر قادري
پس بخشی از جامعه . خواه، ناخواه جامعه شناسی معرفت در فلسفیدن شما موثر است

چرا که همه اش نمی تواند به علم  .البته فقط بخشی. شناسی معرفت می تواند علم باشد
که همه  وقتی کتاب ایدئولوژي مانهایم را ببینید یکی از حرفهایش این است. بسنده کند
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چیز لازم نیست خردورزانه باشد یعنی در جامعه شناسی معرفت ما یک سویه ها، سابقه 
حال علم هم می . هاي اجتماعی داریم که آن ها درشکل گیري معرفت ما موثرهستند

  .تواند یکی از این سویه ها باشد

ی چگونه است؟ آیا شما مرگ فلسفه سیاس Csienceوضعیت فلسفه سیاسی در دروه * 
  را می پذیرید؟

ممکن است بگویم بازارش پررونق نیست که این . خیر، من نمی پذیرم: دکتر قادري
ما معمولا این مرگ و امثالهم را یک مقدار شتابزده . متفاوت از مرگ و تمام شدن است

یک رگه هایی دارید که فلسفه را معطوف به غایات  Csienceولی در عصر . بکار می بریم
برخی هستند که فلسفه را . می داند ولی حالا دیگر چشم انداز علم هم فراراه شماست

بستگی دارد شما . محدود به داده هاي علمی و در حد درگیري هاي علمی در می آورند
صر ع(، هجدهم )عصر خرد(شما فرض کنید قرون هفدهم . چگونه بیندیشید

تا قرن بیستم، شما هم فیلسوف غایت اندیش دارید و هم فیلسوفی که خود ...،)روشنگري
آگوست کنت را یک جور دارید، شوپنهاور را یک .را محدود به داده هاي علمی می کند

البته دورکهایم فیلسوف سیاسی نیست . جور، نیچه را یک جور و دورکهایم را جوري دیگر
  .اما اندیشمند سیاسی است

  آینده فلسفه سیاسی چگونه خواهد بود؟* 

جهانی شدن می تواند یک سویه هاي غایت . الان چند نکته مهم است: دکتر قادري
خود . چیزي که قبلا تحت عنوان انسان مجرد نگاه می کردیم. انگارانه ما را تقویت کند

یشتر از ممکن است این غایت جهانی را ب. جهانی شدن یک غایت جدیدي را وارد می کند
. بخواهیم ببینیم ولی این خود می تواند یک امري باشد... تحت الشعاع مصرف، قدرت و

. اینکه انسان اخلاقی در غایت جهانی چگونه است این خود به فلسفه سیاسی بر می گردد
اینکه در یک وضعیت جهانی عدالت چگونه محقق می شود، هم تعین بیرونی پیش چشم 
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بدین معنا من فکر می کنم که الان شرایط . غایت انگارانه استمی گذارد و هم یک امر 
براي فلسفه ورزیدن مناسب است به شرطی که انتظارات خیلی کلاسیکی از آن نداشته 

  .باشیم

  پس آینده فلسفه سیاسی به نوعی تحت الشعاع پیامدهاي جهانی شدن قرار می گیرد؟* 

تبع خود برخی از لحاظ ها را تقویت می جهانی شدن یکی از غایات ما و به : دکتر قادري
یک بار شما در پولیس . همانطور که گفتم فلسفه سیاسی به غایات می اندیشد. کند

صورتبندي شما دارد تغییر می . هستید، یک بار در امپراطوري و باري دیگر در جهان
  .خواه ناخواه غایات شما هم نسبت به این صورتبندي ها در حال تغییر است. کند

  .با تشکر مجدد از فرصتی که در اختیار فصلنامه سیاست قرار دادید* 
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اندیشه ي حکومت باید اندیشه اعتدال باشد، خیر سیاسی همچون خیر معنوي، «

  )مونتسکیو، روح القوانین(» .همیشه بین دو نهایت واقع شده است

  :طرح مسئله

اگر نگاهی از سر کنجکاوي و تامل بر عرصه ي گفتمان سیاسی بیفکنیم، متوجه 
سیاستمدران و حاکمان به مفاهیم و کلیدواژگان نظرگیري می شویم، عموم 

متوسل می شوند؛ آزادي، عدالت اجتماعی، واقع بینی، مشی اعتدال و کلماتی از 
اما این مفاهیم چه معنایی دارد؟ چه ملاحظات معرفتی و هستی . همین قبیل

شناختی پشت این واژگان نهفته و مکتوم است؟ این وجه از فلسفی اندیشیدن 
در قلمرو سیاست عملی، که با امورات روزمره و مصلحت عامه در پیوند است، چه 

  نسبتی با هنجارگرایی اندیشه سیاسی دارد؟

نیک می دانیم آثار بزرگ متفکران و فلاسفه سیاسی که محتواي متون نظریه 
سیاسی را تعین بخشیده با کلیدواژگانی چون آزادي، عدالت، دموکراسی و 

این نکته روشنی است که در اقسام سه . نوع، آراسته شده است مقولاتی از این
، مدرن و مدرنیته ي )پیشامدرن(گانه ي پارادایم هاي معرفتی، یعنی کلاسیک 

متاخر، دستگاه هاي نظري با روش خاص خود به ارائه توضیح و ضرورت آنها 
ا اتکاء بر ، ب)مورد افلاتون(با تکیه بر مثل اعلا و ایده هاي ناب . پرداخته اند

، تکیه )مورد هابز(، استدلال انتزاعی و منطقی )مورد ارسطو(مشاهده و استدلال 
، یا تکیه بر عقل جمعی و قواي میانجی )مثل اگوستین(بر الاهیات مسیحی 

جماعت ( و سرانجام استناد به سنت ها و خود موقعیت مند ) مورد مونتسکیو(
  .ی در فلسفه سیاسی بوده انداز جمله مهم ترین روش هاي معرفت) گرایان

تعجبی ندارد که فلسفه سیاسی از گذشته تاکنون دو خصلت اساسی را در خود 
اول اینکه فلسفه سیاسی قلمرو محاجه و مشاجره و اختلاف نظر : پرورانده است
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پاسخ « چنان که می بینیم ) . 68اندیشه . (است، نه حوزه  اجماع و توافق مطلق
سی فلسفه سیاسی داده شده است، اغلب متفاوت و گاه هایی که به مسائل اسا

نکته دوم این است که ماهیت هنجاري و ) 13:بشیریه،. (متناقض بوده است
انتقادي فلسفه سیاسی سبب شده است که متفکران ناگزیر از طرح مکرر پرسش 
هاي بنیادین مهمی چون ماهیت طبع انسان، ماهیت حکومت، بهترین شکل 

  .چون آزادي، اعتدال، برابري و باهماد باشند حکومت تا غایاتی

مفروضه اصلی نگارنده در نوشتار حاضر آن است که بخش مهمی از مولفه هاي 
، موید عتدال گرایی و ضرورت عملی )در پارادایم هاي سه گانه( فلسفه سیاسی 

براي پاسخ به این مفروضه برانیم تا با دست گذاشتن بر . شدن آن بوده است
مولفه هاي اعتدال گرایی در فلسفه سیاسی، نمونه هایی از متفکران و عناصر و 

. جریان هاي اثرگذار اندیشه سیاسی را در این ارتباط مورد بررسی قراردهیم
طبق این ملاحظه می توان در پارادایم کلاسیک از ارسطو و مشی میانه رو و 

اعتدال گرایی نام  عقلانیت عملی در برابر رادیکالیسم  افلاتون به عنوان متفکر
در دوران مدرن هم از شارل مونتسیکو که اصول متکثر و مبتنی بر اصالت . برد

سنت ها را در برابر روسوي انقلابی و عقل تک ذهنی مطرح کرده به عنوان 
( » مابعد روالزي«و مالا در چارچوب فلسفه سیاسی . اندیشمند میانه رو نام برد

ت گرایانی چون مک اینتایر، تیلور و والزر هم نیز از جماع) 1391رك؛ قزلسفلی،
بنیادگرایی (نام برد که مبانی نظري خود را در برابر افراطگرایی نئولیبرالیسم

نویسنده تلاش . و نسبی گرایی رادیکال اهالی پست مدرن ارائه کرده اند) بازار
خواهد کرد به منظور اثبات وجه اعتدالی متفکران مطروحه با لحاظ داشتن 

  .لفه هاي اعتدال گرایی به بررسی مبانی فکري ایشان بپردازدمو
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  :معرفت شناسی اعتدالی

ناگفته پیداست که غایت فلسفه سیاسی حول این پرسش بنیادین است که 
چگونه باید عمل کند؟ کدام اصول اخلاقی « حکومت فرضی در هر جامعه اي 

و اصولا در آرمانی ترین باید بر شیوه ي رفتار آن با تابعین اش حکمفرما باشد؟ 
بدیهی است  از ) 22سویفت،( » معنا در پی ایجاد چه نوع نظم سیاسی باشد؟

بررسی محتواي آثار متفکران سیاسی اینگونه برمی اید که نظام سیاسی میانه رو 
و مبتنی بر اصل عقلانیت بایستی به سمت قانون گرایی، افزایش و پاسداشت 

ق اقلیت هاي قومی و زبانی و مبنا قرار دادن آزادي هاي اساسی و تضمین حقو
مسئله اصلی از منظر رابطه معرفت . خرد جمعی در گفتار سیاسی حرکت کند

شناسی و اعتدال گرایی این است که این مولفه هاي سیاسی و عملی باید 
. محصول نهادینه شدن و توجه جدي به بایسته هاي معرفتی اعتدال گرایی باشد

  .اله وجه نخست و مهم اعتدال گرایی عقلانیت استبر اساس فرضیه مق

  :عقلانیت و ا عتدال گرایی.1

« یکی از دیرینه ترین و صریح ترین خواست هاي فلسفه سیاسی هنجاري، 
این مهم از دیدگاه شناختی به ) 42بشیریه، (» .عقلانی کردن سیاست بوده است

قوط به نسبی گرایی و یا آن معناست که التزام به عقلانیت زمینه ساز پرهیز از س
در ایضاح منطق عقلانیت . لغزش به دامن آنارشیسم و خشونت گرایی خواهد شد

عدم ارتکاب « برخی عقلانیت را با . زوایاي مختلفی قابل طرح و بررسی است
تناقض در اندیشه مرتبط دانسته اند و از همین ابزار براي تعریف عقلانیت در 

برخی هم آن را فعالیتی هدفدار توصیف . دحوزه عمل سیاسی سود جسته ان
 2همانا سازگاري منطقی 1عقلانیت به نحو صوري) 12:1379پوپر،. ( کرده اند

                                                             
1.Formal    
2.Logical consistency 
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در حوزه عقل برخلاف حوزه هاي مقابل آن ما براي اثبات آراء و عقاید . است
در  3باروخ اسپینوزا. خود از دلایل و شواهد و عموما روش استقراء بهره می بریم

عقل به حکم قدرت ذاتی خویش ابزارهاي فکري « : ه این مهم می گویداشاره ب
و از . و به یاري آنها براي انجام کنش هاي فکري دیگر نیرو می گیرد. می سازد

این کنش ها دوباره ابزارهاي تازه یا نیروي پیش بردن پژوهش هایش را به دست 
  )77رندل و باکلر، (» .می آورد تا به منزلگاه حکمت برسد

از زمان ارسطو رسم شده است، عقل انسان را به دو بخش نظري و عملی تقسیم 
عقل نظري شمال آن دسته ادراکات است که انسان از پدیده هاي محیط : 4کنند

پس تجربه . کسب می کند؛ یعنی آنچه پیرامونمان هست و مشاهده شدنی است
درك « عملی اما عقل . می تواند منشاء و سرآغاز شناسایی و معرفت باشد

مثلا کانت فلسفه اش را بر اساس نقد عقل نظري و . چیزهایی است که باید باشد
او در جستجوي آن بود که بفهمد از هر کدام از این دو . عملی بنا نهاده است

عقلانیت ) 116کاظمی، (» ظرفیت ادراکی انسان چه کارهایی ساخته است؟
رعایت قواعد و شمار موازین نیازمند اتخاذ  شیوه هاي منظم و حساب شده، 

و این به تعبیر کارل پوپر می تواند . معین و طی راه حل توام با ترتیب است
گرایش هاي افراطی « و » مدهاي روشنفکري« زمینه مقابله با دو خطر مهلک 

سرانجام این که در بحث از مسئله ) 16پوپر،. ( باشد» به تخصص گرایی بی روح
ي معرفتی براي اینکه تحلیل فلسفی را در مسیري  عقلانیت توجه به دو نکته

نخست آنکه عقلانیت : واقع بینانه و معطوف به هدف سوق دهد، ضروري است
دو دیگر . یک پدیدار انسانی و در جهت غایت مندي انسان و جامعه انسانی است

آنکه براي حفظ شان و شئون اعتدال، بهتر است از ارائه تعریفی جامع و مانع از 
                                                             
3.B. Spinoza 
4 بندي دیگري به دو گونه حداقلی و حداکثري قسمت شده عقلانیت هم چنین در تقسیم .  

)1379رك؛ پوپر،. (است  



 1393 بهار ،2 شماره اول، سال است،یس فصلنامه/ ١٦
 

تجربه تاریخی و به . نیت که همیشه لایتغیر و لایتخلف باشد بپرهیزیمعقلا
همین ترتیب تامل در آراي متفکران روشن ضمیر هم چون ارسطو، مونتسکیو، 
لاك تا وبر و مک اینتایر نشان می دهد که عقلانی شدن دولت و سیاست به 

است،  مفهوم تک ذهنی و بر اساس الگوي فرد معقول که داراي وحدت شخصیت
از دیگر سو . ممکن نیست و در صورت امکان هم سرانجام خوشی نخواهد داشت

عقلانیت از بیرون یعنی تحمیل الگوي بسته که در جمع اندیشیده نشده باشد، 
این نگرانی نخستین . سیاست و دولت را تک ذهنی و غیر عقلانی خواهد ساخت

عقل بر عقلانی شدن  بار مورد توجه ارسطو قرار گرفت که در بحث از لوازم
. اهداف و خواست هاي فردي و نیز عقلانیت دولت توجه جدي نشان داده است

  .این مهم در ادامه مورد توجه قرار می گیرد

  :ارسطو و عقلانیت.1.1

نخست باید « : در پاراگراف پایانی کتاب اخلاق نیکوماخوسیِ ارسطو آمده است
این مسائل بشنویم و سپس با سخنان پژوهندگان پیشین را درباره جزییات 

مطالعه مجموعه نظام هاي سیاسی که گردآورده ایم روشن سازیم که کدام 
عوامل دولت ها را از انحطاط و زوال حفظ می کند یا سبب انحطاط و نابودي 

کرارا گفته شده و خوانده ایم که ارسطو در ) 215کلوسکو، ( » ...آنها می شود
ثالی و کلی تاکید می کند بر توجه دقیق بر قیاس با افلاتون که بر عقل م

ارسطو با اشاره به . واقعیات محیط و عقلانیت عملی علاقه جدي نشان داده است
واقعیت جامعه سیاسی و ضرورت عقلانی ایجاد زندگی بسامان و نیک، رویکرد 
استقرایی و اصلاحی را از طریقگردآوري شواهد متعدد و استناد به تاریخ و تجربه 

  . م کرده استتحکی
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عقلانیت در اندیشه این فیلسوف فرزانه همانا انگیزه اي است براي گردآوري و 
. فهرست کردن همه مدارك و معلومات موجود درباره زندگی سیاسیِ زمان خود

به نظر تحلیل گران و مفسرین ارسطو این امر از دانش عینی و استقراء گراي او 
براي همین مشاهده می کنیم ) 84یت،عنا. ( از زیست شناسی ریشه می گرفت

که در کتاب سیاست خود وسواس داشته تا هیچ مطلبی را بی ذکر منبع و 
و در شناخت و گردآوري کارها از شیوه ي . مدرك معتبر نگوید و ننویسد

حدو « پیشنهاد ارسطو در عقلانیت مقوله . مشاهده و گردآوري دلیل پیروي کند
فضیلت، شجاعت در « : کته را روشن ساخته استاو با مثالی این ن. است» وسط

. میان دو رذیلت است؛ فقدان شجاعت و بزدلی است و افراط در آن تهور است
فضیلت شوخ طبعی در میان دو رذیلت بی ظرافتی و لودگی قرار دارد؛ حجب و 

  )36وابرتون،( » .حیاء در حدو وسط کمرویی و دریدگی جاي گرفته است

چه اینکه . قش انسان مجددا به معیار عقلانیت باز می گرددارسطو در اشاره به ن
آن را فعالیت عقلانی تعریف کرده و اساسی » ارگون« او در توضیح واژه یونانی 

انسان ها باید تلاش . ترین رکن زندگی در مقام انسانی را همین خصلت می داند
یجه اي که نت. از یکدیگر سبقت بگیرند) یا ارگون( کنند در فعالیت عقلانی 

ارسطو از این بحث درازدامن می گیرد توجه دادن ما به این نکته مهم است که 
بهزیستن براي آدمی که حیوانی اجتماعی است، همانا زندگی قرین عقلانیت و 

« آنتونی کنی در کتاب . فضیلت هاي ناشی از خردورزي و دوراندیشی است
یان دو حد افراطو تفریط قرار به پیروي از ارسطو، عقلانیت را م» ایمان چیست؟
براي انسانها مهم است که میزان صحیح در اعتقاد ورزیدن و « : داده می نویسد

چرا که انسان ممکن است با عقلانیت بیش از حد و یا . خردورزي را رعایت کنند
  حسینی داورانی، منابع اینترنتی( » .کم از مسیر حکمت و هدف گمراه شود
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  :کثرت ارسطو و باور به.2.1

نیک می دانیم کثرت گرایی یا تعددباوري وجهی معرفت شناختی براي به 
دانشنامه رشد . ( رسمیت شناختن اصل کثرت در برابر وحدت و کل گرایی است

کثرت گرایی در مقابل « چنان که مک للان تصریح داشته است ) منابع اینترنتی
اصالت ثبات و ( پارمنیدسی یگانه انگاري قرار می گیرد، امري که ریشه در تمایز 

) مک للان، . ( در مقابل نظریه هاي امثال امپدوکلس و دموکیتوس دارد) کل
همواره وجهی اعتدالی از کثرت در مقابل دو سویه ي افراط و تفریطی که بدان 

در کثرت گرایی مقولاتی چون تنوع و تفاوت . اشاره شد مد نظر ارسطو بوده است
ه نظر نگارنده در فلسفه سیاسی ارسطو دو فرق ب. نقش اساسی داشته است

برجسته با حکمت افلاتونی مشاهده می شود که بحث ما در باب تعدد باوري 
اول اینکه کل گرایی افلاتونی را که در نظریه مثلی افلاتون وجود . مرتبط است

. دارد و به تایید جبري نوعی نظام بی تغییر و مطلق منجر می شود رد می کند
نکته که باز هم دال بر کثرت باوري ارسطوست این اصل است که او آن دومین 

فلاسفه باید بر دنیا حکمت کنند « اصل کلی و معروف اندیشه را که می گوید 
  )294فاستر، جلد یک،( » .رد می کند

یک مبناي معرفتی کثرت گرایانه در نظریه ارسطو توجهی است که او بر عنصر 
به زعم او هستی فی الواقع نوعی صیرورت و  .حرکت و شدن در هستی دارد

به این ترتیب دنیاي تک علتی و بی حرکت افلاتونی، که با نظریه . تحول است
به . مثل از حرکت می افتد در فکرت تعدد باور ارسطویی جان تازه می گیرد

همین دلیل ارسطو مکرر به محسوس و تنوع مقام و اعتبار می دهد و جهان واقع 
  .موقعیت هستی شناختی به بررسی می گذاردرا در این 
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  :ارسطو و سنت محوري.3.1

سنت که جایگاه ویژه اي در میان رسوم و عرف و سبک و سیاق قومی دارد که 
رسومی اطلاق می « خود سنگ بناي فرهنگ گسترده بشري هستند، عموما به 

د شود که ریشه هاي ژرفی در گذشته  و هاله اي از تقدس و احترام با خو
مراد ما در اینجا از سنت و احترام به ) 563:1391آوتویت و باتامور،(» .دارند

میراث کهن، نه وجه ایدئولوژیکی است نه بیان گونه اي ارتجاع گرایی یا حمایت 
« از تلقی راست سیاسی که هیچ گونه اصلاحی را نمی پذیرد، بلکه سنت 

این روش و ) 1362رگه عمید، جلد دوم،ب(» عبارتست از روش، طریقه و طبیعت
طریقه بر خصلتی از گذار آرام و تحول عقلانی اشاره دارد، پس اشتباه است که 

  .سنت ها را ذاتا ایستا و همیشه متمایل به رکود و جمود تصور کنیم

سنت محوري بنا دارد در همسویی با طبیعت آدمی و محیط پیرامون موضعی 
به این اعتبار . سب معرفت تاکید کندمعقولانه به عقل و میزان توانایی آن بر ک

چراکه تجددگرایی . است» حد و وسط«سنت در برابر مدرنیته و پساتجدد، 
. موضع پذیرش مطلق و مبتنی بر خودبسنده بودن عقل را معیار می گیرد

حرمتی که سنت گرایی براي اصل خویشاوندي، دین،  طبقه اجتماعی قائل است 
ی از تفکر مدرن و پسامدرن مثل فردگرایی به هیچ وجه با ترجیح فعلی بخش

افراطی، بازار آزاد، آزادي طلبی و مالکیت و سودجویی به هر نحو، همخوانی 
سنت محوري در معناي معاصر آن وقتی اهمیت پیدا میکند که کسانی . ندارد

براین . دربرابر افراط مدرنیته به دفاع نظري و گفتمانی از سنت ها بر می خیزند
کردن سنت به مثابه منبع الهام و حس حقیقت جویی و زیبایی و  اساس لحاظ

  . تنوع و توشیع آن را محترم و محفوظ نگه می دارد
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بدیهی است این تلقی از سنت سعی بر احتراز از کلی گرایی و افتادن در دام 
در عین حال سنت را به ) فرهادپور، بادهاي غربی. ( معیارهاي ایدئولوژیک است

طبق آنچه پیش از این . ی و سیاسی صرف نیز تسلیم نمی کندیک هویت مسلک
در باب ارسطو خاطر نشان شد این متفکر ارزنده عموما در اثار خود هر آنچه را 
که به پیشینه و سنت ها اطلاق می شد را ارج گذاشته به قول حمید عنایت، 

کهن  بسیاري از رسم ها و سازمان ها و نهادها را تنها براین اساس که خصلت
او  تغییر سریع و ناشیانه قوانین . دارد، پسندیده و تغییر آن را نادرست می داند

به بهانه  مقتضیات جدید را زیان بار دانسته برآن است اگر دریابیم که سودي که 
از تغییر به دست می آید اندك است و خو دادن مردم به نقض سبکسرانه از 

م که ناچار باید عیب ها و خطاهاي کار قوانین زیان هاي گران دارد پی می بری
چون مردمان از دگرگون کردن قوانین . قانون گذاران و دولت را نادیده انگاریم

نمونه اي که در ! خود آن مایه سود نمی برند که از خو گرفتن به نافرمانی، زیان
تغییر قوانین . بیان ضرورت تغییر کامل از فنون ذکر می کنند مایه گمراهی است

جود از روي سهل انگاري و مقرر کردن قوانین تازه، از نیروي قانون و جامعه مو
حاصل توجه به عقلانیت و پیروي از جز گرایی و تدبیر تا احترام به . می کاهد

  .سنت ها در دستگاه معرفت شناسی ارسطو ستایش اصل اعتدال است

  :مونتسکیو و عقلانیت.2

ته است، شارل مونتسکیو متفکر همانطوري که جورج کلوسکو به درستی نوش
شهیر فرانسوي هم چون رواقیون، معتقد به عقلانیت بنیادین جهان است که 
عقل بر آن حکم می راند، و بنابر این مراتب مختلف هستی قوانینی دارند و رفتار 

او در اشاره به اهمیت نگاه . و عمل هرکدام مطابق روابطی قابل کشف است
ل از آن نشان می دهد که فی المثل حکومت در هر عقلانی و دوراندیشی حاص

جامعه اي قابل بیان و فهم نیست مگر به صورت جنبه اي از زندگی که بستگی 
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به همین دلیل مونتسکیو با لحاظ مشی ارسطویی . تنگاتنگی با دیگر جوانب دارد
جامعه بسیار پیچیده تر از آن است که معمولا « در باب عقلانیت می نویسد که 

  )536پلامناتز،( » .ذهن فردي خطور می کند در

عقلانیت در روش شناسی او در توجهی نشان داده می شود که او به محیط 
به زعم او قوانین را باید به جنبه هاي طبیعی . طبیعی و به طور کلی ذهن داشت

کشور ربط داد؛ به آب و هوا که آیا یخبندان است، یا گرم و خشک یا معتدل؛ به 
یم، جاي آن و حدود آن؛ به نحوه زندگی مردم، که آیا کشاورزند یا صفات اقل

شکارچی یا دامدار؛ذقوانین را باید به میزانی از آزادي هم که قوانین فراهم می 
آورند، به دین ساکنان کشور؛ به تمایلات آنان، به ثروت آنان، به شمار آنان، به 

ك و آداب و نزاکت آنان ربط تجارتشان، به آداب و رسوم و اخلاقیات آنان و سلو
داد؛ و سرانجام قوانین باید به همدیگر، به منشاء آنها ، به مقاصد قانونگذار، و به 

قوانین را باید از همه ي . نظم و ترتیب اموري که بر آنها استوار شده اند ربط داد
هم از این )  404کلوسکو، . (این زوایا و مناظر مورد بررسی خردمندانه قرار داد

روست که هم چون ارسطو، کشف کرد که از جنبه معیارهاي عینی و عقلانی 
قوانین کلا خوب یا بد نمی توانند باشند؛ قانونی که در فلان کشور خوب است 

  .می تواند در کشوري دیگر، با تغییر شرایط، چه بسا زیانبار باشد

دیکال مونتسکیو که در سده ي هجدهم و عصر روشنگري و دوران عقل گرایی را
می زیست، با این همه چنان که آیزایا برلین در تفسیر آراي او نشان داده است، 

به نظر او عقل و . همیشه سعی داشت از چنین عقل گرایی کلی فاصله بگیرد
. استدلال امکانی است براي شناخت اندیشه ها و آداب و رسوم و نهادهاي آدمیان

مونتسکیو در روح ! یش داوري هاعقل امکانی است براي رهایی از تعصبات و پ
اگر می توانستم کاري کنم که آدمیان از پیشداوري ها و « :القوانین می نویسد

تعصبات خود آزاد شوند خود را یکی از سعداتمند ترین موجودات فانی این 
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پیشداوري به نظر من آن نیست که موجب بی خبري ما از . جهان می دانستم
شداوري به معناي درست آن عبارتست از بی وجود برخی چیزها میشود، پی

  )14برلین،( » .خبري از وجود نوعیِ خودمان

در ایضاح معرفتی مونتسکیو سرشتی تجربه باور داشت و در معیارهاي اعتدال 
بر . گرایی خود سعی میکرد مسائل و پدیده ها را به گونه اي روشن توضیح دهد

با کنجکاوي و موشکافی سیري همین اساس بود که در تمام عمر پزوهشی خود 
آثار او طرح گونه اي تاریخی و یداشت . ناپذیري به مشاهده و تامل مشغول بود

هایش که طیف وسیعی از موضوعات را در بر می گرفت همگی جاندار، پرتفصیل 
در چارچوب عقل گراي اعتدالی خود سعی می کرد به شکل بی طرفانه . و نافذند

یکی از این مبانی معرفتی او همانا تایید . ی باشددر پی صحت فرضیه هاي علم
چراکه فقط این تفاوت ها می توانند . وجود تفاوت در میان انسانها و جوامع است

اشکال مختلف تحول جامعه هاي گوناگون، تفاوت نهادها، شیوه اي نگرش 
به این ترتیب . خصلت هاي مادي، اخلاقی و ذهنی چنین جوامعی را توضیح دهد

. یه متفکران میانه رو و فرهنگ گرایی چون ادموند برك و یوهان هردر بوداو شب
این وجه از تکیه بر استدلال عقلانی می توانست اندیشه او را خصلتی پلورال 

  .ببخشد) متکثر (

  :مونتسکیو و تعدد فرهنگ ها.2.2

براساس آنچه در بخش پیشین و در ذیل اهمیت رویکرد خردگرایی گفتیم 
بیش از هر چیزي متفکري » روح القوانین«ه نویسنده ي کتاب طبیعی است ک

او نمی کوشید که پدیده ها را . است که با وسواسی به نام اصل واحد بیگانه است
او نه یگانه . بر حسب مقوله هاي اخلاقی یا متافیزیکی تنظیم یا تشریح کند
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معدود متفکران  به قول برلین، او از. به شمار می رود 6بلکه یک کثرت گرا 5انگار
سده هجدهم بود که به یکی از جنبه هاي اساسی تاریخ معنوي بشر پی برد و 
آن این است که افراد بشر هدف هاي گوناگونی با شکل هایی متنوع و غالبا 

این ناسازگاري ضرورتا موجب برخورد . ناسازگار با یکدیگر را دنبال می کنند
ان آرمان هاي جوامع در دوره هاي تمدنها با یکدیگر گشته و تفاوت هایی می

نویسنده ) 69برلین،. (گوناگون، یا میان جوامع مختلف همدوره به وجود می آورد
با اعتقاد به تعدد فرهنگی بر آن بود هرگاه جامعه اي » نامه هاي ایرانی«کتاب 

حق آزادي انتخاب میان آرمان هاي متفاوت را براي اعضاي خود به رسمیت 
در عین حال با مشی اعتدال گرا . ه تباهی و نابودي استنشناسد، محکوم ب

تصریح داشت که این آزادي محدود است تا اختلاف نظرها به جنگ اشکار میان 
  .اعضا تبدیل نشود

با چشمداشت ایجابی به اصالت فرهنگی و تنوع انسانی، او بر آن است که افراد و 
فتار کنند راه تباهی را دولت ها هنگامی که برخلاف اصول ساختار درون خود ر

چرا که هر دولت و هر گروه انسانی راه مشخص، . در پیش خواهند گرفت
مخصوص و یگانه رشد خود را دارد که در وهله نخست به وسیله عوامل مادي 
تعیین می شود، واین کار دولتمردان است که پس از بررسی این ساختار متکثر 

مونتسکیو در اندیشه . تقویت آن استدریابند چه قواعد ویژه اي ضامن حفظ و 
هاي خود حامی برتري تحول آرام و ارگانیک و مبتنی بر تدبیر ب اصلاحات 

او . شتابزده، مخالف کاربرد روش هاي یکسان براي همه کس و همه جا بود
خواستار تحول تدریجی جامعه ، ستایشگر اعتدال، صلح و دوستی میان ملت ها، 

. ي به شرط احترام به سنت ها ي ملی و جمعی بودپیشرفت اجتماعی و اقتصاد
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او ضمن آن که حامی عدالت و آزادي اجتماعات بود و در عین حال از افراط 
به همین منظور از تنوع و تعادل . کاري و تعصب در هر شکل و حالتی بیزار بود

و این به دست نمی آید مگر آنکه نهادها با . قوا در جامعه حمایت می کرد
  .ی تمدنی و میراث حاصل آمده از سنت هاي گذشته همراه شودپشتیبان

  :مونتسکیو و اهمیت سنت ها و نهادها.2.2

نقل شده است که هرگاه از مونتسکیو اسم و رسم او را جویا می شدند، اصار 
شارل لویی دوسکوندا بارون دو لابردو اد دو « :داشت این عبارت را به کار ببرد

این برخورد و رویکرد به تبار و سنتی خانوادگی حکایت از دغدغه و » مونتسکیو
قوانین اساسی کشورها مد نظر  توجهی دارد که او هنگام ضرورت و نیاز به تدوین

او با اشاره به نمونه ي انگلستان که موید تاثیر مثبت سنت ها و نهدهاي . داشت
را به » حق آب و گل«ماندگار قدیمی بود برآنبود تا همچون ادموند برك ایده ي

مثابه تلاش براي برخورداري از حق ناشی از تجمیع عقل سنتی مورد تاکید قرار 
رد به این نکته اشاره شود که در دوره مونتسکیو متفکران ضرورت دا. دهد

دیگري چون لویی دو بونال و ژوزف دو مایستر نیز خود را سنت گرا می نامیدند، 
اما رویکرد نویسنده روح القوانین به جایگاه سنت نه شدیدا محافظه کارانه و 

به . فت بودارتجاعی بلکه بر اساس نیاز جامعه براي ثبات در عین ترقی و پیشر
تعصب آمیخته به « نظر می رسد ادموند برك نیز در همین راستا وقتی از 

استفاده می کرد دیدگاهی روشنگرانه داشت ) 564:1391آوتویت و باتامور،(»عقل
و در چارچوب همین سنت ها بود که در عین مخالفت با انقلاب فرانسه از 

دیگر سنت گرایان اوائل  چیزي که برك و. استقلال آمریکائیان دفاع می کرد
سده ي نوزده به آن می تاختند انقلاب فرانسه و مبانی تند آن یعنی عقل گرایی 
افراطی، آزادي و برابري بود که در هیات قوانینی هم به تصویب رسید که در 
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یعنی موقعیت سلطنت : ذیل آن همه ي نهادهاي گذشته مورد حمله قرار گرفت
  .فیت کهن، کلیسا و صنوف و طبقات دیگردر حکومت هاي اروپایی، اشرا

در این شرایط هم دیدگاه ایجابی مونتسکیو مبنی بر حفظ مبانی کهن و سنتی 
، برآن بود 7او با تاکید بر مقوله روحیه عمومی. زندگی مورد توجه قرار می گیرد

این مهم از عناصر مختلفی شکل می گیرد که جداي از قوانین و شرایط کنونی، 
این « . آب و هوا، سنن دینی، و اجداد و آداب و رسوم گذشته استمتاثر از 

عوامل، با هم روحیه عمومی را می سازند، که نیروي حیاتی است که همه ي 
به دلایل مختلف، چه آگاهانه و چه . قوانین موثر باید با آن تطابق داشته باشند

» .اندناخودآگاه، قانونگذاري جوامع مختلف را همین عوامل شکل داده 
  )405کلوسکو،(

وي به درستی اعتقاد داشت جامعه اي که ما امروزه در آن زندگی می کنیم هم 
چون نوك کوه یخی است که تنها بخش کوچکی از آن در سطح قابل رویت 

او این تعریف ادموند برك را . است در حالی که شوئر و حیات از گذشته می گیرد
آنها که زیسته و رفته اند، آنها که  جامعه عبارتست از همه« می پذیرفت که 

پس به منظور نشان دادن اهمیت . زنده اند و نیز آنان که هنوز به دنیا نیامده اند
سنت ها و رسوم که ضمن ایجاد تعدلی میان نیروها بر امنیت جامعه نیز تاثیر 

تمدنی که . می گذاشت به نمونه ي ظهور وسقوط امپراتوري روم اشاره میکرد
ه هاي امثال سیسرون و لوکرتیوس، اقتدار خود را از تجمیع سنن و طبق توصی

روم به تعبیر جالب . اعتقاداتی می گرفت و بر تعادل چند سده اي خود می افزود
مونتسکیو وقتی رو به هزیمت کذاشت که در لشکر کشی اصل اب و هوا را زیر 

دو لنگرگاه نگاهش روم سفینه اي بود که در میان توفان، «  به نظر او . پا نهاد
  )561پلامناتز،جلد یک،( » .داشته بود؛ دین و دیگري آداب و رسوم
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در نتیجه گیري هاي سیاسی براي مباحث تاریخی مطولی که مونتسکیو تشریح 
کرده به این مهم اشاره می کند که اگر تصمیمات حاکمان  و جوامع سیاسی با 

دل نداشته باشد، کارایی قوانین و سرشت اجتماعی حاکم بر تحول جامعه تعا
این نظر بخشی از دعوي بزرگ مونتسکیو بر ضد بوالهوسی، . نخواهند داشت

چه بسا ترس از این خطرها باعث شد . خودکامگی و یا اقلیت هاي خودکامه است
که او طرفدار جامعه اي مبتنی بر شئون و سلسله مراتب باشد، تفکیک قوا را 

بدبین باشد، از قدرت هاي میانجی یا توصیه کند، به هر شکلی از تعصب 
بینابینی چون اشراف و روحانیون و نجباي شهري و همه مشاغل موروثی به 

چنین «. عنوان عامل استقرار و حائل میان مردم و قدرت مرکزي حمایت کند
) 37برونفسکی،(» .حگومتی محدود، متعادل، قانونی و بالطبع میانه رو خواهد بود

به بررسی انواع حکومت ها هم می پردازد اصل اعتدال را از مونتسکیو آنگاه که 
نظر دور نداشته و آن را شاخصه ي حکومت جمهوري معرفی می کند که در 

  .میانه ي نظام پادشاهی و خودکامگی قرار می گیرد

  :جماعت گرایان و اعتدال گرایی.3

چارلز منظومه ي فکري جماعت گرایان از متفکرانی چون السدیر مک اینتایر، 
متفکرانی که عموما در جارجوب . تیلور، مایکل سندل و والزر شکل گرفته است

وجه مشترك دستگاه معرفتی . قرار می گیرند 8»پسا روالزي« فلسفه ي سیاسی 
آنها در تاکید بر اهمیت نقش جامعه و سنت ها، عنایت به مشارکت عمومی در 

خصوصی، توجه به آموزه انجام امور و همکاري میان بخش هاي دولتی و بخش 
 Taylor,1985 and ). هاي اخلاقی و ایجاد توازن میان حق و مسئولیت است

Walzer,1983)    این پارادیم معرفتی بنابه دو ملاحظه در ذیل اندیشه هاي
سیاسی اعتدال گرا و در این مقال در ادامه تفکر ارسطو و مونتسکیو قرار می 
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ابل جهانشمول گرایی لیبرالی و انسان شناسی این متفکران از سوي در مق. گیرند
و تنوع فرهنگی و سنت ها و عدالت دفاع می  10»خود جامعه اي« ، از 9ذره اي

در عین حال از رویکرد شدیدا نسبی گراي متفکران پست مدرن احتراز . کنند
اندیشه هاي اعتدال گراي آنها در موقعیتی مورد توجه بیشتري واقع .می کنند

انجیل نوین  1980سیاسی محاظه کاري در سنت لیبرالی از دهه  شد که فلسفه
از منظر معرفت شناختی فلسفه . رقابت و بازار آزاد و نفی جامعه و دولت را گشود

  :این گروه به دو دلیل مشی اعتدالی دارد

  : خود موقعیت مند.1.3

و  وارث لاك(به نظر جماعت گرایان تفکر نو لیبرالی متکی بر اندیشه اي است 
که به موجب آن انسان، چیزي جز موناد یا اتم ) تئوري پردازان حقوق طبیعی

یعنی به طور خلاصه انسانها افرادي هستند در پی صیانت  نفس، . نیست) ذرات(
راه حل براي جلوگیري از . شدیدا غیر اجتماعی و به همین دلیل خودخواه

است که تکالیفی  یک قرارداد اجتماعی» جنگ همه علیه همه« وضعیت هابزي 
از جمله این که هدف . ضبط شده بر آداب لاجرم را در وضع مدنی ابلاغ می کند

به تعبیر میشل فوکو، عملکرد زیستی و  11اساسی چنین حکومت مندي
این در حالی است که از نگاه اجتماع گرایان انسان یک فرد یا . سیستمی اوست

» .جماعت هاي گوناگون تعلق دارداز بدو تولد به « یک موجود انتزاعی نیست او 
به ا ین اعتبار انسان موقعیت مند و وابسته به تعلقات ) 196دلاکامپانی،(

  .خانوادگی، زبانی، فرهنگی و به طور کلی سنت ها است
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با اشاره به » مرحله بعد از تقوي« براي مثال السدیر مک اینتایر در کتاب 
توجه ما را به این نکته جلب می ضرورت بازگشت به مبانی فلسفه اخلاق ارسطو 

. کند که غربی ها در وضعیت کنونی به شدت به فرد پرستی سقوط کرده اند
بنابه همین شرایط است که حس ارزش هاي اخلاقی و هرگونه تصوري از 

بنابر این براي باز یافتن معناي کلی خیر و . فضیلت و تقوي را از دست داده اند
همراه او دیگر . نت اخلاق یونانی و ارسطویی بازگشتنیکی باید که دیگر بار به س

متفکر مهم جماعت گرایی یعنی چارلز تیلور، فیلسوف کانادایی نیز ضمن ابراز 
نگرانی در باب انحطاط ارزش هاي خلاقی به دلیل گسترش سودجویانه و ذره اي 

آدمیزاد خارج از حوزه مشخص « :بر انسان موقعیت مند تاکید کرده می نویسد
شتراك زبان و فرهنگ و نظامات ارزشی اساسا قادر نیست به خیر و سعادت ا

  )198دلا کامپانی،. (واصل شود

به اعتقاد افرادي چون تیلور و ساندل، آدمیان را نمی توان بر حسب اصطلاحات 
علمی و عقل ابزاري یا بپایه معرفت شناسی ناتورالیستی و صرف تجربی درك 

آدمی وامدار دلبستگی ها و پیشینه هاي هویتی  چرا که کیستی و چیستی. کرد
پس درك ما از هویت جیزي نیست که ما خودمان آن . و شرایط پیرامونی است

به عبارت دیگر . را به تمامی ساخته باشیم بلکه هویت اساسا بعدي اجتماعی دارد
. با سایر هم نوعان مان است 12هویت ما محصول تعامل کلامی و بین الاذهانی

  )262و استوکس، کارتر(

  :کثرت باوري اعتدالی.2.3

متفکرانی چون مایکل والزر برآنند از آنجایی که خیرها و چیزهاي مطلوب نتیجه 
تعامل پیچیده اي میان نیروها و خواست هاي مختلف اجتماعی اند، برخلاف 
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تصور افلاتون که به شدت تاریخ اندیشه هاي سیاسی را وامدار معرفت شناسی 
ساخته است، به لحاظ منطقی تنها یک نظام صحیح عدالت وجود  کل گراي خود

) 234استوکس،(» .اصول عدالت به لحاظ شکلی متکثرند«ندارد، بلکه بر عکس 
ضروري است از بروز و بالندگی فرهنگ هاي  13»سیاست تفاوت«طبق اصل 

مختلف در سطح جامعه حمایت شود و در عین حال احترامی در شان آنها قائل 
همین ملاحظه با پذیرش تنوع زبانی و قومی خصلت گفت و گویی جامعه  به. شد

ما « به قول چارلز تیلور، . نه تنها اجتناب ناپذیر بلکه منتج به آثار خوبی است
انسان ها از طریق دستیابی به زبانی غنی و متکثر براي نظراتمان است که به 

د و در نتیجه به تعریف عوامل انسانی کاملی تبدیل می شویم و قادر به فهم خو
  )105بهشتی،(» .هویت خود می شویم

با استناد به خصلت فرهنگی هویت و وجود اختلافات معرفتی و زیستی است که 
جماعت گرایان مدلی از اجتماع سیاسی را مد نظر می گیرند که نسبت به 
اختلاف نظرهاي شهرواندن، تساهل ضروري را می پذیرد و برآن است تا در پی 

از دیگر سو، . یل یک مکتب فراگیر به صورت جهانشمولی لیبرالی نباشدتحم
دنیاي ما نه جهانی با اجتماعی واحد بل جهانی است که در آن اجتماعات، 

مستلزم رویکرد  14تفاوت فرهنگی. نهادها و سنت هاي گوناگون وجود دارند
 منطقی عقلانی با جامعه ي کلان امروزي و در عین حال وقوف بر خطرات

امري که در وضعیت کنونی چون . گسسست فرهنگی سیاسی از یکدیگر است
کثرت باوري . خطري مهلک هستی و تمدن را در معرض خطر قرار داده است

حامی یک جامعه ي بزرگ بشري است که با حضور بالنده ي فرهنگ ها و زایش 
  .گفت و گو میان ایشان به هستی خود ادامه می دهد
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ت گرایان است که مواضع جنبش هاي اجتماعی و در تایید مواضع جماع
منتقدین مابعد استعمار می تواند نسبت به ایستارها و مواضع استعماري و 

فی الواقع از این منظر مسئله سیاست شناسایی، پیامد . سرکوبگر اعتراض کند
این امر حاکی از این . است 15منطقی اعتدال گرایی و احترام به کرامت برابر

ت که جهانشمولی لیبرالی و دیدگاه هاي ناشی از عقل تک ذهنی، واقعیت اس
تجربه نیمه دوم . نمی تواند به مسئله ي شناسایی و تنوع فرهنگی بی اعتنا باشد

قرن بیستم حاکی است جهانشمول گرایی انتزاعی و یک کاسه کردن تنوع 
رها و فرهنگی به پشتوانه پوزیتیویسم اخلاقی آن، عواقب وخیمی بر روابط کشو

به این دلیل جماعت گرایان از دیالوگ . زیست جهان آنها وارد آورده است
انتقادي میان جمیع سنت هاي فرهنگی براي دستیابی به مجموعه اصول سامان 

  .بخش حداقلی حمایت می کنند

  :نتیجه گیري

منظور .اندیشه هاي سیاسی به مروارید می مانند«: توماس اسپرینگز می گوید
براي این به وجود آمده اند . بدون عامل محرك به وجود نمی آینداین است که 

به نظر می رسد ) 42اسپریگنز،(» .که به برخی مشکلات واقعی و مبرم بپردازند
بروز و ظهور اندیشه هاي اعتدالی در دل فلسفه سیاسی نیز بازتابی از شرایط 

نوشتار طبق مفروضه ي این . عصر و پاسخی به بحران هاي پیش آمده باشد
شکل گیري نظریه میانه روي ارسطویی در عین حال که واکنشی بود بر بحران 
ناشی از زوال دولت شهرهاي یونانی هم چنین مواجهی درستی در برابر مواضع 

ارسطو در نقد کل گرایی افلاتون و جامعه ي . رادیکال افلاتون به شمار میرفت
با اشاره به تنوع رژیم هاي سیاسی راکد او که همواره بی تغییر و مطلق می ماند، 

                                                             
15. equal dignity 
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آن را بهترین می دانست،از  و خصلت منطقی زیست آدمی که حالت تعدل
  .پولیتی حمایت کردجامعه 

عامل محرك مونتسکیو در پیشنهاده ي خود مبنی بر نظام جمهوري که آن را 
حد اعتدال مونارشی و خودکامگی می دانست، بروز افراط گرایی در ساختار نظام 

تاکید او . سیاسی و ترس از بین رفتن سنت ها و نهادها و شئون کهن فرانسه بود
بر روح قوانین همواره یادآور اهمیت عقلانیت، سنت ها و آداب و رسوم و حتی 

  .تنوع آب و هوایی بود که سبب تفاوت حکومت ها  وملت ها می شد

ردازي دو سه به همین نهج استقبال از آراي جماعت گرایان در عرصه نظریه پ
دهه ي اخیر، واکنشی بوده است براي پرهیز از بروز افراط گرایی ناشی از 
ایدئولوژي هاي چون فاشیسم، استالینیسم و نقد تنگ نظري ناشی از شرایط 
جنگ سرد که انسان ها و جوامع در میانه ي انتخاب ناگزیر از دو راهی کاذب 

تعجبی ندارد که در مبانی . ندکاپیتالیسم بازار و کمونیسم مخالف بازار بود
معرفتی این دسته از متفکران شاهد تاکید و توجه به تفاوت باوري، میانه روي 

  .در اصول اقتصادي، مشارکت همه ي گروها و اغیار هستیم

همین معیار را اگر براي شرایط کنونی ایران هم اگر لحاظ کنیم به نظر می رسد 
به سرخوردگی جنبش اصلاح طلبی که تفوق گفتمان اعتدال گرایی در واکنش 

در برخی جهات متهم به تندروي بود و به شکل جدي مواجهه با آثار مهلک 
رادیکال ترین مولفه هاي اصول گرایی که چه در داخل و چه در سطح نظام بین 

جهانی شدن ها دنیاي ما را . المللی پیامدهاي جبران ناپذیري بجا گذاشته است
ارتباطی متراکم اقتصادي و فرهنگی مبدل کرده است  به صورتی از شبکه هاي

که ورود هر بازیگر در آن مستلزم اتخاذ مواضع عقلانی و تدبیرگرایی براي 
برگذشتن از فرماسیون هاي تنگ نظرانه ي قومی مذهبی متصلب و همسویی در 
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عقلانیت و اعتدال . یک رابطه ي بینا متنی و بینا گفتمانی با دنیاي خارج است
ما یاداوري میکند که در یک دنیاي جهانی شده با خطرات فراوانی که مرز و به 

جامعه و انسان نمیشناسد، یک جامعه علیرغم فربه بودگی فرهنگی و اقتصادي 
  .به تنهایی ناتوان از برخورد با وضعیت پیش آمده و احتمالی است

اندازه  هر« آلکسی دو توکویل متفکر شهیر فرانسوي سده اي پیش گفته بود، 
شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه اي به سمت اعتدال سوق پیدا کند، این 
امیدواري وجود دارد که رفتارها و عمل هم در سطح خرد و کلان نرمش و 

با مغتنم شمردن فرصت پیش آمده ناشی از » .انعطاف معقولانه اي پیدا کند
ن کاذب در عرصه مشی تدبیر و عقلانیت و درس گرفتن از بی تدبیري ها و هیجا

ي تصمیم گیري باید به این مهم توجه داد که موفقیت گفتمان اعتدال گرایی 
در کشور ما مشروط به حمایت و همسویی با وجهی اخلاق مشترك است که 

  :مختصات گوناگونی دارد و ما نیازمند اهتمام براي عملی کردن این مواردیم

راي شان م مقام اقتصادي که وسایل مادي و خدمات عمومی لازم ب .1
 .انسان فراهم کند

احساس مسئولیت براي ایجاد رفاه و شادکامی همه، به ویژه نسل هاي  .2
آینده که طبق موازین معرفتی این نوشتار بخشی از جامعه محسوب می 

 .شوند

نوعی احترام به گوناگونی؛ یعنی نهادینه کردن این اعتقاد به اینکه  .3
 .از زیست و تفکر برخوردار باشند دیگران حق دارند از گونه ي متفاوتی

فرایندي از حکمروایی که جامع و به صورتی جدي و نه نمایشی  .4
 .مشارکتی باشد

پایبندي به عدم خشونت و پرهیز از رواج آن و اعتقاد به این که  .5
  .اختلافات را می توان با تدبیر و آرامش حل کرد
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  فصلنامه سیاست

  1393، بهار 2سال اول، شماره 

 

  سیاسی یا سیاسیِ متألِّه  حیوانِ
  

  دکتر مجتبی زارعی
  »عضو هیئت علمی علوم سیاسی تربیت مدرس«

  
  مقدمه

آیا انسان صرفاً از آن روي که مدنی بالطبع است نیازمند سیاست و حکومت بوده 
است سیاسی، یا انسان از این جهت که مستعد استکمال و و لاجرم حیوانی 

تعالی فطري براي نیل به سعادت و فضیلت مطلقه که همانا خدایی شدن است 
به سیاست و قانون نیاز دارد؟ این پرسش ها حاوي شناسایی دو نوع انسان می 
باشد؛ انسانی که حیوانی سیاسی است و صرفا به همین دلیل در سنت ارسطویی 

زیر به زندگی در شهر است و انسانی که سیاسی متأّلهّ می باشد او سیاسی ناگ
است براي اینکه در چشم ا نداز حکمت متعالیه از آغاز و غایتی الهی برخوردار 
است، انسان نخست انسانی است ارسطویی و آن دیگري انسانی منبعث از 

  .حکمتی متعالی می باشد
  طرح سوال و فرضیه 

» علتی«تواند از هر  نمی» معلولی«بر اساس حکمت و نظم حاکم بر هستی، هر 
ي حکم منطقی  ، ملازمه»ي سنخیت قاعده«صادر شود؛ چه اینکه بر اساس 

ابتنایافته بر برهان عقلی است؛ کما » المعلول یجب ان یکون مسانخا لعلهّ«
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حد، جز معلول واحد نیز دلالت بر آن دارد که از علت وا» ي الواحد قاعده«اینکه
و خیر و سعادت، برخوردار از نسبت » دار وجود«از سویی دیگر، . شود صادر نمی
با این . همانی بین این دو وجود دارد اي این هستند و رابطه» مساوقه«تساوق و 

مفروض، تلقی ملازمۀ ذاتی انسان و سکولاریسم نیز گزاره اي ایدئولوژیک و 
تاریخمند انسان مدرن است گو اینکه بر مبناي  مربوط به متن مدرن و موقعیت

  .ما بین انسان و خداوند، تبیینی طولی حاکم است  "تشکیک وجود"اصل 

» معطی«ي الهی  هاي بالا واجد این تفسیر است که صرفاً ولایت مطلقه گزاره
» اصل عدم ولایت«هاست، زیرا با توجه به  ها و جمهوري ها، سلطنت دیگر ولایت
تواند بر  اجتهادي، هیچ کسی نمی -ي سیاسی اسلام و فقه سیاسی  در اندیشه

دیگري ولایت داشته باشد، مگر اینکه حکمت و عدالت بر حجیت او در اصدار 
در غیر این صورت، . حکم و ولایت بر شهروند و جمهوري دلالت نماید

ي عزیمت خود، یعنی مبناي حقانیت،  ها در نقطه هاي حکومت دستورالعمل
  .پذیر خواهد بود خدشه

ها در ساحت  ها و جمهوري اکنون پرسش اصلی این است که آیا اساساً سلطنت
توانند بدون ربط و تلازم فلسفی و منطقی با خیر و سعادت ذاتی، که  هستی می

جوي انسان  هاي فطرت کمال ي الهی و از خاصیت هاي ولایت مطلقه از مؤلفه
ند؟ به دیگر پرسش، آیا انواع و است، صورتی محسوس، عینی و اجتماعی یاب

ها، که اصالتاً حیثیت استقلالی در برابر علت حقیقی  ها و جمهوري اقسام سلطنت
هاي  ها و قرائت ي الهی ندارند و خود معلول دریافت خود یا همان سلطنت مطلقه

پردازان هستند، واجد اصالت و  ها، مکاتب، مفسرین و نظریه شدید و ضعیف نحله
  هند بود؟جامعیت خوا
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  طرح بحث

الهی انسان،   کلیات تحریرشده مؤید آن است که باید از بین ساحات خلیفه
ي گوناگون قدرت و سیاست به  ي الهی و هندسه ضرورت عقلی ولایت مطلقه

ي  رابطه"ها، مبین و مفسر  مدلی اندیشید که علاوه بر قدرت تبیین عرضی پدیده
ي قرارداد اجتماعی  این صورت، آیا نظریهدر . باشد "اصل وجود"انسان و  "طولی

در وضع طبیعی توماس هابز واجد چنین شأن و استعداد و امکانی است؟ آیا 
ي قرارداد اجتماعی و  ي جان لاك بر کاستی تاریخی و منطقی نظریه تکمله

ي ژان ژاك روسو و اساساً  متعاقب آن، انشاي حق اکثریت مندرج در نظریه
ی، قدرت تبیینی ساحات گوناگون انسان و هستی و دموکراسی کنون لیبرال

  ي کارآمد و جامع را حکومت و سیاست دارند؟ همچنین هندسه ا

توجهی به هر یک از وجوه انسان اجتماعی و سیاسی و متأله سیاسی و عدم  بی
اشراف به مهندسی جامعِ او به وضع نادرست سیاست و قدرت در عصر کنونی 

هایی  به وضع کنونی عالم و ناکارآمدي ایدئولوژي با نگاهی. منتهی خواهد شد
ها  یابیم که این ایدئولوژي چون ناسیونالیسم، سوسیالیسم و لیبرالیسم درمی

اومانیسم، راسیونالیسم، سکولاریسم و الحاد از . آموز تعالی نبوده اند شک ره بی
ر ذاتی، هایی بوده و هستند که به رغم معلول بودن و استلزام به فق جمله تبیین
را ایفا کنند و » مفوض«و » معطی«اند تا سر حد علت حقیقی، نقش  تلاش کرده

اجتماعی مبادرت نمایند؛ در حالی که  ي الگوي کامل زیست سیاسی به ارائه
  .تر باشد تواند از علت خویش کامل معلول از حیث ضرورت عقلی نمی

خویش را در  ي حکمت نظري و عملی حکمت متعالیه، که تلاش دارد هندسه
ربط نسبت طولی بین انسان و خدا تصویر کند، بر آن است که قدرت و سیاست 

ها، صرفاً با تکیه بر حرکت در  ي متعالیۀ بین جمهور و جمهوري متعالی و رابطه
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یابد؛ گو اینکه در این سنت، در تعریف حکمت  سنت الهی، تکوین و تدوین می
لی و بهترین علم به معلومات و حکمت، تشبه به باري تعا«اند که  گفته

انداز توحید و اصل  استوارترین در مصنوعات و معرفت به جهان و هستی در چشم
هاي عقلی، ضمن  فاعل شناسا در این سنت، با تکیه بر ضرورت» .وجود است

ندارد، بر آن است تا با ربط ) سوبژکتیو(اینکه حیثیت استقلالی و خودبنیاد 
ها رهنمون  ها و استعداد د، به شناخت کاملی از امکاني خو خویش به علت مبقیه

هاي اجتماعی، سیاسی و اقتصادي او فاقد جامعیت و در  ریزي شود، تا برنامه
  .نتیجه، واجد تزلزل و فروپاشی نگردد

به میخائیل گورباچف، صدر ) ره(ي تاریخی حضرت امام خمینی  نگاهی به نامه
تی شوروي سابق، در موضوع ي اتحاد جماهیر سوسیالیس هیئت رئیسه

ها، مؤید چنین  شناسی و منابع شناخت و چرایی ظهور و سقوط حکومت معرفت
ي تاریخی،  در این نامه) ره(ي امام خمینی  بر مبناي نظریه. وضعی است

، از حیث شناخت )شرق و غرب(هاي پرثمر غرب تمدنی به معنی الاعم  تلاش
،  شناسانه ها، به دلیل فقر هستی حکومتي انسان و جامعه و نوع  عالم و اداره

گرایانی چون  هاي عقل رسد کوشش به نظر می. ناکافی و ناکارآمد اعلام شد
گرایان کنجکاوي چون جان لاك،  دکارت، اسپینوزا و لایب نیتس نگاه تجربه
ي رسو و نقد عقل محض کانت و  کندیاك، بارکلی و هیوم و همچنین تکمله

ساسی تا سر حد احساس الزام اخلاقی انسان، در ترازوي هاي ا جویی تقلیل چاره
معیار «قرار گرفته است؛ زیرا در قول ایشان به گورباچف، ) ره(نقد امام خمینی 
باشد و چیزي که معقول  بینی الهی اعم از حس و عقل می شناخت در جهان

لذا هستی اعم . باشد، گرچه محسوس نباشد داخل در قلمرو علم می} هم{باشد، 
امام خمینی ره به {. باید به حقیقت روي آورد} پس{... از غیب و شهادت است

ي مالکیت و اقتصاد و  مشکل اصلی کشور شما مسئله: }گورباچف می گوید
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مشکل شما عدم اعتقاد واقعی به خداست؛ همان مشکلی که غرب . آزادي نیست

ي  شما مبارزهمشکل اصلی . بست کشیده و یا خواهد کشید را هم به ابتذال و بن
  » .طولانی و بیهوده با خدا و مبدأ اصلی و آفرینش است

باید اذعان کرد سوسیالیسم، اندکی و به میزانی قابل توجه کاپیتالیسم در تحلیل 
ها در کشف حقیقت مورد  اند؛ اما ناتوانی آن ها، ایفاي نقش کرده عرضی پدیده

زده، پرتشویش و  جنگ ي عمل، انسان را به غایت نظر و کاربست آن در حوزه
هاي مدرن نه تنها به  اي که این ایدئولوژي پراضطراب نموده است؛ به گونه

نوع مبادرت  ها میلیون هم بهزیستی بشر رهنمون نشدند، بلکه به کشتار ده
چه، وضع . ي آن به طرق مختلف هنوز ادامه دارد کردند؛ به نحوي که دامنه

بتوان گفت بشر نه تنها در مقام و وضع  قدرت و سیاست به نحوي است که شاید
حیوانِ سیاسی ارسطو ثبات و دوام پیدا نکرد و نه تنها دالّ مرکزي خود یعنی 
مدنیت، بسط و تعمیق نیافت بلکه تا مرتبۀ سیاست حیوانی نقل مکان نمود 

گویا انسان معاصر، به موازات دوري از . یعنی به سیاسیِ حیوان افول نمود
تراز با حقیقت هستی، اما در قالب  جویی ولو ناهم حقیقت(وس و لوگ  حقیقت
در عقل یونانی   ـ کاسموسانتریک ـ مدار  گرا و کیهان شناسی متافیزیکی، کل هستی

ي عقل مدرنِ خودبنیاد و  یافته جریان داشته است، اما غرب جدید، صورت بسط
ي خویش و تدوین و  ره، در ادا)ابتنایافته بر اومانیسم با رویکردي غیراشراقی است

  .ها به انحراف و انحطاط کشیده شده است تشکیل حکومت

آموز جمهوري اسلامی گردید به واقع بسط عقل اشراقی  انقلاب اسلامی، که ره
و عقل جزئی ) intellectus(است که صورتی از آن در جدال بین عقل کلیّ 

)ratio (ي  لی که در فلسفهعق«بنا به قول استاد اعوانی، . جریان داشته است
گیرد عقل جزئی است و راسیونالیسم  جدید غرب، بیشتر مورد تأکید قرار می

غربی چیزي بیش از اصالت عقل جزئی نیست؛ عقلی که حتی اصالت و حجیت 
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پردازد که بارزترین آن در  کند و خود به نقادي قواي خود می خود را انکار می
  » .شود کانت مشاهده می

یی که اکنون بر عالم استیلا دارد محصول چنین نظامی از   دموکراسی لیبرال
انقلاب اسلامی البته منکر . در دالّ مرکزي انسانِ سیاسی است» علم«و » عقل«

نیست، اما بر آن است ) ساینس(ي عقل و علم  هاي مادي در سکولاریته پیشرفت
ا ساحت تألّه که هستی و انسان، تلازم ذاتی با سکولاریسم ندارند، بلکه بالعکس ب

لذا انسان و جامعه و حکومتی که بدون توجه به حقیقت . نسبتی ذاتی دارند
شوند، حداکثر به انسان  بندي می عالم، در عینیت اجتماعی و سیاسی صورت

رهنمون خواهند شد؛ در صورتی ) در صورت تحقق(محصور در عقل عملی کانت 
کانتی، اصلاً به سوي سیر و انسان سنت «که بنا به قول استاد کریم مجتهدي، 

همان انسان حکمت متعالیه (شود، اما انسان سنت صدرایی  سلوك رهنمون نمی
آموز مراتب  ره) شود که تبیین آن در تفسیر طولی بین انسان و خدا متحقق می

  ».سیر و سلوك و استکمال است

یستی را هاي مدرن تر از تبیین انقلاب اسلامی، که سنخی دیگر از مدرنیته و جامع
ي علم،  ي انسان و جامعه و نوع حکومت عرضه کرده است، در حوزه درباره

ها و استعدادهاي شگرفی است که البته باید از  سیاست و تفکر، واجد امکان
ها و معارف معقول به مدارج محسوس و نهادهاي اجتماعی تنازل  مراتب دانش

ي تولید  مان در دو حوزهز کند و به دلیل نیاز بشریت و اقتضائات عصر ما، هم
وارد عمل ... نظریه و تدوین الگوي زیست اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و ـ دانش
  .شود
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  نتیجه

هاي نظري و  نتیجه ي اول اینکه انقلاب اسلامی متضمن استعدادها و امکان
ي انسان است، از آن روي که انسان انقلاب اسلامی نه صرفاً  عملی براي اداره

و ) معادل حیوان ناطق ارسطو(و یا انسانی فکور ) انسان ابتدایی(ه انسانی سازند
، که انسانی در تراز )انسان مدرن(همچنین انسان سیاسی و یا انسان اقتصادي 

ي  حی متألهّ یا انسان مورد نظر حکمت متعالیه و مورد تبیین فلاسفه(فطرت 
ي بوده و در است؛ انسانی که برخوردار از ابعاد مادي و معنو) نوصدرایی

جهانی است؛ چه اینکه بنا به قول یکی از زبدگان  ي این وجوي حیات طیبه جست
حکمت متعالیه، سیاست متعالیه دارد، «جواد آملی،   مشرب نوصدرایی؛ علامه
پروراند و اگر از حکیم متعالی سؤال کنید که الانسان  چون انسان متعالی می

از . »گوید حی متألهّ ان ناطق، بلکه میدهد که الانسان حیو ماهو، او پاسخ نمی
این منظر شاید با توجه به تجربه ها و آموزه هاي پر هزینه و دهشتناك بشري 
بتوان گفت بشر به عهد جدیدي مابعد انسان سیاسی نیاز دارد که لاجرم باید 
صورت استکمالی انسان سیاسی ارسطویی و یا حیوان ناطقِ سیاسی  را در خود 

اما او دیگر فقط حیوانی سیاسی نیست بلکه سیاسی یی متألّه پرورش دهد  
  .خواهد بود

ي علم، ضمن پذیرش شأن کارسازي و  دوم اینکه انقلاب اسلامی در حوزه
نظریه و تدوین  ـ ابزارگونگی آن، اما با تربیت، پرورش و تذکر در ساحت دانش

سوم اینکه نه از رهگذر . تابد ي علم را برنمی الگو، پیوندي وثیق دارد و سکولاریته
که خود (مدرنیسم  پردازان پست ي علم یا نظریه اذعان برخی متأخرین فلسفه

، بلکه انقلاب اسلامی عقلانیت فنی و )ي مدرنیسم هستند یافته صورت بسط
شناسد، لذا عقل قدسی را بر فراز  تکنولوژیکی کنونی را وافی مقصود نمی

ل، عقلی نیست که تحجر یابد، بلکه از حیث نشاند، اما این عق عقلانیت فنی می



 1393 بهار ،2 شماره اول، سال است،یس فصلنامه/ ٤٢
 

جوهري مکرر در حال تجدد و استکمال است و این حرکت در جوهر، خود فصل 
ي مدرن  یافته ممیز انقلاب اسلامی با تفکر متحجرانه از یک سو و عقل احتجاب

، )ره(گو اینکه بنا به قول حکیم متألهّ صدراي شیرازي . از دیگر سو است
ا امري عقلی است و عبارت از مفهوم تجدد و انقضاست و آنچه حرکت در نزد م«

یابد  اي است که این گونه تجدد می یابد، آن چیز دیگر و مقوله که بدان تجدد می
ها با ثابت بودن جواهر  و چون اعراض تابع جواهرند، لذا تغییر و دگرگونی آن

ذات متجدد  پس لازم است که در وجود، جوهري باشد که داراي. غیرجایز است
مهم در اینجا عبور از راسیونالیته و حصول به اتحاد عقل عملی و جزئی با » .باشد

ي سیاست و  چهارم اینکه انقلاب اسلامی در حوزه. ولایت و حقیقت عالم است
قدرت، با توجه به ربط انسان و هستی با خداوند قادر متعال، به حکومت و 

نظام شهروندي، جمهور و جمهوري را اندیشد، شهروند،  سیاستی استخلافی می
دهد، بلکه ضمن زنده دانستن  نشاند، در عرض او هم قرار نمی مقابل خداوند نمی

یافتگی ولایت و اذعان به فقر ذاتی انسان و جهان، لاجرم مؤسس  عالم و جریان
ي صرف بر تحلیل عرضی انسان،  شود که به جاي تکیه سیاستی متعالیه می
وانگهی بر . پردازد ها با مبدأ عالم نیز می ربط طولی آن جامعه و حکومت، به

اساس تبیین حکمت و سیاست متعالیه، دوآلیسم هاي تصنعی بین دین و دنیا و 
ها، قابل پذیرش نیست؛ چه اینکه بنا به قول فقیه حکیم، امام  دیگر ثنویت

و، ربط از این ر» .مادام که دنیا باقی است، ولایت هم باقی است«، )ره(خمینی 
بین فطرت، حنیفیت و ولایت و صورت اجتماعی آن، یعنی معنویت، عدالت و 

  .آزادي در انقلاب اسلامی، ربطی تکوینی، ضروري و واقعی است
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  فصلنامه سیاست

  1393، بهار 2سال اول، شماره 

  از نظر ارسطو) سیاست(نسبت نفس، عدالت و پولیس

  معزالدین باباخانی تیموري دکتر 

  »)گرایش اندیشه سیاسی( دکتراي علوم سیاسی تربیت مدرس«

  :چکیده
است که نسبت بین نفس ،عدالت  و سیاست را از نظر ن آاین مقاله در پی 

رح و ط در ارسطو مفهومی منطقی است،مفهوم نسبت  .ارسطو مشخص نماید
ن دارد که هر چیز را در ارسطو نمی توان به مساله نسبت در ارسطو نشان از آ

بلکه تنها چیزهایی داراي نسبت هستند که از یک نوع باشند  یکدیگر نسبت داد،
یا داراي تقدم و تاخر هستند که  اراي مشابهت هایی با یکدیگر باشند،و سپس د

براي  که دو چیز مورد بررسی قرار گیرد، ،زمانی مطرح است منظور از این مفهوم،
کلی نسبت به جزئی داراي  مثال پدر نسبت به فرزند داراي تقدم زمانی است،

جزا خود داراي نسبت و از انجاکه در فلسفه ارسطو کلی با ا تقدم زمانی است،
رو پولیس نسبت به شخص تقدم  از این کلی نسبت به جزئی تقدم دارد، است،

و برقراري این نسبت ازطریق کسب فضائل  دارد و شخص با پولیس نسبت دارد،
و از انجا که نفس  .است میسر می باشد "عدالت" نظر ارسطوکه جمیع فضائل از

این ملکات مثبت در  یجاد نماید،بایست ملکات مثبت را در خود ا شخص می
بنابراین نفس با پولیس و عدالت داراي نسبت  .شخص در پولیس تحقق میابد

تشابه است زیرا از نظر ارسطو عملکرد انها همسو با طبیعت به معناي 
  .و در هستی با یکدیگر نسبت دارند است،"هستی"

  )سیاست( پولیس عدالت، نفس، نسبت، :واژگان کلیدي
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 :مقدمه

جزء مفاهیم مهم و اساسی در تفکر است،زیرا فرآیند تفکر به "نسبت  "مفهوم
گونه ایی است که همواره تفکر به چیزي صورت می گیرد و همچنین تفکر در 
خلاءشکل نمی گیرد،به نوعی به نظر می رسد که کل تاریخ فکر بیان نوعی 

نسبت  نسبت گذاري میان پدیده هاست،براي مثال در عصر اسطوره ها این
در عصر شکل گیري فلسفه .گذاریها متکثر ،غیر عقلانی،فرا شخصی بوده است

این نسبت گذاریها با طبیعت ودر طبیعت صورت گرفت،براي مثال از نظر طالس 
کل عالم با نست رطوبت و آب فهم می شود،در فلسفه سقراط نسبت گذاري 

ان پرداخت،از نظر و انس"دانائی"وجهی انسانی یافت و وي به بیان نسبت میان 
سقراط به نظر می رسد که انسانهایی که به نسیت بین دانش و فهم خود پی 
برده اند،به نادانی خود آگاه می شوند،یکی از مسائل سقراط برقراري چنین 

به این معنا که در  نسبتی بود،افلاطون شاگرد سقراط این نسبت را فلسفی نمود،
که نسبت بین دانائی و فهم در عالم همپرسه هفتم کتاب جمهور بیان نمود 

 "برقرار می شود،ارسطو شاگرد افلاطون مفهوم نسبت را از وضعیت"مثل"
کلی "افلاطونی از "کل گرایی"رساند،و به جاي "منطقی"به وضعیت"فلسفی
که بیان تفکر ارگانیک و منطقی است و به معناي تقدم کل بر جزءاست "گرائی

ه توضیح مفهوم نسبت  و بررسی تعامل میان استفاده نموده است،این مقاله ب
 .می پردازد"پولیس"،"عدالت"کلی و جزئی از طریق مفاهیمی نظیر 
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آیا می توان از طریق مفهومی که :پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از
فرضیه پژوهش عبارت است  ارسطو در مورد نسبت بیان می کند به فهم رسید؟

ست،و وي از طریق مفهوم فرونسیس،اخلاق را مفهوم نسبت در ارسطو منطقی ا:از
به نظر می رسد مفهوم نسبت در ارسطو ذیل منطق  .به سیاست نسبت می دهد

استقرائی او قرار می گیرد،زیرا هنگامیکه ارسطو از این مفهوم سخن می گوید از 
جزئیات و ازطریق مشاهده امور نظریات خود را بیان مینماید،که در شیوه 

ی شناخت واقعیت نقش اصلی و اساسی دارد،ارسطو شناخت مشاهده ارسطوئ
می داند،و فوسیس از نظر وي )طبیعت(واقعیت را منطبق بر شناخت فوسیس 

عبارت است از تبدیل قوه به فعل،مانند شکفته شده غنچه و تبدیل آن به گیاه،به 
ز از آنجاکه ارسطو در رساله اخلاق ا. عبارت دیگر نوعی حرکت از جزءبه کل است

فضائل سخن می گوید ،و از نظر وي فضائل به اخلاقی و عقلانی تقسیم می 
در رساله اخلاق بسیارمحوري است،زیرا یکی از مفاهیمی که "نسبت"شود،بحث 

است،بیان حد وسط از "حد وسط"وي آن را از مفاهیم اصلی اخلاقی می داند
د ارسطو نام به نظر می رس نظر ارسطو به نظر می رسد بیان مفهوم نسبت است،

را  "حد وسط"نامیده است،و شرط رسیدن به این "عدالت"نسبت حد وسط را 
می  "فرونسیس"وجود فضائل عقلانی یا داشتن  علاوه بر داشتن فضائل اخلاقی،

 "فضیلت عقلانی "فضیلتی که با لوگوس منطقی مرتبط است ازنظر ارسطو داند،
لوگوس وجودي مرتبط است  فضیلتی که با می نامد مانند تخنه و فرونسیس و

ارسطو در توضیح مفهوم فرونسیس در کتاب ششم از  .فضیلت غیر عقلانی است
 استعداد یا ملکه است "فرونسیس"اخلاق نیکوماخس بیان می کند که 

مطابق با قاعده ایی صحیح که به انسان توانایی آن را می بخشد که  )هکسیس(
فرونسیس  ،)1140ب6-8ق نیکوماخساخلا( در قلمرو امور خیر به عمل بپردازد

به نظر می رسد  مرتبط است و عبارت است از ملکات مثبت نفس،"نفس"با 
اساس  برقراري نسبت عقل  زیرا مفهوم فرونسیس با مفهوم نسبت نزدیکی دارد،



  1393بهار ،2سیاست،سال اول،شماره فصلنامه /46
 

است که در اخلاق نسبت بین عقل نظري با ملکات مثبت شخص مطرح است،که 
نین ملکاتی است،انسان خوب می گویدو در ارسطو به چنین انسانی که داراي چ

نیکوماخس از طریق مفهوم نسبت وجه اخلاقی فرونسیس مطرح است،و در 
- 23رساله اخلاق نیکوماخس جایگاه فرونسیس رادر مغز می داندو در 

علاوه برمشخص ساختن دو سطح معنایی فرونسیس و نسبت را در 1141ب24
کلی تر است و سطح دیگر که  سیاست در دو سطح مطرح می کند،یک سطح که

خاص و جزئی است،از نظر ارسطو وظیفه سیاست و دولت تبدیل انسان خوب به 
شهروند خوب است که این بستر میبایست توسط قوانین خوب که توسط قانون 
گذاران وضع می شود به اجراءدر آید،و قوانین از نظر ارسطو میبایست منطبق با 

ع شود،تا شهروندان بتوانند در اجتماع سیاسی زندگی و ضروریات شهروندان وض
  .ه زندگی خوب و سعادتمندانه برسندب

دیوید راس که یکی از مفسران ارسطو است در خصوص نسبت بین 
با علم سیاست هم )فرونسیس(حکمت عملی "می گوید"سیاست"و"فرونسیس"

گستره است،اما ماهیت آن یکی نیست،یعنی حکمت واحدي است که خیر فرد و 
را سبب می شود،اما وقتی حکمت را حکمت )پولیس(خیر دولت 

می نامیم،یکی از آن دو جزءیعنی خیر فرد را در نظر می گیریم )فرونسیس(عملی
وهنگامی که آن را سیاست می نامیم،خیر دیگر یعنی پولیس را در نظر داریم 
 ،البته خیر پولیس بر خیر فرد مقدم است،زیرا همانطور که در مفهوم نسبت

از یکی بودن خیر فرد و خیر پولیس این .است،کل نسبت به جزء تقدم دارد
نتیجه حاصل می شود که اخلاق به حکمت نظري و اپیستمه ربطی ندارد بلکه 

 )1377:320:راس(به حکمت عملی  یا فرونسیس ربط دارد
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  مفهوم نسبت در ارسطو
له مفهوم نسبت در ارسطو به عنوان مفهومی منطقی است که در رسا

در این بخش ضمن بررسی .ارسطو به این مفهوم پرداخته شده است"مقولات"
،سپس به بررسی نسبت بین نفس؛عدالت؛و "انواع نسبت"و "نسبت"خصوصیات 

را با واژه "نسبت"مفهوم "مقولات "ارسطو در رساله .سیاست پرداخته می شود
  .متفاوت است"رابطه "بیان نموده است؛که با مفهوم "پورستی"

طو این مفهوم را با نسبت داشتن به چیزي به معناي وجود نوعی شباهت و ارس
قیاس بیان می نماید،و با مثالهائی از قبیل مالکیت،موقعیت ،معنی،دانش؛موقعیت 

در ارسطو همواره به مرجعی ارجاع داده می "نسبت".در نظر می گیرد
به عنوان در ارسطو جوهر نیست و و جنبه دلبخواهی و عرضی دارد"نسبت".شود

نسبت داشته باشد؛ب به طور طبیعی با الف نسبت "ب"با "الف"نمونه اگر 
براي مثال هنگامیکه سقراط نسبت دارد با انسان؛با عقل و جوهر نیز نسبت .دارد

و نیز زمانی که نفس نسبت دارد با .)23:استوارت گوتز و چارالز تالیا فرو.(دارند
را سعادت عبارت است از فعالیت نفس سعادت ،سعادت نیز با نفس نسبت دارد؛زی

-1؛مفهوم نسبت را هم به معناي )21:جلد اول:پور حسینی.(مطابق فضیلت
نسبت یا اضافات ارسطو به کار برده -2؛و هم به معناي ؛"مضاف"نسبتمند یا 

است ؛بر اساس تعریف ارسطو زمانی که صحبت از نسبت بین دو چیز می کنیم 
مولد بودن چیزي دیگر و نسبت بین کل و  )الف:منظورمان اینموارد است

 )ب).رابطه ایجادي( جز؛مانند نسبت بین پدر و پسر که پدر مولد پسر است
حال شرح مختصر  .شباهت بین دو چیز )ج خاستگاه یک چیز براي چیز دیگر؛

نسبت مفهومی است که می تواند بیانگر یک رابطه  )الف :این سه عنوان
ست که جز از کل به وجود میاید و مولد بین کل و جزا .است"ایجادي"

است؛مانند فرزند که از پدر به وجود می اید و پدر کل است و فرزند مولد جز 
  .است،بنابراین فرزند با پدر داراي نسبت ایجادي است
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نسبت بیانگر رابطه بین مرجع و خاستگاه است؛به این معنا که چیزي مقدم و )ب

با نفس که نسبتی مرجعی و )شهر(ن پولیسمثل نسبت بی اولی چیز دیگر باشد؛
شخص تقدم دارد "خاستگاهی دارند؛بدین معنا که به لحاظ زمانی 

اکریل این مفهوم . ولی به لحاظ منطقی ؛پولیس تقدم دارد بر شخص"پولیس"بر
  ).1963:78:اکریل(از نسبت را در مورد رابطه بین کلی و جزئی در نظر می گیرد

باشد،براي مثال نفس و عدالت و "شباهت"نگر نسبت مفهومی است که بیا)ج
زیرا همه انها در جهت رسیدن به سعادت سوق .سیاست با یکدیگر نسبت دارند

زیرا .شباهت در غایت؛یا میتوان نسبت نفس و پولیس را در نظر گرفت:می یابد
با یکدیگر "نسبت شباهت"نفس  و پولیس کل هستند؛بنابراین نفس و پولیس 

نجانب حرکت از قوه و فعل ورسیدن انفس به عدالت و سیاست که از نظر ای.دارند
زیرا سعادت .در اثر حرکت صورت می گیرد؛در حرکت و فعالیت مشترك هستند

  .نیز از نظر ارسطو کفایت نفس است که در اثر حرکت و فعالیت حاصل میشود
  :انواع نسبت در ارسطو-)الف

نسبت از منظر ارسطو می در اینجا در حد امکان و ضرورت بحث به انواع 
  .پردازیم

هیچگاه به طور تصادفی مطرح نمی شود؛نمی توان بین فضیلت  :نسبت تضاد-1
و برخی چیزها با هم نسبتی ندارند و بر حسب .و رزیلت ارتباط برقرار نمود

مانند واژه جهل که به دو معنا به کار .تصادف نمیتوان بین انها نسبت برقرار نمود
معناي نبود فکر،ودیگري به معناي تفکر ااشتباه ؛جهل نقطه می رود،یکی به 

مقابل دانش است و دانش و جهل هیچگونه نسبتی با یکدیگر ندارند و دانش و 
جهل با یکدیگر نسبت متضاد دارند؛فضیلت و رزیلت نیز با یکدیگر نسبت متضاد 

رساله مقولات بیان می ) 15ب6(این نسبت را ارسطو در قطعه.دارند
  )1963:18:اکریل.(نماید

براي .از دیگر انواع نسبت می توان از نسبت تساوي نام برد:نسبت تساوي -2
مثال عدد شش بسیار نامساوي تر است نسبت به عدد بیست تا عدد نوزده نسبت 
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این .به عدد بیست و تنها عددي که مساوي بیست است خود عدد بیست است
  ).18:1963:اکریل.(بیان مینمایدرساله مقولات  19ب6نسبت را ارسطو در قطعه 

نسبت داشته باشد "ب"با "الف"به این معنا است که ؛اگر :نسبت همبستگی-3
نسبت داشته باشد؛در اینصورت می توانییم بگوییم "الف"با "ب"و
و این نسبت وضعیتی دوطرفه دارد ودر چنین .همبسته است"ب"با"الف"

ر ارسطو این نسبت حالت دو از نظ.وضعیتی الف و ب با یکدیگر همبسته هستند
طرفه دارد؛براي مثال ،برده نامیده می شود برده ارباب و یا ارباب نامیده می شود 

رساله مقولات بیان نموده  28ب6ارباب برده،این نسبت را ارسطو در قطعه 
  )1963:19:اکریل.(است

 از انجا که نسبت عبارت است از نسبت داشتن با چیزي؛بنابراین:نسبت اضافه)4
نسبت میتواند در این موارد بیان شود؛حالت؛وضعیت؛برداشت؛دانش،براي مثال 

موقعیت داشتن عبارت است از .دانش داشتن،دانش داشتن به چیزي است
ارسطو در بحث نسبت وجود نام و نامیدن را لازم و .موقعیت داشتن به چیزي

لیت می ضروري می داند؛وبیان مینماید که داشتن نام خود باعث ایجاد مسئو
  ).به نقل از اکریل(شود ؛در مورد مفاهیم و مصداقها

  کاربست انواع نسبتها براي مثلث بحث)ب
براي برقراري نسبتها بین اجزا سه گانه مورد نظر میتوان از مفهوم 

،عدالت،رئوس مثلث هستند و براي )پولیس(نفس،سیاست.استفاده نمود"مثلث"
نوع - 1:ه دو مسئله پرداخته شودمشخص نمودن مفهوم این مثلث ضرورت دارد ب

که در قسمت مقاله ابتدا به عنوان .مفاهیم نسبت ساز-2نسبت بین اضلاع مثلث،
براي مشخص شدن رابطه بین اضلاع مثلث ،نسبت بین هر  .اول میپردازیم

سه،سپس پولیس و نفس،پولیس و عدالت،و در اخر عدالت و نفس مورد بررسی 
  .قرار می گیرد

از نظرارسطو بشربه طور طبیعی جز :پولیس و نفس و عدالت بین نسبت -الف
می  توسعه خانواده به وجودرشدخانواده وروستا به طور طبیعی از  خانواده است و

ی شود و ارسطواین جمله تکامل روستا حاصل ماز رشدو)دولت-شهر(اید،و پولیس
  .است"انسان حیوان سیاسی"ه کنماید بیان می معروف را
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دولت -هترین و کاملترین اجتماع شهر است و از ویژگیهاي شهراز نظر ارسطو ب
مضافادر شهر . خود اتکائی ان است براي انکه بتواند کامل شود و به غایت برسد

طبقات وجود دارند، و از انجا که طبیعت هر چیز نقطه کمال ان چیز است، 
از نظر ). 10: ارنست بارکر(بنابراین خود شهر و اجزا ان رو به سوي کمال دارند

ارسطو اگر انسان سعادت را در نظر نگیرد، انسانی وحشی است و چنین انسانی 
از نظر ارسطو فضیلت عدالت در شهر . سوق میابد به سوي شهوت و شکم بارگی

ارنست (محقق میشود و از طریق عدالت است که امور سیاسی سامان میابد 
چه کسی شایسته حکومت  ارسطو در رساله سیاست بیان میکند که). 12: بارکر

است؟وموضوعیت بحث عدالت که بحثی اخلاقی است در رساله سیاست مطرح 
به بحث برابري "عدالت"ارسطو در ). 379: به نقل ازارنست بارکر( میشود

میپردازد و منظور ارسطو از برابري، برابري مطلق نیست که همه انسانها با 
را پی ریزي "برابري هندسی"توزیعی  یکدیگر برابر باشند، بلکه ارسطو در عدالت

 "و برابري هندسی را مرتبط با. را"برابري عددي"مینمایند، ودرعدالت اصلاحی
: ارنست بارکر("کمیت "بیان مینماید و برابري عددي را مرتبط با "کیفیت

مطرح میکند که، نهاد سیاسی خوب، نهادي است  "سیاست "، ودررساله)379
ر حال تعادل باشند در غیر اینصورت نه، ، براي مثال که در ان کمیت و کیفیت د

حکومت "هنگامیکه تعداد فقرا بیشتراز سایر اعضاي اجتماع میشود 
میشود، و از نظر ارسطو حکومت دموکراسی به دنبال برابري مطلق "دموکراسی

، هنگامیکه کیفیت ثروت و دارائی بالا میرود حکومت )179: ارنست بارکر(است 
، بنابراین از نظر ارسطو عدالت در پولیس و در شکل گیري . یشودالیگارشی م"

مثلادر شکل گیري نظام سیاسی ایدئال از نظر . نوع نظام سیاسی نقش دارد
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ارسطوعدالت توزیعی و کیفیت حکومت مهمتر است تا کمیت ان، و در شیوه 
و به همین دلیل است . حکومت پادشاهی کیفیت و عدالت توزیعی ان مهم است

ه ارسطو عدالت توزیعی را برابري برابرها و نابرابري نابرابرها میگوید، زیرا ک
و نظام پولیتی را که نظام واقعی است و شامل . کیفیت مهم است و نه کمیت

نظام دموکراسی و الیگارشی و اریستوکراسی و طبقه متوسط است را نظامی 
حی و هم کیفیت یعنی متعادل مینامد زیرا در این نظام هم کمیت و عدالت اصلا

از یکطرف نسبت  "بنابراین نسبت عدالت و پولیس. عدالت توزیعی مطرح است
از طرف دیگر نسبت "و "شباهت که قبلا گفته شد ودر ارتباط با سعادت است 

است زیرا نظام سیاسی و حاکم سیاسی بدون عدالت نمیتواند نظام "ارجاعی
  . سیاسی خوبی را ایجاد نماید

  پولیس نسبت نفس با
است "نفس"تحت کنترل"بدن"ارسطو براي برقراري این نسبت بیان میکند که 

اگر نفس فرامین خوب بدهد بدن اعمال خوب انجام میدهد، و اگر نفس فرامین 
مضافا از نظر وي همه انسانها با . دهد بد انجام دهد بدن اعمال بد انجام می

فاوت دارند، نفسهاي یکدیگر متفاوت هستند زیراهمانطور که انسانها بدنهاي مت
اما نکته . و عامل تعیین کننده براي فرامین نفس، عقل است. متفاوت نیز دارند

اینجاست که نفس یگانه نیست و مرکب از دو جزئ عقلانی و غیر عقلانی است 
بر این اساس ارسطو درکتاب هفتم . کند که یکی بر دیگري سروري و امیري می

سمت متفاوت نفس راکه یک قسمت بخش رساله سیاست بیان مینماید، دو ق
عقلانی نفس است که درونی و مربوط به طبیعت انسان است، و قسمت دیگر 
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. مربوط به بخش غیر عقلانی است، و این بخش غیر عقلانی فرمانها را میپذیرد
وفضیلت مرتبط است با بخش عقلانی و غیر عقلانی نفس، که بخش غیر عقلانی 

درحاکم . ر میگیرد مانند شجاعت، خویشتن دارينفس خیرهاي جزئی را در ب
سیاسی از نظر ارسطو میبایست در نسبت بین بخش عقلانی و بخش غیر 
عقلانی، بخش عقلانی ان از نسبت بالا تري برخوردار باشد و شخص فرمانبر 

و در نهایت . نسبت غیر عقلانی نفس ان بیشتر است مثلا شجاع، وفرمانبر است
  . فرمانروایی کنداولی باید به دومی 

  نسبت نفس با عدالت
ارسطو در مورد فضیلت، مانند افلاطون بر حسب غایات و مقاصد وظائف و نقشها 
را بیان مینماید، از اینروي از نظر ارسطو طبیعت دانه بلوط درخت بلوط شدن 

از نظر ارسطونفس چیزي نیست الا جسم . است، و غایت پزشکی سلامتی است
صورتی خاص و مبداء وتنظیم و ساماندهی است که از  زنده ایی که داراي

همچنین ). 95ص: رابرت هولمز(اینطریق قادر به انجام وظائفی خاص میشود
بیان مینماید که نفس غایت موجود زنده است، به "در رساله درباره نفس"ارسطو

معناي انکه، انتظاري که طبیعت از موجود زنده و وجود ان دارد، در کار کرد 
براورده میشود، مثلا چشم و بینائی، هدف ازوجود چشم دیدن است، و نفس 

دهد، به هدف و غایتش رسیده  هنگامیکه چشم این کار کرد را از خود نشان می
  ). 303: مهدي قوام صفري(است

به عبارت دیگر نفس یکسري وظائفی دارد که ناظر به براوردن امیال و 
چه -شود وظائف صاحب فضیلت می خواهشها و نیز رشد است و با انجام این
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فضائل عقلانی و چه غیر عقلانی البته، بر این فضائل غیر عقلانی نفس عقل 
نظارت دارد، از این روهدایت جز غیر عقلانی نفس کار عقل عملی است و 
هنگامیکه عقل عملی وظیفه نظارت را خوب انجام دهد، عقل فضیلت اخلاقی را 

قدم دارد به فضائل اخلاقی، فضائل اخلاقی، فضائل عقلانی ت. اعتلا میبخشد
کمالات جز غیر عقلانی نفس هستند، از نظر ارسطو فضائل اخلاقی حاصل 
ملکات، خصوصیات و یا فضائل منش ادمی است و میبایست از راه عمل به دست 

  . اید

  مفاهیم نسبت ساز
فضیلت، )1: براي برقراري این نسبتهاي مذکورسه مفهوم به کار میرودو عبارتنداز

  غایت )3سعادت، )2

ي  برقراري نسبت از طریق مفهوم فضیلت، این مفهوم درعرصه سیاست به معنا)1
ارته (میگویند و فعل ان )ارته ایی (سروري و امیري است، و در یونانی فضیلت را 

است به معناي حکومت، و امور عمومی، و شکل مجهول ان عبارت است از )این 
است که توسط شخص یا اشخاص گرفته میشود، "تصمیم" به معناي)ارته استیا(

. به معناي حاکم، امر، فرمانده وامیراست)ارخون(و اسم ان عبارت است از 
  ، )357مقدمه : ارنست بارکر(

نفس غایت است و کمال اول است، سعادت نیز از نظر ارسطو فعالیت نفس بر 
املترین فضیلت است، وفق کاملترین فضیلت است، و از نظر ارسطو عدالت نیز ک

، ارنست (بیان مینماید که دولت یک اجتماع اخلاقی است "سیاست "و دررساله
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، وتنها در دولتشهر زندگی فضیلتمندانه مد نظر است، پس از )12ص : بارکر
طریق فضیلت میتوان بین نفس، عدالت، سیاست نسبت برقرار نمود، که نوع 

، به این معنا که بدون )شهر(ولیسنسبت ان هاارجاعی است، ارجاع نفس به، پ
نفس عادل، عدالت شکل نمیگیرد، ولی همچنین بدون پولیس عدالت شکل 

رسد، براي مثال ارنست  نمیگیرد ودر ادامه بدون عدالت نفس به سعادت نمی
بارکر در مورد رساله سیاست ارسطو بیان میدارد که مفهوم سیاست مرتبط است 

  ، )310-307: بارکر ، ارنست(بین فرد و . با عدالت

نفس، عدالت، وسیاست به طرف سعادت سوق . از طریق رسیدن به سعادت)2
سعادت غایت است وارسطو یاد اور میشود که انسان در هریک از اعمال . میابند

از . دهد خود هدفی را مد نظر دارد و این اهداف زنجیره بی پایان را تشکیل می
اما این چیز . دهد تا به چیزي دست یابد نظر ارسطو انسان کاري را انجام می

و خیر غایی همان سعادت . براي ان به دست امده تا به چیز دیگر دست یابد
خیر مورد نظر ارسطو ان است که انسان خود را تا سر حد امکان به فعلیت . است

، از نظر ارسطو برترین خیر ان است که انسان عقل خود را به فعلیت . رساند
  کامل برساند

ارسطو . وقتی عقل انسان به فعلیت کامل رسید انسان سعادتمند میشود
. و عدالت حد وسط است"حد وسط"گوید که نگرش عقلانی عبارت است از  می

ارسطومی گوید که فضیلت، عبارت است از یک ملکه یا عادت، که مشتمل بر 
گی هدف یا انتخابی اگاهانه و عبارت است از حد وسطی که به خود انسان بست

، اس، ائی (دارد، و این حد وسط را عقل عملی یا فرونسیس مشخص میکند



 ...نسبت نفس، عدالت و پولیس/ 55
 

 

هدف و غایت شکلگیري دولتشهر رسیدن به سعادت است و این ). 114: فراست
لازم به ذکر است که . خیر مشترك از نظر ارسطو در دولتشهر محقق میشود

ایدئال رسیدن به سعادت یکی از کارکردهاي اصلی نهاد حکومت است و حکومت 
از نظر ارسطو حکومتی است که بتواند فضیلت انسان خوب و شهروند خوب را بر 
هم منطبق کند، واین امر میسرنمی شود مگر اینکه اشخاص و یا شخص با نفس 
عادل عهده دار امر حکومت شود، و در اینصورت انسان خوب و شهروند خوب به 

   346: 338: 271. سعادت میرسند

هاي متفاوت  در اثار ارسطو در زمینه"طبیعت"مفهوم: طبیعتاز طریق مفهوم )3
بی "طبیعت"طبیعت به طور کلی، مانند این جمله -1: به پنج معنی امده است

طبیعت به معنی امر -3طبیعت به معناي منشا هر چیز، -2هدف عمل نمیکند، 
طبیعت به معنی ماده اي که -5به معناي صورت، -4مرکب از ماده و صورت، 

ان ساخته میشود، یعنی انچه ماده و زیر نهاد نخستین چیزهایی است که  شی از
  ). 269: مهدي قوام صفري، چاپ دوم(اصل حرکت و سکون را در خود دارند

مفهوم از طبیعت در ارسطو با مفهوم جوهر نسبت دارد، در  5کلیه این 
ارسطو جوهراز دو جز تشکیل میشود ماده و صورت، نفس صورت است و بدن 

اده است، جوهر در ارسطو ازلی است و ارتباط با قانون و نظم موجود در م
طبیعت نیز دارد، و جوهر در ارسطو به معناي چیستی و انچه در درون است نیز 

، خود نفس نیز شامل نفس کلی است و نفس جزئی، )61: شاتوات(گفته میشود
با قوانین  نفس کلی با قوانین کلی و نظم طبیعت مرتبط است که عدالت نیز

و هدف سیاست نیز سامان بخشیدن به این نظم است از . طبیعی مرتبط است
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طریق عدالت جزئی و عمل مبتنی بر فرونسیس شهروندان و اطاعت از قوانین 
و نفس جزئی با عدالت جزئی و سیاست ارتباط دارد و این نسبت . طبیعی است

طبیعی است میسر  قوانیناز طریق اطاعت از قوانین بشري که در راستاي 
  ). 322-321: افلاطون و ارسطو ارنست بارکر(میشود

  خوانشی مدرن از مفهوم نسبت ارسطوئی
به نظر میرسد، مفاهیمی نظیر نفس، عدالت و نظام سیاسی در ارسطو مطابق 

  : اند در ادامه این تحولات مورد بررسی قرار می گیرد بررسی آثار اومتحول شده
ي ارسطو سه نظریه  در اندیشه. نفس صورت گرفته استتحول مفهومی که در . 1

اند از مفهوم نفس  در مورد نفس وجود دارد، این سه نظریه در مورد نفس عبارت
  . گرا، مفهوم نفس ابزارگرا و مفهوم نفس مبتنی بر ماده و صورت گانه دو
ي خود، مانند افلاطون قائل به  ارسطو در آثار اولیه: گرا گانه مفهوم نفس دو. 1-1

گرایی نفس و بدن این  منظور از دوگانه. گرایی میان نفس و بدن است دوگانه
ي ائودموس،  ارسطو در آثاري نظیر رساله. است که بین نفس و بدن جدایی است

گرایی نفس و  گانه طبیعی قائل به دو ي ترغیب به فلسفه، آثار منطقی و آثار رساله
  . بدن است

به این معنا که نفس و بدن با یکدیگر رابطه دارند و : مفهوم نفس ابزارگرا. 2-2
بدن مانند ابزاري براي نفس است و نفس هر شخص مربوط به خود اوست، زیرا 

. ماند بدن آن شخص مربوط به خودش است و نفس بعد از مرگ بدن باقی می
توان در آثاري مانند تاریخ حیوانات، اعضاي حیوانات، حرکت  هوم را میاین مف

  . حیوانات، مابعدالطبیعه، اخلاق نیکوماخس و سیاست مشاهده کرد
. در این نظریه، نفس صورت و بدنْ ماده است: ي ماده و صورتی نفس نظریه. 2-3

الطبیعه و تکون ي نفس، مابعد هاي درباره توان در رساله این مفهوم از نفس را می
  . حیوانات یافت
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طورکه  شود که مفهوم نفس در ارسطو متحول شده است، همان ملاحظه می
  . مفهوم نفس متحول شده، مفهوم فرونسیس نیز دچار تحول شده است

ي ارسطو  توان در اندیشه وجود آمده می تحولی را که در مفهوم فرونسیس به. 2
این مفهوم در . ي عملی شد رد فلسفهدریافت، زیرا این مفهوم در ارسطو وا

ي ارسطو مفهوم فرونسیس  ي نظري بود، اما با اندیشه افلاطون جزو فلسفه
چنین مفهومی در ارسطو به . معناي حجاب حاجز وارد اخلاق و سیاست شد به

خصوص دارد، بنابراین تکثر وجود دارد  این معناست که هر شخص فرونسیس به
این مفهوم . شوند راي رسیدن به هدف واحد، متحد میو این تکثرها در اجتماع ب

ي سیاست، در حکمت عملی مطرح است،  ي اخلاق نیکوماخس و رساله در رساله
  . شود بنابراین سیاست در ارسطو متحول می

فیلسوف «با تحول در مفهوم فرونسیس، مفهوم سیاست از : نظام سیاسی. 3
گونه تغییر  نند علمی ریاضیما که افلاطون مطرحش کرد و سیاست به» شاهی

جاي  گیري مطرح شد و به گري و تصمیم معناي سنجش کرد و سیاست به
همچنین . حکومت فیلسوف، مشورت با فیلسوف در نظام سیاسی مطرح شد

در اثر . ملاك حکومت خوب و بد که در سیاست ملاك قانونی بود مطرح شد
که  طوري یز تغییر کرد، بهاین مفهوم ن» اصول حکومت آتن«دیگر ارسطو به نام 

ي وظایف  تري یافت و عمده ي نظام سیاسی نقش برجسته قانون در اداره
ي امور مالی، تنظیم بودجه، ممیزي و  ها، مانند اجراي عدالت، اداره حکومت

پراگماتیسم استعلایی اپل را  هاي مربوط به امور نظامی و تعیین مالیات و فعالیت
که کل از اجزایی ایجاد شده و  گرایی ارسطو ملاحظه کرد، و این توان در کلی می

وجود آمده، آن هم  با جزء نسبت دارد، اجتماع از اتحاد تکثر اشخاص متفاوت به
  . براي رسیدن به یک هدف مشترك که رسیدن به سعادت است

در این  که جا آنپژوهش و از  نیا قیحقتعنوان  با درنظر گرفتن روش اپل به
و ارجاع جزء  کیهرمنوتئی، استعلا سمتیپراگما، نییتب رینظی میمفاهروش 
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 نیحدر  کهروش  نیاي مشخص شدن براقسمت  نیااند، در  یاصل میمفاه
ی اسیس کلامنفس، عدالت و  رینظی میمفاههمواره موردنظر است،  زیننگارش 

  .گیرند ی قرار میبررسمورد
  کاربرد روش آپل در مورد ارسطو و بررسی سطوح آن

  نییتبسطح . 1
ی شامل نیشیپاز نظر اپل مسائل . میدار سروکار نیشیپسطح با مسائل  نیادر 

ی از نظر اپل، که نیشیپدو امر . شوند یمقبل از تجربه حاصل  کهی هستند مسائل
ي سو به. 1اند از  ند، عبارتشو یمی مطرح فلسفی دگرگوني سو به کتابدر 
ي نفس را در نظر  سطح مسئله نیادر  میبخواهاگر . یآگاهي سو به. 2ی، زندگ

 لیتشکی را زندگو ماقبل تجربه است و نفس  ستینی تجرب، خود نفس میرینگ
است  logos ای نفس عقل یعال، نفس صورت است و جزء گریداز طرف . دهد یم
ي  ارسطو در مسئله نییتببا توجه به ). اند داده شده حیتوضهمه  ها نییتب نیا(
شرح داده  عتیطبدرنظر گرفت، لذا ابتدا  زینرا  عتیطب ستیبا یمنفس،  نییتب

شده است و سپس بر  نییتباست  عتیطبجزو  کهشده است و سپس نفس 
ي موجود در متن ارسطو، رابطه و نسبت نفس با اخلاق و سپس کدهاطبق 

  .مشخص گشته است استیسنفس و  نیهمچنو  استیسق و رابطه و نسبت اخلا
تحول مفهوم را با استفاده از  ریساست،  پژوهشگري  فهیوظ که، ریتفسدر سطح 

قسمت لحاظ شده،  نیادر  کهي موارداز جمله . دهند یمی شرح کیهرمنوت انیب
مربوط به  اتیخصوصي آن، ها یژگیو انیبدر مورد نفس و  حیتوضبعد از اتمام 

در مورد . ی قرار گرفته استبررساست مورد افتهنفس ی کهنفس و تحولاتی 
 زین استیسو  سیفرونس نیبو در مورد نسبت  سیفرونسی نظیر اخلاق میمفاه

 کهمشخص شده است  میمفاه نیادر سطح ارجاع، ارجاعات . شده است نیچن
صورت گرفته است و منظور از ارجاعات  میمفاهارجاعات در خود  نیا

و بعد از  شود یممفهوم و مصداق حاصل  نیب کهی است زاتیتماگرفته  صورت
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 ریتفس(مفهوم سعادت  نیب» سعادت«در مورد  نیبنابرا. ریس نیای بررس
سبب  زیتما نیای ولاست،  زیتما) سعادت نییتب(و مصداق سعادت ) سعادت

ی است، اما ک، چون سعادت یمیریبگرا دوگونه در نظر  »سعادت« کهنشده است 
مفهوم  نیبي زیتما که شود یمروش در قسمت ارجاع مشخص  نیابا استفاده از 

که  ایناند از  سعادت عبارت قیمصادي مثال، برا. سعادت و مصداق سعادت است
. ي استزیچ دنبالي متفاوت به ها نفسي ارسطو با توجه به فکردر نظام  هرکس

ی به دنبال شخصی به دنبال رفاه است و شخصی به دنبال آرامش است، خصش
 نیاي برا قیمصاد شود یمي متفاوت سبب ها یخودآگاهوجود . دانش است

  .ی استکاشخاص متفاوت شود، اما مفهوم سعادت ی
 براساس زیتما نیاعقل و تجربه تمایز وجود دارد، اما  نیبروش  نیاگرچه در 

 قیطرعقل و تجربه از  شکاف نیا، گرید عبارت به. شود یمی پر شناس نشانه
ي معنا ی بهونیابژکتی نوع جادیاو  تیذهن ایدن جادیای و ذهني ها يساز تیکل
پر » سازد یمو جهان واقع را ذهن ما  سازد یمذهن ما جهان واقع را « که آن
عقل و تجربه و استقلال  انیمی کانت زیتماروش،  نیادر  گرید عبارت به. شود یم

 ستمیس کعقل و تجربه در ی بلکه، ستیني عقل و تجربه مطرح ها حوزهدر 
  . دنده یمخود را انجام  عملکردواحد 

 کاملاًطور  ي نفس بهقواشامل حس، تخیل و عقل است،  کهنفس در ارسطو 
، فقط رنگ را ندیببي را زیچشخص  که ی هنگام بلکه، ستندین زیمتمامشخص و 

. فهمد یمرا در ضمن  زیچآن  ندیب یمرا  زیچشخص آن  که ی هنگامو  زین ندیبب
با  زینی در آپل نوع و به میهستمواجه  ادراكی دگیدرهم تندر ارسطو با  نیبنابرا

نفس قوه  که میرس یم نیانفس به  نییتباز . میهستمواجه  ادراكی دگیتندرهم 
 حیصح logosو در اخلاق بحث فضائل است . ابدی یم تیفعل است و در اخلاق

 کهدر اثر تحولات خود  زین سیفرونس. دهد یمرا  سیفرونس لیتشکمطابق نوس 
 سیفرونسشخص،  سیفرونسنشان داده شده است به سه وجه  قیتحقدر طول 
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ي  ي از علل چهارگانهصورعلل  که ابدی یمی ارجاع اسیس سیفرونسی و اخلاق
ی اصلعامل  سیفرونس. شود یم سیفرونسیی سبب استعلاء و ارجاي ارسطو

ي سو است؛ مواردي که ارجاعشان به استیسي نفس، اخلاق و  دهندهوندیپ
  .سعادت است

مفهوم  رایزی است، بررس ی قابلخوب ي ارجاع به مسئله زیندر بحث نسبت ارسطو 
ی بررسرا با هم  زهایچي  رابطه میبخواهاگر  کهمعناست  نیانسبت در ارسطو به 

در که  ایند رابطه داشته باشد و دوم توان ینمدیگري  زیچبا هر  زیچهر  اولاًکنیم، 
و  تیهو نیبي مثال، اگر نسبت برا. مهم است ها آنارجاع  زهایچ نیبي  رابطه
 ها آنی نسبت بررسي برادو مفهوم  نیا، ارجاع میریبگی را درنظر اسیسنظام 

ی مفهوملحاظ  ی را بهکانتي ها حوزهی و استقلال کانتی نیشی. است »سعادت«
امر  قیطری از رونیبی و دروني ها حوزهی کپارچگیابد و قائل به ی دچار تحول می

 .ي زبان استنظر وي از ا واسطهامر  نیا. واسطه است

ارسطو در بحث هاي خود که به مفهوم نسبت نیز مرتبط است، به امر واقع خارج 
، و نسبت از نظر وي مانند افلاطون که مبتنی بر جوهر از ذهن باور دارد

است،مبتنی بر عرض است در ارسطو،از نظر اینجانب اهمیت بحث نسبت در 
وجه انتخابی )1ارسطو از سه وجه قابل تفسیر است،این سه وجه عبارتند از 

  .وجه معرفتی مفهوم نسبت)3وجه عقلانی مفهوم نسبت،)2نسبت،
از انجا که نسبت عرض است،بنابراین میتواند تغییر :سبتوجه انتخابی مفهوم ن) 1

نماید ،وبه لحاظ مفهومی و مصداقی دچار تحول شود،تحول مفهومی نسبت بین 
دو چیز را می توان تحول در مفهوم عقلانیت و حرکت ازما بعد الطبیعه ،که 
عبارت است از هستی و مشتمل بر ماده،صورت،غایت است ،به هستی طبیعی ،و 

سیدن به شهودیا نوس و سپس حرکت به سمت لوگوس و سپس حرکت سپسر
به سمت عقل عملی یا فرونسیس که عبارت است از ملکات مثبته نفس 
است،مصادیق این تحول هنگامی است که هویت که از نظر ارسطو نفس نامیده 
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میشود،و نفس هر شخص میبایست به فعلیت برسد،فعلیت نفس در مصادیق ان 
سیاست رخ می دهد ،زیرا ارسطو در مورد اخلاق ،از سنتهاي یعنی اخلاق و 

موجود و عرف و تجربه اغاز مینماید و هدف ارسطو از بحث اخلاق ان است که 
چطور انسان خوب می شود؟ و هدف ارسطو از بحث سیاست ان است که چطور 

  .انسان خوب و شهروند خوب با هم منطبق می شوند
ن و نشان دادن تحولات نفس از نظر مفهومی و بنابراین نسبت در این وجه بیا

مصداقی است، که با روش اپل نیز تطابق دارد، زیرا اپل در روش خود از امور 
ترانسدنتال موجود در زمان و مکان و به  صورت پیشینی، استفاده مینماید، و 
وجه معرفتی از نظر اپل پیشینی است، و از نظر ارسطو نیز پیشینی است، به 

یگر اپل در روش خود هم قصد ها را مشخص می کند و هم غایات و عبارت د
اهداف را، و تحول نفس و فعلیت ان در اخلاق و سپس در سیاست که با مفهوم 
نسبت پیوند دارد، هم مبتنی بر درون است و هم مبتنی بر بیرون که غایتها و 

همانی وجود و از انجاکه بین غایات و بین اهداف در روش اپل این. اهداف هستند
ندارد، و مشتمل بر تمایز و تقسیم است، لذا با روش اپل که مبتنی بر تمایزات 
است، سنخیت دارد؛ جان مک داول در مقاله اي به نام قواعد در اخلاق 

مک (ائودومونیا به نسبت بین قصد معقول و عمل در ارسطو اذعان دارد 
وجه از مفهوم نسبت ،  در این: وجه عقلائی مفهوم نسبت) 2،)360:1980:داول

می توانیم اتحاد عاقل و معقول را در نظر بگیریم، و این نکته حائز اهمیت وجود 
دارد که در این اتحاد با در هم تنیدگی حس و عقل مواجه هستیم، زیرا نسبت 
در ارسطو نسبت بین دو چیز است ،و نه نسبت بین حس و عقل،همانطور که 

است، در ارسطو نسبت بین هویت و عدالت، کانت درصدد برقراري این نسبت 
نسبتی مبتنی بر در هم تنیدگی حس، تخیل و عقل است، که در اخلاق و 
سیاست وجه عملی عقل در نظر گرفته می شود، که این وجه عملی عقل همان 
رسیدن نفس به ملکات مثبت و فرونسیس است، و در مابعدالطبیعه وجه نظري 
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: وجه معرفتی مفهوم نسبت) 3 .قرار می گیردمورد بررسی "نوس"عقلل یعنی 
در این وجه توجه به این مفهوم حائز اهمیت است که در نسبت بین هویت و 
عدالت، معرفت امري عرضی است و چون عرض است پس تغییر می نماید، 
وهمین تغییر نشان از تحول نفس و سپس تحول عدالت دارد، به همین جهت 

توزیعی با تناسب هندسی نسبت دارد؛ و عدالت است که از نظر ارسطو عدالت 
اصلاحی با تناسب حسابی،ارتباط ما بین نفس بیشتر با عدالت توزیعی برقرار می 
گردد تا عدالت اصلاحی، زیرا در عدالت توزیعی کیفیت مطرح است و از انجا که 
کیفیت امري تفسیر بردار است ،به همین دلیل به لحاظ معرفتی ارسطو قائل به 

و این حد وسط با تحول در اگاهی که در نفس شخص رخ می .است"د وسطح"
 1072(مابعد الطبیعه فصل هفتم در  12ارسطو در کتاب  دهد متحول می شود،

و همچنین در رساله ي درباره نفس کتاب سوم فصل )23-ب 1072(تا )20ب 
عقل خود را می اندیشد و خود را تعقل "بیان داشته است که )425ب76(دوم 

براي اینکه :می کند،زیرا عقل با طبیعت متعلق،تعلق هم سنخ می شود
عقل،متعقل،تعقل می شود در تماس با ان براي این که عقل ،متعلق ،تعلق می 
شود،در تماس با متعلق خودش و به هنگام اندیشیدن به متعلق خود،بنابراین 

تعلق است عقل و متعلق تعلق یک چیز است،زیرا انچه قادر به دریافت متعلق،
این است که همان است که قادر به دریافت ،متعلق،تعلق ،یعنی جوهر ،عقل 

به تحصیلات و به فعلیت رسیدن ظرفیت  20- 17ب 1334ارسطو در ".است
همچنین در رساله سیاست  در .نفس انسان به وسیله دانش اشاره می نماید

میل بیان به ایجاد عادت یا ملکه خوب را بر مبناي تفکر و  20- 19ب1334
در یونان کلاسیک دو عبارت مورد استفاده قرار می گیرد براي نسبت،که  مینماید

و یا ارجاع به چیري ."مرتبط بودن با چیزي"و"ارتباط با چیزي"به معناي 
 "خاستگاه بودن"؛"مولد بودن"؛که عبارتست از)27:ادیب سلطانی.(است

 ).1963:98:اکریل("شباهت داشتن"
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  نتیجه گیري
در انتها میتوان نتیجه گرفت که در اندیشه ارسطو عناصر اخلاقی و در راس انها 
عدالت و نفس عادل در سیاست و شکل گیري پولیس داراي نقش برجسته و 
مهمی هستند، به طوریکه بدون این مفاهیم اخلاقی و به عبارتی که عدالت و 

انند نظام و اداره کنندگان حکومت نمیتو)دولت-شهر (نفس عادل پولیس 
  . سیاسی مطلوبی را تشکیل دهند

  :در بررسی مفهوم نسبت ذکر این نکات حائز اهمیت است
  نسبت در ارسطو برخلاف افلاطون که جوهر است؛عرض است )1
مفهوم نسبت در ارسطو چند وجهی است،به این معنا که این مفهوم بیانگر  )2

فعلیتهاي نفس در اخلاق معرفت؛اگاهی،وضعیت؛نفس در رابطه با خودش،و 
  وسیاست میباشد

از انجاکه تفکر ارسطو ؛کاملا عقلانی است؛لذا این مفهومبا لوگوس به معماي  )3
لوگوس هم معنی است؛وسایر معانی لوگوس که ارسطو بیان مینماید ،در نسبت 
قابل بررسی است ؛وتقسیم بندي نسبت،بیانگر حضور لوگوس در وضعیتهاي 

ر حین فعالیتهاي متفاوت شخص،که این تفسیر از مفهوم متفاوت هستی است د
  نسبت ارسطوئی کاملا تفسیر مدرنی است

این مفهوم عرض است و برذاي ارتباط بین دو جوهر به کار میرود،بنابراین  )4
اعراض نمیتوانند با یکدیگر نسبت داشته باشند،بنابراین مفهوم نسبت در ارسطو 

  .؛کاملا عقلانی و غیر تصادفی است
از انجا که مفهوم نسبت با تجلیهاي لوگوس مرتبت است؛لذا نسبت بین دو )5

چیز از نظر شکلی امکان دارد ثابت باشد؛اما از نظر محتواي تحول میابد ،زیرا 
  .اتجربه اگاهی متحول میشود

ي ارسطو عناصر اخلاقی و در رأس  توان نتیجه گرفت که در اندیشه در انتها می
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گیري پولیس نقش برجسته و  عادل، در سیاست و شکلها عدالت و نفس  آن
که بدون این مفاهیم اخلاقی و به عبارتی عدالت و نفس  طوري مهمی دارند، به
توانند نظام سیاسی  کنندگان حکومت نمی و اداره) شهر ـ دولت(عادل پولیس 

  .مطلوبی تشکیل دهند
تعادل در نفس  در ارسطو، نوع نظام سیاسی مرتبط است با تعادل نفس، و این

شود نفس  اي که سبب می عامل اصلی. شود مبناي عدالت اجتماعی در اخلاق می
این مفهوم در ارسطو . در اجتماع عادل و صاحب فضیلت شود فرونسیس است

ي اخلاق و حضور نفس  مفهومی بسیار مهم براي حضور نفس در حیطه
یس از حالت نظري به ي ارسطو فرونس دیگر، در اندیشه عبارت به. دراجتماع است

به همین جهت، در اجتماع و در پولیس، بر اثر . شود حالت عملی تبدیل می
ي دولت آن  آید و وظیفه وجود می عملکرد فرونسیس اشخاص، آراي متفاوت به

است که بستر مناسب را براي جهت دادن این آراي متفاوت به زندگی سعادتمند 
  . سوق دهد

بایست زندگی  ي حکومت کردن، می وه بر وظیفهلذا از نظر ارسطو، دولت علا
نوع زندگی سعادتمندانه زندگی . سعادتمندانه را نیز براي شهروندان ایجاد کند
  . عقلانی است، یعنی زندگی مبتنی بر فرونسیس

ي ارسطو نوعی حالت دوري بر مبناي علل  توان بیان کرد که در اندیشه می
شود، نفس  ورت که ابتدا نفس عقلانی میص  این ي وي وجود دارد، به چهارگانه

شود و  شده وارد پولیس می ي عادل شده شود، نفس عقلانی شده عادل می عقلانی
ي در پولیس  شده ي عادل شده نفس عقلانی. کند بر مبناي عقل نظري عمل می

از نظر ارسطو، سعادت کلی شناخت . قرارگرفته غایتی دارد که سعادت است
  . یابد ین تحقق فعلیت غایی نفس در نظام سیاسی تجلی میبنابرا. عقلانی است

و ) عدالت(نوعی بیان فعلیت یافتن تحقق نفس است در اخلاق   و بحث نسبت به
  . در سیاست
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ی در زیچامر 
ینظر حکمت  

 

 امر مشروط

دی وھشعقل 
)نوس(  

 

 علم وابستھ

ی علم حکمت
)سیفرونس(  

 

)تختھ(فن   

ی  درباره
استیسدولت   

خانواده    ی درباره
تدبیر  اقتصاد

 منزل

ی افراد  درباره
ی عمل حکمت

سیفرونس(  

دستریز ی دھسازمان 
یقانون  

ییقضا زیآمریتدب   
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)هستی(مابعد الطبیعت-عتیطب  

Nous 

Nous 
poitions 

Nous 
pathetikos 

Intellect 

logos  )تحالا ( Hexis 

ی تجل logos اخلاق -   

ی تجل logos عدالت -  

استیس  

ت لایتحصی مبادرت است اسیسنظام  nous در  که 
logos مورد اشاره بدهد   

ی بد فونکسیون اسیسدر نظام  logos 
logos ستینمطلوب  تعادل  جادیا 

شهوت ا  دینماشهوت و اراده  انیم
در  دیایب هیعلاراده  logos و نظام  

ی نامطلوب و عدالتاسیس  

 ونیونکسی خوب فاسیسدر نظام 
logos مطلوب است در جهت سعادت  
logosاست   انیب انیمتعادل  جادیا 
اراده و شهوت در نفس شخص و 

 نیچن نیبنابرا شود یمشخص متعادل 
ی متعادل و عادلانه اشخاص اشخص ی

.کنند یمیی فرمانروا  
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از یک پیرو فلسفه ي افلاطون خواسته شد که در یک سري از سمینارها در 
ارتباط با اصلاح قانون برگزار می گردید خصوصاً دادگاهها و محاکمات به عنوان 

  . نمایدیک فرد صاحب نظر و در عین حال با دیدگاهی تحمیلی شرکت 

براي بحث در مورد ملزومات مورد نیاز براي اصلاح قوانین به صورت آگاهانه در 
درجه ي اول به دانش عمیق در مورد تفسیر قانون نیازمندیم و این کار معمولاً 

در مرحله ي بعد داشتن یک عقیده داراي . به عهده ي وکلا گذاشته می شود
قوانین بر روي افرادي که هم اکنون پایه و اساس محکم در مورد تأثیرات فعلی 

آنرا هدایت می نمایند و نیز احتمال به وجود آمدن تغییرات متوالی و متعاقب آن 
به تأثیرات اقتصادي اجتماعی و آماري که مطمئناً در ارتباط با آن می باشد و نیز 

  . تجربه عملی جهت زنده نگه داشتن قوانین امري ضروري می باشد

ی و نه از نظر تجربی داراي قدرت قانونی جهت اظهار نظر در من از نظر آموزش
هنوز هم این تفکر در مورد اصلاح قوانین . هیچ یک از موارد فوق نمی باشم

و این احتمال نیز . وجود دارد که وضعیت موجود قوانین ممکن است بهتر شود
بیستم به ما به اندازه ي کافی در طول قرن . وجود دارد که این شرایط بدتر گردد

جلو پیش رفته ایم تا با کج خلقی در مورد افسانه ي همیشگی پیشرفت سؤال 
نماییم و اگر ما به چنین چیزي نیازي نداریم می توانیم به افسانه هاي باستانی 

ما ممکن است در نهایت به این . موجود در ارتباط با چرخه ي پسرفت بپیوندیم
ظر کلامی همیشه به مفهوم دگرگونی به نتیجه برسیم که تغییر پیدا نمودن از ن

مطمئناً با در نظر گرفتن فرایند بررسی اعمال جنایی . سمت بهبود نمی باشد
نظرات بیشماري در ارتباط با تغییر قوانین به گوش می رسد، و این نظرات بسیار 

جداي از سوء ظن موجود در ارتباط با اینکه آیا . پافشارانه و شدید می باشد
آیا این فرایند به منظور (نونی موجود به چه منظوري صورت می پذیرد فرایند قا

تنبیه و یا به صورت متمایز به منظور اصلاح بوده و یا اینکه با توجه به اهداف 
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قانونگذاري و یا به عنوان ابزار قانونی به کار گرفته شده و یا اینکه ماهیت ذاتی 
تهایی در مورد اینکه چه قوانین جنایی خود باعث به وجود آوردن محدودی

رفتاري می بایسن و نمی بایست در ارتباط با مجرمان صورت پذیرد ارائه می 
  . با این حال انتقادهاي قابل ملاحظه اي در مورد این فرایند وجود دارد.) نماید

اگر ما با دیدگاهی قانونگرا به مستندات و یا فرایند بررسی و یا حتی فرایند 
ت منصفه که کاملاً سازمان یافته می باشد، نگاهی محاکمه با حضور هیئ

فرایند محاکمه به . بیاندازیم در اصل موضوع هیچ تغییري حاصل نمی شود
خودي خود با عنوان یک فرایند بی حاصل و غیر مؤثر و به عنوان بازیچه اي 
محرمانه در دست وکلا که به تدریج با استفاده از مبارزات جهت بکارگیري در 

ا متمدن سازي گردیده است، و در آن بجاي استفاده از سلاح از کلمات دادگاهه
  . و مبارزات استفاده گردیده است

مجموعه ي ارزشهاي قانونی به صورت موجز و مختصر تحت عنوان سیستم 
اغلب در محاکمه این جمله بیان . قضایی به شدت مورد حملات قرار گرفته است

ست جستجوي بیشتري صورت پذیرد، می شود که جهت یافتن حقیقت می بای
یک قاضی همیشه می بایست به دنبال . در حالی که این تنها یک بازي است

حقیقت واضح . اجراي عدالت باشد به جاي اینکه به عنوان یک داور عمل نماید
تر از آنست که قابل انکار باشد، کارهایی که انسانها انجام می دهند همیشه با 

اما می بایست این نکته ي ارزشمند را به یاد . است عیب و نقص همراه بوده
داشته باشیم که همیشه نیمی از کل حقیقت با یک دروغ بسیار بزرگ برابري 
نموده و اغلب قانون پیچیده می باشد زیرا با موضوعات بسیار پیچیده اي سر و 

ضاد کار داشته، و تلاش می نماید که با برقراري تعادل ایده ها و خواسته هاي مت
براي مثال اگر هدف اصلی محاکمه . و در تقابل با یکدیگر را با هم منطبق سازد

هر دو هدف به . یافتن حقیقت باشد هدف دیگر آن حفاظت از آزادي فردي است
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اما این مورد به سختی می . صورت کاملاً منظمی در بطن کار نهفته می باشد
اجازه دهید . أله پاسخ دهدتواند به پرسشهاي مطرح شده در ارتباط با این مس

این مورد را بیان نماییم که چه چیزي باعث می شود که در یک دادگاه قانونی 
این امري اتفاقی نیست که تاریخ . یک اعتراف نامه بر اثر شکنجه حاصل گردد

مربوط فرمان کبیر در مورد درخواست احقاق حق،  29حقوق اساسی در فصل 
یف از طرف دادگاه با ذکر دلایل توقیف، و نیز در ماده قانونی مربوط حکم توق

علاوه بر . لایحه ي مربوط به قوانین انگلیس، آمریکا و کانادا ذکر گردیده است
. این میتوان تاریخ بسیار مفصلی را در مورد فرایند بررسی به اعمال جنایی نوشت

در طی یک فرایند جنایی است که نقش قانون و دولت به صورت محسوسی قابل 
  .لمس می باشد

این احساس وجود قانون و دولت میتواند داراي فواید و خطراتی ناشی از وجود 
در این نقطه است که قصد و تعصب . زندگی همراه با فرمانبرداري از قانون باشد

. شدید به شدت از نقطه نظر عقلانی و محدودیت مورد آسیب قرار می گیرد
دادرسی جنایی از محدودیتهاي موجود  بسیاري از بی کفایتی هاي آشکار فرایند

در واقع این امري محتمل است که . جهت دسترسی به قانون نشأت می گیرد
فرض نماییم که اینگونه محدودیتها ابزارهایی هستند که با توجه به شرایط 
موجود در آینده و بر اثر شرایط استرس زاي پیش بینی شده فراهم گردیده اند و 

. هایی می شود که به ماهیت اصلی قانون اشاره دارندباعث پیوستگی ایده 
یکسري موارد ایده آل در خلال یک روند بی طرفانه ذخیل می باشد؛ این 
موضوع به این قانون اشاره دارد که هیچ فرد آزادي نمی بایست بدون اخطار 
قبلی و بدون داشتن فرصت براي آگاهی در مورد محاکمه ي بی طرفانه متحمل 

یک ایده آل ذاتی دیگر که اغلب با عنوان رعایت قوانین شناخته . ددمجازات گر
می شود به این موضوع اشاره دارد که هیچ فرد آزادي نمی بایست با توجه به 
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سابقه قبلی خود و یا با توجه به خطاهاي تعریف شده ي استاندارد متحمل 
به ضرورت این موضوع قابل بحث است که چنین موارد ایده آلی . مجازات شوند

انجام پذیرفتن اقدامات مهم در زمینه ي قانون و نیز بوجود آوردن محدودیتهایی 
با این . از نظر عملیاتی و نیز سازماندهی امري ضروري و اجتناب ناپذیر است

حال در برخی از موارد محدودیتها همیشه ناکافی می باشند و این ناشی از این 
عاریف موجود در قانون این نوع محدودیتها مورد است که در برخی از مواقع در ت

می بایست با توجه به حقایق و با در نظر گرفتن رأي هیئت منصفه اعمال 
رعایت نمودن اصول قانونی و ایده هاي عدالت منصفانه به صورت . گردند

با این حال در مباحث . مستقیم و نامحدود در ارتباط با یکدیگر می باشند
  . تابع قانونی تعیین کننده تأثیر ماده قانونی باشدمتافیزیک ممکن است که 

مشکل عمده اصول قانونی اینست که در اغلب موارد این قوانین عطف بماسبق 
در حقیقت من پیشنهاد می دهم که این ابهام باعث تأثیر به مدارك . می گردد

توجه به ارزش ابهام موجود ممکن است به شما این اجازه را . موجود می شود
د که خود را براي دفاع و بازگرداندن رویه به سمت متقاعد سازي آماده بده

سازیه، و در عین حال اجازه نمی دهد که عمل دفاع کردن بر اساس مدارك 
در این صورت به خاطر عدم وجود شواهد و مدارك لازم . موجود صورت پذیرد

ار نمی هیچ گونه خطا و یا عمل اشتباهی به درستی مورد شناخت و بررسی قر
از دادگاه خواسته می شود که بر اساس ارزشهاي نامشخص که ندرتاً با . گیرد

بی طرف بودن را نمی . عنوان قضاوت بی طرفانه شناخته می شود رفتار نماید
از طرف دیگر . توان با عدم تمایل براي صدور رأي به نفع یک طرف نشان داد

صدور رأي منصفانه از دست  اصول قانونی اهمیت خود را بدون توجه به نحوه ي
به طور کلی در هر جایی که اصول قانونی به صورت درست حاکم . خواهد داد

نگردد روند دادرسی منصفانه از بین خواهد رفت، حتی اگر این مورد در موارد 
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براي درك چنین موضوعی من یک محاکمه ي . سطحی مدنظر قرار گرفته شود
قبل از میلاد، در کشور  399دهم در سال بسیار معروف باستانی را ارائه می 

سالگی به خاطر  70یونان سقراط پسر سافرو نیکوس از اهالی آلوپسی در سن 
. او متهم شناخته شد و به مرگ محکوم گردید. بی تقوایی به دادگاه کشیده شد

البته این یک پرونده کاملاً شناخته شده بود و براي سالها پس از آن موضوع 
نویسنده رساله هفتم که ممکن است . محور هیئت منصفه بود مورد بحث حول

سال پس از روشن شدن حقیقت می  40افلاطون بوده باشد این موضوع را 
نویسد، و توضیح می دهد که سقراط نیکوکارترین و بهترین فرد در زمان خود 

. ندبوده است؛ و او را از بی تقوایی مبرا دانسته و وي را سزاوار بهترین ها می دا
اگرچه مشخص نیست که این سخنان، سخنان خود افلاطون است یا خیر، اما 
این موضوع کاملاً مشخص است که این نوشته ها به بیان افکار خود افلاطون و 

هنوز هم پس از مرگ سقراط او به عنوان یک . نیز سایر ساکنان یونان می پردازد
ی گوید که در حقیقت فرد مجرم شناخته می شود کتاب هاي تاریخی به ما م

در قوانین و مقررات شهر آتن او مجرم شناخته شده . سقراط بی گناه بوده است
مطمئناً سقراط گناهکار می بود اگر که هدف از انجام چنین کاري به عنوان . بود

چنین دادرسی بی رویه اي در آن زمان و نیز در زمان حال . جرم تلقی می شد
قل در ظاهر می بایست ضروریات دادرسی منصفانه و حدا. قابل ملاحظه می باشد

  . در چنین مواردي فراهم گردد

اطلاعات نشان می دهد که محاکمه ي منصفانه و عادلانه بر اساس قوانین آتن 
اطلاعات به صورت رسمی توسط افراد دولتی و با به . صورت پذیرفته است

توسط رایوجنز سوگند نامه ها . کارگیري ادعانامه ها صورت پذیرفته است
لائرتیوس با نظارت قانونی دانشمند و محقق در زمینه ي یونان جناب 

این سوگند نامه . فاوورینوس از آرشیو اطلاعات مربوط به یونان بدست آمده است



  1393بهار ،2سیاست،سال اول،شماره فصلنامه /76
 

توسط ملتوس پسر پتیوس بر علیه سقراط پسر سافرونیکوس اهل آلوپسی ارائه 
که توسط مردم شهر مورد  سقراط به خاطر عدم تصدیق خدایان. گردیده است

. قدردانی قرار می گرفتند و به خاطر معرفی خدایان جدید گناهکار شناخته شد
مجازات در نظر گرفته . او همچنین به خاطر گمراه ساختن جوانان متهم گردید

خطا و اشتباه براي او در نظر گرفته شد که  3بنابراین . براي وي مرگ بوده است
خدایان پذیرفته شده توسط مردمان شهر و دومی  یکی عدم پذیرش و شناخت

اطلاعات کافی نشان . معرفی خدایان جدید و آخر گمراه سازي جوانان می باشد
روند . میدهد که سقراط این اجازه را یافته بود که براي دفاع از خود آماده گردد

قضایی مرسوم در آتن بدین گونه بوده است که به صورت اولیه در صورت وجود 
رگونه بی پروایی و یا بی دینی در دادگاه عالی قضایی یک رئیس بلند مرتبه که ه

داراي آگاهی و بینش کافی در مورد کج روي هاي دینی بوده است در مورد 
و وظیفه ي وي . ارجاع چنین موردي به دادگاه تصمیم گیري می نموده است

تأیید و تصدیق همانند تصمیم گیري اولیه قضات در دادگاههاي امروزي براي 
در فرایند دادرسی در آتن هر . مدارك کافی جهت شروع دادرسی می بوده است

با . دو مورد یعنی حقایق و قانون براي تضمین برگزاري دادگاه مدنظر بوده اند
توجه به رساله ي افلاطون ما می توانیم از این موضوع آگاه شویم که سقراط در 

اشته است که بر علیه اتهامات وارده به وي از بازجویی هاي اولیه این فرصت را د
رئیس دادگاه به منظور ارسال پرونده به دادگاه یک ارزیابی . خود دفاع نماید

اولیه را در مورد اتهامات وارده به سقراط انجام داده و در صورت تأیید صحت آن 
طر در و اینکار را به خا. تمایل به برانداختن آیین پرستش در آتن را داشته است

او هم چنین احتمالاً دریافته است که . خطر دیدن سنتها و شهر انجام داده است
این دادگاه . مدارك کافی براي تأیید صحت گفته ي آنها در دادگاه وجود دارد

عضو هیئت ژوري و تعداد  500یک دادگاه عمومی بوده است زیرا با حضور 
ضاي هیئت ژوري از اع. زیادي از شنونده هاي بدخلق برگزار شده است
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شهروندان انتخاب شده که هم به عنوان هیئت ژوري و هم به عنوان قاضی در 
آنها ممکن است . یافتن حقیقت و اجراي قوانین به ایفاي نقش می پرداخته اند

که در مورد موارد افزوده شده به مدارك و شواهد موجود تصمیم گیري نموده 
ینان از برگزاري منصفانه دادگاه حاصل احتیاطات لازم براي حصول اطم. باشند

اعضاي هیئت ژوري سوگند می خورده اند که با تمام وجود و به . می شده است
این افراد سریعاً پیش از شروع جلسه ي . درستی درباره فرد متهم حکم نمایند

محاکمه براي پیشگیري از تهویه و تطمیع هیئت منصفه به دادگاهها فرستاده 
بی شمار آنها بیانگر این حقیقت است که آنها یک دادگاه کاملاً  تعداد. می شوند

مشهور و معروف داشته اند؛ و از نظر تقدم تاریخی در مورد بی طرف بودن کاملاً 
  . شناخته شده هستند

پرونده ها ابتدا توسط سران دادگاه که خود جزء طبقه ي اشراف بودند یکبار 
رین قانونگذار یونانی قرن ششم سولن بزرگت. مورد بررسی قرار می گرفت

درخواست استیناف را در مورد تصمیم گیري سران دادگاهها را به دادگاه ارائه 
به خاطر انحرافات و کج روي هاي طبقه ي اشراف و با توجه به پیشرفت . نمود

هاي بدست آمده در سازماندهی دموکراسی در آتن در قرن هفتم به همراه 
ان دادگاه استیناف به دادگاههاي چندگانه تبدیل افزایش قدرت تجاري یهودی

تاریخ نشان می دهد که در مورد اخیر هیچ گونه توضیحی براي درك . گردید
راحت تر مفهوم مورد نظر قابل ارائه نمی باشد زیرا هیچ گونه دادگاه استینافی 

پیش از میلاد براي تجدیدنظر خواهی در مورد پرونده هاي جنایی  399در سال 
هنگامی که شما در حال محاکمه هستید . دادگاه آتن پذیرفته نمی شده استدر 

در عین حال می توانید درخواست خود را مبنی بر تجدیدنظر خواهی پس از 
خود محاکمه یک رسیدگی ترافعی . ارائه ي نظر اولیه ي دادگاه درخواست نمایید

است متهم و یا فرد  اظهار نظرهاي یونانی ها در این مورد بسیار جالب. می باشد
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مورد تعقیب و هم چنین شاکی و یا فرد تعقیب کننده که به صورت نزدیکی 
مشابه با دادستان و وکیل مدافع ما می باشند و دادگاه خود به عنان محلی براي 

سقراط به همراه شاکیانش هر دو از . بحث و مشاجره در مورد قانون می باشد
و این مدت زمان . ات خود برخوردار بوده اندمدت زمان مساوي براي اظهار دفاعی

قوانین مربوط به مدارك و . با استفاده از ساعت آبی اندازه گیري می شده است
همانگونه که می توان از یک دادگاه . دلایل کمتر مورد تقویت قرار گرفته است

اما با این حال این قوانین در آن زمان . هزار قاضی است توقع داشت 5که داراي 
شاکیان می توانسته اند به بازجویی پرداخته و شاهدان توسط . وجود داشته اند

قانونگذاري با توجه به شرایط . دادستان و یا وکیل مدافع اخطار می شده اند
براي مثال جریمه مرگ می توانسته . موجود می توانسته است صورت پذیرد

شده است به مورد اجرا است براي افرادي که موردي درباره آنها در قانون ذکر ن
ملزومات مرتبط با این وقایع کاملاً غیرقابل منطقی و بی قاعده . گذاشته شود

به عنوان مثال به نظر می رسد که در پرونده هاي کیفري که اساساً . بوده است
مدت زمان دفاع توسط ساعت آبی اندازه گیري می شده است شما می توانستید 

اما می بایست در . و بدون محدودیت صحبت نماییدبه هر اندازه که می خواهید 
نظر می داشتید که تنها مدت زمان محدودي را براي صحبت کردن در اختیار 

اما در . هنوز هم برخی از انواع معین خبرها و شایعات به گوش می رسد. دارید
صورت وقوع چنین موردي و در صورت شهادت دروغ و کذب فرد مستحق 

یچ گونه مسئولیتی براي اثبات ادعا و یا جهت پیگیري و یا ه. مجازات می باشد
محکومیت . هیچ گونه سازماندهی یکسانی در این مورد صورت نپذیرفته است

مجرم تنها با رأي اکثریت افراد و هم چنین برائت وي نیز به همین نحو به 

در صورتی که دادستان نمی توانسته . تصویب می رسیده است
5
رأي اکثریت  1

و این می توانسته از تعقیب و پی گردي . را به دست آورد، جریمه می شده است
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امروزه به نظر می رسد که طرفین یک جرم کیفري . بدخواهانه پیشگیري نماید
می بایست درخواست اقامه دعوي خود را توسط یک فرد و نه توسط وکیل 

لم بیان تنها به یک مهارت تبدیل گشته مدافع به دادگاه ارائه نماید، بنابراین ع
اما باید . است که هر یک از شهروندان می توانند به خودي خود آنرا بدست آورند

این موضوع را در نظر گرفت که افراد سخنور افرادي هستند که هم از نظر قانونی 
و هم از نظر شیوه سخنوري از مهارت کافی برخوردار بوده و شما می توانید آنها 

ا جهت پرونده خود استخدام نموده تا آنها متن مربوط به سخنرانی شما را آماده ر
از نظر سنتی وکیل مدافع هایی در دوران سقراط وجود داشته اند که . نمایند

اما . همیشه یکی از بهترین آنها مواردي را به سقراط گوشزد می نموده است
سقراط از این موضوع آگاهی  بنابراین. سقراط از پذیرفتن آنها امتناع می نمود

داشته است که پیش از شروع دادگاه سخنانش شنیده شود تا از بی طرف بودن 
بنابراین سقراط از این موضوع آگاهی کامل داشته و . وي اطمینان حاصل نمایند

این فرصت را داشته است تا از خود دفاع نماید پیش از آنکه رأي منصفانه اي در 
از نقطه نظر توصیفی و از نظر نحوه ي عملکرد بر اساس . مورد وي صادر گردد

هنوز هم یک ویژگی خاص در مورد . قوانین موجود وي مجرم شناخته شده است
نحوه ي برگزاري جلسات دادگاهی در آتن قابل ملاحظه است و من سعی دارم 

این مورد را می توان اینگونه بیان نمود که . این موضوع را مورد توجه قرار دهم
این موضوع . قوانین با توجه به شواهد موجود در دادگاه اقامه می شده است

هریسون به عنوان دانشجوي متمایز که مشغول به مطالعه ي  ARWتوسط 
ما ممکن است که این موضوع را موردي . قانون آتن بوده نوشته شده است

بقه عجیب و غریب بپنداریم که قوانین و احکام می بایست بر اساس شواهد ط
ما به شواهد و مدارك به صورت مستقیم براي دستیابی به حقایق . بندي شود

استفاده می نماییم این در حالی است که قوانین و احکام چارچوبهاي قانونی 



  1393بهار ،2سیاست،سال اول،شماره فصلنامه /80
 

خاصی را مدنظر قرار می دهند که بر اساس آن می بایست حقایق مورد بررسی و 
  . استنتاج قرار گیرند

ارم هیچگونه تمایز دقیقی میان تصمیمهاي گرفته در دادگاههاي آتن در قرن چه
هر دوي آنها در . شده بر اساس قوانین و یا بر اساس حقایق وجود نداشته است

نهایت در اختیار اعضاي هیئت ژوري بوده و هیچ گونه تجربه ي قضاوتی در 
زمینه ي حقوقی براي فردي که مسئولیت این کار را بر عهده داشته در نمظر 

با کمک وکیل مدافعان که احتمالاً افراد با تجربه اي بوده . ی شده استگرفته نم
اند قوانین مورد تفسیر قرار گرفته و باعث هدایت روند پرونده به سمتی می شده 

بدیهی . که تصمیم گیري ها با توجه به حقایق موجود انجام می پذیرفته است
ه هرگونه تصمیم است که طرف دعوي وظیفه ي انجام اموري را پیش از آنک

گیري توسط هیئت ژوري و یا دادگاه در مورد پرونده وي گرفته شود، بر عهده 
این در حالی است که شاکی و یا متشاکی به همراه قوانین موجود و . داشته است

نیز شواهد مربوط به پرونده می بایست به گونه اي آماده سازي می شده که 
بنتهاون سالها پیش از این دستور داد . هیئت ژوري به نفع وي رأي صادر نماید

که رموز فنی قضاوت و همکاري می بایست به صورت محرمانه نگهداري شوند و 
هم چنین او اصرار داشت که قوانین می بایست به صورتی تدوین گردند که قابل 
درك باشند اما با همه ي این توصیه ها هنوز هم تمایزهایی میان قوانین اصلی و 

قوانین بکار رفته در محاکم آتن . موز محرمانه ي مورد نظر وجود داردموارد و ر
در هنگام دادرسی به صورت قابل ملاحظه اي از ظرافت هاي تکنیکی برخوردار 
نبوده اما به صورت کاملاً برجسته اي قابل درك بوده و با قوه هوشیاري و ادراك 

یز پیگیري شواهد می تواند نتایج با استفاده از علم بیان و ن. انطباق داشته است
به تأثیر تمامی موارد فوق بر یافته . دریچه اي را به روي ابهامات بزرگ بگشاید

رأي هیئت منصفه می تواند . هاي ناشی از مجازاتهاي قانونی می توان توجه نمود
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شامل حقایق متفاوتی باشد، آیا موارد ذکر شده همگی مطابق شواهد موجود 
ها می باشد؟ اما در اینجا منظور از حقیقت چیست؟ می توان بوده و یا برخلاف آن

بلک استون . در این مورد ارتکاب به جرم جونز و دستیارش را مدنظر قرار داد
دزدي را به عنوان شکستن حریم خصوصی و وارد شدن به هر خانه ي مسکونی 

 او عناصر مرتبط با این. در هنگام شب به قصد ارتکاب جرم تعریف می نماید
نکاتی که به دقت در تعاریف وي ذکر گردیده اند . جرم را نیز معین می نماید

توسط اصول موجود در قوانین کیفري نیز که می بایست به صورت مستقیم به 
کار گرفته شوند حمایت گردیده تا هرگونه موردي که در تعاریف وي موجود 

ا یک قضیه ي دزدي هنگامی که جونز ب. نبوده از طریق قوانین پوشش داده شوند
برخورد می نماید و مجرم را به دادگاه فرا خوانده می شود، معمولاً دادگاه رو به 
مجرم این سؤال تجربی را با توجه به مدارك موجود مطرح می نماید که آیا او 
این کار را انجام داده است؟ و هیئت منصفه چنین پاسخ می دهند که بله او این 

هنگامی که چنین سؤالی مطرح می شود ما با در نظر . کار را انجام داده است
گرفتن پیش فرضهایی اعلام می نماییم که با اطمینان نسبی می دانیم که چه 

وظیفه ي هیئت منصفه نه تنها بیان حقایق و اظهارنظر . واقعه اي روي داده است
. ددرباره آنهاست، بلکه آنها می بایست به طبقه بندي قانونی حقایق دست بزنن

اگر ما جرم دزدي را به جونز نسبت دهیم، می بایست دریابیم که آیا او مرتکب 
چنین جرمی شده است؟ و آیا فعالیتهاي انجام شده توسط وي بر اساس قوانین 

براي کشف چنین . موجود در مورد دزدي از ممنوعیت برخوردار بوده اند
اند یک مدرك کاملاً موضوعی تنها حضور نا به هنگام در شب به قصد دزدي میتو

واضح و مرتبط با این موضوع باشد و دیگر هیچ نیازي به ارائه ي سایر شواهد 
یک سیستم قضایی که تعاریف مشخصی را براي عناصر دخیل در . نمی باشد

جریان یک جرم را به صورت خاص معین نمی نمایند در حقیقت به این موضوع 
ارد قبلی با جرمهاي جدید رفتار اشاره می نمایند که می بایست بر اساس مو
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. گردد؛ چنین کاري باعث می شود که عناصر جدیدي به موارد قبلی اضافه گردد
بر روي کاغذ چنین کاري باعث به وجود آمدن یک سیستم از قبل فرموله شده (

در این صورت این عناصر هیچ گونه .) همانند سیستم قضایی یونانی ها می شود
ا به همراه نداشته و هم چنین هیچ گونه مسئولیتی را تصدیق و یا اعتراضی ر

) عطف به ما سبق(این گونه فعالیتها . جهت متهم ساختن فرد فراهم نمی نماید
برگرفته از فعالان در این حوزه نبوده و به خوبی جهت بکارگیري بیان نگردیده 

ینه اند بلکه آنها برگرفته از نظراتی هستند که به صورت غیرکاربردي در زم
این . حقوقی بیان شده و کاملاً آشفته بوده و در حوزه قضایی واقع نمی شوند

این موضوع نه تنها . باعث به وجود آمدن نوعی از سردرگمی و ابهام می شود
باعث به وجود آمدن یک رضایت نسبی در مورد کسانی می شود که نگاهی 

هستند، بلکه باعث روشن و منطقی به آینده دارند، و خواستار قبول مسئولیت 
بازداشتن افرادي می شود که بدون هیچ گونه پیش زمینه قبلی ممکن است 

این نوعی نابودي همه جانبه آزادي و اختیار عمل می . عهده دار کاري شوند
با ارائه ي اصول پیشرفته در مورد پیروي از رویه قضایی اینگونه ابهامات . باشد

ر می بایست به صورت بخش بخش و کم اما اینکا. می تواند شفاف سازي شود
پس از اینکه حقیقت به صورت کاملاً مشخصی به بیان خط . کم صورت پذیرد

مشی مربوط به یک جرم می پردازد می توان این انتظار را داشت که در پایان به 
هیچ یک از انواع . یک تعریف درست و واضح از آن جرم دست پیدا نماییم

نون همانگونه که به گسترش قوانین براي دستیابی به گناهان ذکر گردیده در قا
دلایل منطقی کمک می نمایند نتوانسته اند به موفقیت کامل جهت تکنیک هاي 
قانونی دست یابند زیرا این مورد تنها توسط افرادي قابل استنباط است که قانون 

بی پایان  را هدایت می نمایند؛ اما قوانین یونانی به جز میزان متقاعد کنندگی آن
بوده است می توان اینگونه بیان نمود که عناصر دخیل در بی تقوایی و بی 
ایمانی به طور کلی همان مواردي هستند که اکثریت اعضاي هیئت ژوري در آن 
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هیچ گونه راه حلی براي این مشکل وجود ندارد . دوران به آنها اشاره نموده اند
لی که ممکن است هیئت حتی پس از اینکه حقیقت مشخص می شود دلای

ژوري آنها را به عنوان قوانین عمومی؛ رفاه اجتماعی بپذیرد، می تواند به عنوان 
عناصر آشفته ممکن است حداقل امکان اثبات . تبعیض اجتماعی شناخته شود

اما در غیر این . مواردي را بر اساس استانداردهاي تجربی واقعی فراهم نماید
خود تعریف نگردیده اند، باعث به وجود آمدن  صورت و در هنگامی که عناصر

ابهام شده و هیچ گونه استاندارد مشخصی براي بکارگیري آنها وجود نخواهد 
افراد آزماینده حقیقت پس از آن ممکن است به این فکر بیافتند که می . داشت

این حقیقت را نیز . بایست به چه نوع حقیقتهایی اهمیت داده و آنها را بیازمایند
ی بایست در نظر گرفت که اعضاي هیئت ژوري داراي یک حقیقت به هم م

  . پیوسته هستند که نیازمند گونه اي از اصلاح می باشند

  دادگاه به دنبال حقیقت است، اما چه نوع حقیقتی؟ 

هنگامی که تحقیقات صورت پذیرفته تنها به تعیین این مورد محدود نمی شود 
و شرایط موجود براي بکارگیري یک قانون  که آیا فعالیتهاي صورت پذیرفته

مناسب هستند، بدیهی است که سؤالات بیشتري در مورد این موضوع مطرح می 
شود که آیا شخصیت فردي که با وي سر و کار داریم قابل اثبات می باشد و یا 
خیر؟ این پرسشی در مورد گناهکار بودن و یا بی گناهی است که مطرح می 

و این گناهکار بودن و یا . یا وي کاري را انجام داده است و یا نهو نه اینکه آ. شود
به صورت مختصر . گناهکار نبودن وي بر اساس تفکرات فردي تعیین می شود

حقایق توابعی از قوانین و مقررات هستند که توسط آنها قوانین طبقه بندي 
فیت گردیده و در صورت داشتن ابهاماتی و یا عدم وجود تعاریف مناسب کی

از آنجاییکه شواهد . حقیقت موجود در صحبت میتواند تحت تأثیر قرار گیرد
تابعی از حقایق هستند، تباهی و انحطاط احتیاجات حقیقی میتواند به فساد و 
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دادگاهها ممکن است هنوز . انحطاط احتیاجات موجود در ارتباط با شواهد گردد
باط با علم بیان و عقیده دینی داراي چنین شرایطی باشند اما بازده آنها در ارت

و بر همین اساس است که تعیین می شود که شما یک فرد مناسب . استوار است
و این موضوع . و درستکار بوده و یا اینکه یک فرد بزهکار و یا مخالف هستید

این . بدون در نظر گرفتن استاندارهاي حقیقی قابل اطمینان و تجربی می باشد
ا موارد اقامه ي دعوي در دادگاههاي یونان می باشد و یا توضیح کاملاً منطبق ب

براستی ما می بایست . ممکن است تصدیق کننده ي خطبه هاي ارسطو باشد
مستعد این شویم که قوانین مربوط به مدارك و شواهد را بر اساس سرفصلهاي 

در بازگشت به بحث خود که ادعا . قانونی اجباري مورد بررسی قرار دهیم
تحت شرایط موجود و در صورت در نظر گرفتن انصاف و عدالت سقراط  میکردیم

. با این حال وي در دادگاه یونان مجرم شناخته شد. میتوانست بی گناه باشد
مجرمیت وي با استفاده از کدامیک از استانداردهاي شناخته شده در مورد جرم 

مجرم و جنایت ارزیابی گردیده است؟ پاسخ من به این پرسش اینست که 
شناخته شدن وي با توجه به هیچ یک از استانداردهاي موجود صورت نپذیرفته 
. است بلکه تنها با بکارگیري استانداردهاي رسمی وي مجرم شناخته شده است

سقراط مرد ولی نه به خاطر عملی که انجام داده بود بلکه او به خاطر سقراط 
و در حقیقت این . بود محاکمه وي تحت تأثیر محاکمات سیاسی. بودنش مرد

شدیدترین نوع کیفر خواستی بود که تا آن زمان در دادگاه بی طرفانه ي قانونی 
ساموئل الیوت موریسون یکی از تاریخ دانان آمریکایی . یونان مطرح گردیده بود

زمانی اظهار داشت که یک سیستم قانونی می بایست در طولانی مدت توسط 
ما در . صورت می پذیرد مورد قضاوت قرار گیرد افراط و تفریط هایی که در آن

بی دینی بودن شک یک مسأله ي . این مورد با یک گونه از افراط مواجه هستیم
علامت مشخص اینست که این قضیه با استفاده از پیگیري . بسیار مهمی است

هاي صورت گرفته در مورد نمودارهاي موجود و یا کیفرخواستهاي عمومی قابل 
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ه، زیرا از نظر تکنیکی هیچ قاتلی در این جرم دخالت نداشته و پیگیري بود
اینگونه جرمها تنها به صورت مستقیم بر رفاه اجتماعی و امنیت شهري تأثیرگذار 

همانطور که اتیفورو بیان می نماید، آن چیزي که در مخالفت با خداي . هستند
و . ی مذهبی استپذیرفته شده مورد قبول واقع می گردد، همان بی دینی و یا ب

به منظور عدم . این بی تقوایی می تواند به نابودي تمامی چیزها منجر شود
در سال . مجازات نمودن بی دینان می بایست مجازاتهاي خدایان را وعده داد

سال پس از ویرانی خانمان برانداز در طول جنگ و پس از  5قبل از میلاد  399
حاکم ستمگر،  30روتمند و غنی، ظهور و سقوط حکومت ظلم و جور افراد ث

مردمان یونان هنوز بر این باور بودند که دست خدایان بر سر آنها سایه افکنده 
هنوز هم بدلایل منطقی بی خدایی و بی دینی جزء خطاهاي کاملاً بارز . است

دزدي از معابد، کفرگویی، تحریف، توهین به مقدسات، سرقت . شناخته می شود
به طور کلی . سته بر دین و آداب عبادي تأثیرگذار باشداشیاي مقدس می توان

در آتن . داشتن عقاید نادرست و یا غیرمعمول باعث پیگرد قانونی نبوده است
هیچ فردي به خاطر عقاید نادرست خود مورد تعقیب و پیگرد قرار نمی گرفته 

دین مردم یونان خود یک موضوع قابل اهمیت بوده است اما یک عقیده . است
صب آمیز محسوب نمی شده بلکه تنها به عنوان یک اصول و تشریفات مذهبی تع

داشتن عقاید دینی درست و یا غلط از میزان جهت . مورد پذیرش بوده است
گیري کمی برخوردار بوده و در نتیجه می تواند باعث بوجود آوردن دینی شرك 

ه هاي هومر و آمیز شود، که محتویات آنرا می توان به صورت گسترده در افسان
بی دینی به طور عادي به عنوان بخشی از کارهاي معین و . هسیود مشاهده نمود

براي دستیابی به اسنادي در مورد بی دینی می توان به . معلوم شناخته می شود
این موارد به . تحقیقات گسترده توسط فیلسوف بنام آناگزاگوراس توجه نمود

. سال اخیر رخ داده است 40 یا 30مسائلی مربوط می شود که در طی 
آناگزاگوراس مورد محاکمه قرار گرفته، مجازات گردیده و از آتن تبعید گردیده 
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و هم چنین ماه . است به خاطر اینکه گفته بوده خورشید همان سنگ بوده است
او تلاش داشته است که نشان دهد . و زمین نیز به همین صورت سنگ بوده اند

. ند که یونانی ها آنها را به صورت سنتی می پرستیدندآنها همان خدایانی نیست
پریلکس در میان دوستان خود به خاطر مستندسازي وقایع دادگاههاي زمان 

در هر قضیه اي سقراط مخالف . خود به عنوان قانونگذار شناخته می شده است
بنابراین نمی توان هیچ گونه . مواردي است که آناگزاگوراس آموزش داده است

د و مدارکی را دال بر اینکه او مواردي را در ارتباط با دین آموزش داده شواه
اما شواهد و مدارك کافی در این مورد وجود دارد که او همیشه . باشد، یافت

براي دستپاچه ساختن افراد متعصب در مورد خداشناسی المپیایی مطرح نموده 
ان دراز، بدون نشان سقراط راه و روش عجیب و متمایز خود را براي سالی. است

و این امکان پذیر نمی بود مگر اینکه او . دادن تمایلی به متهم ساختن ادامه داد
اگر . می توانست به صورت کاملاً واضح به توضیح در مورد خطاهاي معیار بپردازد

گفته هاي سقراط در دفاع از افلاطون را به صورت دقیق مورد بررسی قرار دهیم، 
موضوع پی ببریم که این اظهارات کاملاً عجیب و غریب می می توانیم به این 

  . از همه مهمتر اینست که او متهم بودن وي را انکار نمی نماید. باشند

سقراط توسط ملتوس مورد استنطاق و بازجویی قرار می گیرد و به بی دینی 
ملتوس به . او هم چنین به تناقض و ناسازگاري متهم می گردد. متهم می شود

زه کافی بی ملاحظه بوده است که اظهارنظر قطعی خود را در مورد اینکه اندا
ملتوس بر این باور بود که . سقراط به هیچ خدایی معتقد نیست بیان نماید

در حالی که به اقامه ي کیفرخواستی دست می زد که . سقراط کاملاً ملحد است
سقراط فقط . در آن اظهار می داشت که سقراط معتقد به خدایان جدید است

نشان می داد که از آنجاییکه دیوها همان خدایان و یا فرزندان خدایان هستند 
او پس از آن ملحد بودن وي را منتفی . شناخت آنها، همانا شناخت خدایان است



  ...محاکمه سقراط/ 87
 

 

دانست اما این موضوع را رد ننمود که به خدایانی که مردم آتن به آنها معتقد 
ه ما در مورد وي می دانیم اینست که، او تمام چیزي ک. هستند، اعتقادي ندارد

اما پس از آن به همراه بسیاري از پیروانش . فردي خداپرست و بی ریا بوده است
  . به وجود برخی از افسانه ها شک نمود

او تنها اظهار نمود که با . مجدداً او وجود و معرفی خدایان جدید را انکار نمود
ی الهام به وي گردیده است که او را از اراده توجه به اتهام وارده بر روي تنها نوع

. انجام مقصودش بازداشته و این به چیزي همانند خدا و یا خدایان اشاره دارد
اما این موضوع اصلی را که قاضی . بنابراین او ملحد بودن خود را انکار می نماید

ی به خاطر آن سقرا را محکوم نموده و او را به محاکمه کشانده است، دور نم
این موضوع ربطی به ملحد بودن و یا دینی بودن سقراط ندارد بلکه مسئله . نماید

هیپریوتس که جوانی معاصر با دوران . اي در ارتباط با گمراه سازي جوانان است
افلاطون بوده و یک دهه پس از محاکمه چشم به جهان گشوده است به این 

به خاطر گفته هایش مجازات موضوع اشاره می نماید که اجدادش سقراط را تنها 
سال پس  50. نمودند اما حقیقت به تنهایی پایدار نبوده و کاري از پیش نمی برد

از دادگاه آستینس پیشنهاد می دهد که یونانی ها می بایست سقراط را به مرگ 
ستمگر معروف بوده  30محکوم می نمودند زیرا او آموزگار کریتیاس یکی از 

ست در مورد چارمیدس نیز که یکی از اعضاي گروه این موضوع ممکن ا. است
در این حالت او نیز به . سقراط در طول حیاط وي بوده است نیز صدق نماید

یکی دیگر از پیروان شناخته شده سقراط . عنوان فردي ملحد شناخته می شود
آلسی بیاریس است که به عنوان خائن نسبت به یونان در طی جنگ پیلوپانزیا 

سفسطه گر دیگري موارد و تهمتهایی را که به سقراط وارد گردیده  .شناخته شد
قبل از  393است را به صورت سلسله گفتارهاي نوشته شده کمی بعد از سال 

او در این نوشته ها به محاکمه ي ایزوکریت معلم فن . میلاد ارائه نموده است
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چ گونه ما هی. بیان در بوسیریس به خاطر تفاسیر نادرست اشاره می نماید
مدارکی که نشان دهنده ي سخنرانی هاي مالتوس که نشانه ي تهمت به سقراط 
بوده و یا سخنرانی هاي آنتیوس والی کون که در حمایت از سقراط پذیرفته 

نامهایی همانند کریتیاس، چارمیدس و آلس بیادیس . است را در اختیار نداریم
مومی پس از برقراري ممکن است به صورت قابل توجهی در ارتباط با عف ع

اگرچه از . حاکم ستمگر مورد توجه قرار نگیرد 30دموکراسی و از میان رفتن 
تبدیل شدن آن به موارد پیش پا افتاده اي در دادگاههاي قضایی نمی توان 

اما قضیه گمراه سازي جوانان مالتوس و اطرافیان وي را بر این وا . جلوگیري کرد
اگرچه سقراط در ارتباط با . ر این رابطه بیان نمایدداشت تا مثالهایی فراري را د
پادشاه ستمگر از خود بی باکی نشان داده اما به  30موضوع مطرح شده در مورد 

صورت کاملاً مشخص به آنها وابسته بوده و به عنوان یک خائن ؟ به انجمن 
تهمت گمراه سازي جوانان بسیار موضوع قابل توجهی است . شناخته می شود

او به بحث در این . قراط آنرا هرگز به صورت مستقیم انکار ننموده استکه س
مورد پرداخته و در مقابل مالتوس می ایستد، و می گوید که او خواسته و یا 

اما هیچ سوء نیتی . ناخواسته ممکن است باعث گمراه سازي جوانان شده باشد
اط جوانان نمی در این مورد وجود نداشته است و این راهی براي انکار انحط

او تعداد قابل ملاحظه اي از شاهدان را براي شهادت به نفع خود احظار . باشد
می نماید، و اظهار مینماید که او هرگز قصد آموزش نداشته و یا هیچ وقت هیچ 

اما او این موضوع را تصدیق می نماید . پولی براي این کار دریافت ننموده است
گفته ها و شنیده هاي وي را شنیده و فرا  که او راضی بوده است که هر کس

او با تلاش خود براي انکار تهمت وارده به وي به توضیح در مورد . بگیرد
و اینکه مردان را براي . مأموریت عجیب و غریب خود در یونان می پردازد

او معتقد است که اگر انجام . پرهیزکاري و پاکدامن بودن تشویق نموده است
ث گمراه سازي جوانان می شود بنابراین گفته هاي و گفته چنین کارهایی باع
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در سخنرانی ایراد گردیده توسط سقراط جهت دفاع . هاي نادرست و غلطی است
از خودش او اتهامات وارده بر خودش را انکار نمی نماید و هیچ چیزي بیشتر از 

اظ در انتخاب لغت و ساختار سخنرانی سقراط از الف. این قابل ملاحظه نیست
بحث هاي او به صورت مشخص و با جهت گیري معین، . مبهم استفاده می نماید

نه به سوي مالتوس براي کیفرخواست رسمی بلکه به سوي هیئت قضایی می 
خصوصاً آریستوفونس در کتاب ابرها . باشد که او را به عنوان مجرم  شناخته اند

سقراط پیشنهاد . پردازدسال اخیر به این موضوع می  20براي اولین بار در طول 
می نماید که تهمت بی دینی بر اثر اعتماد وي به حقیقت ناشی شده و او از 

آریستوفونس او را . وجود افکار غالب و سفسطه گرایانه در تعجب و شگفتی است
به عنوان فردي معرفی می نماید که به پرسش در مورد مسائل مختلف درون 

ا تا آنجا پیش می برد که سقراط میگوید بهشت و زیر زمین پرداخته و بحث ر
مردمانی که این گزارش ها را اعلام نموده اند بزرگترین تهمت زنندگان و 
شاکیان من هستند، زیرا شنوندگان آنها بر این باورند که افرادي که در مورد 
. چنین مسائلی به طرح پرسش می پردازند هیچ گونه خدایی را قبول ندارند

داغ تر شدن بحث می شود مسأله ي پیروزي منطق غلط بر  موضوعی که باعث(
به صورت مشخص آسیبهایی بر اثر ). منطق درست در کتاب ابرها می باشد

  . مفاهیم سفسطه گرایانه و زیان آور مذهب شکاکیون پدید آمده است

اما در این میان وضعیت سفسطه گرایان کاملاً نامشخص است زیرا سقراط به 
وجود . رداخته و این یک موضوع مهم براي دادخواهی می باشدشناسایی آن ها پ

) مشابه(ابهامات مشخص و معین نیازمند امتناع نمودن از هرگونه ابهامات دیگر 
آیا او خودش این را انتخاب نموده که از یک سخنرانی معمولی در . می باشد

ختن هیئت او هر کاري که می توانسته براي آرام سا. دفاعیه اش استفاده نماید
علاوه بر این او از سخنرانی به شیوه اي کاملاً استادانه، . ژوري انجام داده است
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پیش از آنکه شنوندگان حاضر در دادگاه با عبارات و اصطلاحات سیاسی و 
شنوندگان وي به ندرت تلاش می نموده . حقوقی آشنا گردند، اجتناب می نماید

ابراین، علی رغم انکارهاي سقراط، بن. اند که فریب گفته هاي وي را بخورند
تصاویر مربوط به وي به صورت تصویر به تصویر و نقطه به نقطه در کتاب ابرها 
به تصویر کشیده شده است و استفاده ي وي از موارد ابهام برانگیز که به عنوان 
سفسطه از آن یاد شده و نیز عمارت بالاي وي براي استفاده از موارد تصدیق 

علی رغم درست بودن انکار وي، رفتار و . کتاب ثبت و ضبط شده اندشده در این 
  . نحوه ي ارائه ي آن نادرست بوده است

در چنین شرایطی که می بایست همانند ماکیان اهلی، معمولی مزرعه شناخته 
  . شوید، سقراط همانند یک روباه ظاهر می شود

همانگونه که ارسطو اظهار می نماید، یکی از قوانین دادگاه این است که به گونه 
اي رفتار نمایید که خود را محق نشان دهید و این کاریست که سقراط انجام 

قانون دیگر این است که شنوندگان خود را از نظر فکري در موقعیت . نمی دهد
مهربانی داشته باشند، به هنگامی که مردم احساس دوستی و . درست قرار دهید

. گونه اي متفاوت از هنگامی برخورد می نمایند که عصبانی و نامهربان هستند
آن ها به طور کلی به صورت کاملاً متفاوت در موارد مشابه تفکر نموده و یا با 

هنگامی که آن ها احساس نزدیکی با فردي . شدت متفاوتی به آن می اندیشند
آن ها برخواسته است، آن در هنگام قضاوت در مورد وي داشته باشند که از بطن 

خطاي وي را کوچک می شمارند اما در هنگامی که با خشم به او می نگرند، 
  . دیدگاهی مخالف نسبت به وي اتخاذ می نمایند

این توضیح روشنگرانه در مورد نحوه ي فعالیت یک دادگاه یونانی و احتمالاً هر 
اما از آنجا که هیئت ژوري نیز خود در . اشدهیئت ژوري از این دست می ب
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جایگاه قضاوت واقع می شود، خود به این موضوع دلالت دارد که نقش آن ها 
  . بیشتر در ارتباط با تعقیب و پیگیري برخلاف شواهد است

این کاملاً آشکار است که اگر بحث ترغیب در میان باشد بهتر است که از 
هنگام ارائه یک درخواست در دادگاهی که رنجاندن سایر افراد خصوصاً در 

متشکل از یک هیئت ژوري پانصد نفري است بپرهیزید زیرا آن ها هر دو مورد 
یعنی حقیقت و قانون را در نظر می گیرند پس بهتر است در هنگام ارائه 
پیشنهادي به گونه اي رفتار نمایید آن ها بیشتر بر اساس احساسات انسان 

  . گیري نماید و نه با به کارگیري هوش خود دوستانه ي خود تصمیم

سقراط تلاش بسیار کمی را براي ایجاد حس دوستی و دلجویی در میان هیئت 
روشی که او براي دفاع از خود در دادگاه پیش . ژوري حاضر در دادگاه خود نمود

. گرفت به عنوان سمبل سخنرانی دفاعیه شناخته می شود او مجرم شناخته شد
سقراط می بایست مجازات جایگزینی را . ا مستحق مرگ دانستملتوس او ر

درخواست می نمود و دادگاه با در نظر گرفتن هر دو مجازات بر اساس قانون می 
در این مورد و از تمامی جهات، سقراط . بایست یکی را براي وي برمی گزیدند

گیرد،  پیشنهاد نمود که اگر مجازات وي بر اساس شایستگی مورد ارزیابی قرار
مجازات در نظر گرفته شده براي او می بایست به یک اصل عمومی و اساسی در 

چنین لحن ثابت و . رفتار میان مردمان محترم و پیروز المپیک تبدیل شود
او از ارائه . غیرملموسی در تمامی سخنرانی دفاعیه وي قابل مشاهده است

ارهاي لازم براي انجام سخنرانی هوشمندانه پیش از اینکه شنوندگان وي از ابز
  . این کار برخوردار باشند، اجتناب نمود

اما او همچنان سعی می نماید که از سخنان هوشمندانه استفاده نماید او از 
او در . کلمات ابهام برانگیز استفاده می نماید تا از استفاده از سفسطه امتناع ورزد
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با کمال ادب اظهار می دادگاهی که به جهت ملحد بودن وي برگزار گردید، او 
نماید که عاملی که باعث حضور وي در اینجا شده است، تلاش وي جهت 

  . فرمانبرداري از خدا بوده است

او به سیاستمداران، شاعران و هنرمندان براي تصدیق این مدعا حمله می نماید 
که تمامی آن ها پیش از به وجود آمدن هیئت ژوري پانصد نفراي بسیاري از 

را انکار می کرده اند، این گروه از شنوندگان خسته اغلب متعلق به گروه موارد 
هاي حاضر در کارهاي سیاسی، هنرمندان و شاعران به عنوان منابع الهام و 

سقراط در این دادگاه به موضوعی فراتر از اینکه قاضیان . سازندگان دین بودند
او پا خود را بر عصب .دادگاه وي تنها گروهی مردم کذات هستند اشاره می کند

او می گوید که هیئت ژوري دموکرات که زخم ها و . سیاسی فشار می دهد
خاطرات بدي ناشی از پیگیري حکومتی به یاد دارند و ترس واقعی براي پایداري 
دموکراسی بازسازي شده در جان آن ها وجود دارد و به همین خاطر است که 

او . از این موضوع چشم پوشی می نمایدرهبران آن ها گستاخانه و تندروانه اي 
پارسایی و خداترسی بودن را که دولت بر آن تکیه می نماید را به چالش می 
کشند و این اصلی ترین دلیلی است که به او تهمت گمراه سازي جوانان زده می 

بر اساس همین اصول بوده است که او پارسایی و خدا ترس بودن گروه . شود
این موضوع نه تنها روشن می سازد . را به چالش می کشاندکمی از دولتمردان 

که چرا سقراط مجرم شناخته شده و محکوم می گردد بلکه، توضیح می دهد که 
کتاب ابرها منبع . قبل از میلاد به دادگاه کشانده می شود 399چرا وي در سال 

  . منتشر شده است 423اصلی قضاوت بوده است البته این کتاب در سال 

سیادیس یکی از اعضاء بوده است ولی این واقع قبل از جنگ سیسل در سال آلی
کریتیاس و چارمیدز نیز عضو بوده اند اما گروه سی نفره حکام . بوده است 415

سال از نظر سیاسی مدت زمان طولانی است  4. نابود گردید 403در اوایل سال 
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ر ثبت دعاوي و مدت زمان بیشتري می بایست صرف مرور دادگاه ها و دفت
اتهامات ممکن است در طول تاریخ فرو رفته باشند اما با وجود . حقوقی شود

ماهیت چنین قانون شکنی در . جرم هاي حاضر می توانند مجدداً آشکار شوند
در مکالمه اي که میان سقراط و آنیتوس که . کتاب موند افلاطون دیده می شود

دگاه حاضر می گردد و احتمالاً به زودي به عنوان شاهدي که علیه وي در دا
  . نیروي پیشبرنده ي عیلیتوس قابل ملاحظه است

این موضوعی قابل اهمیت است که آنیتوس، یکی از رهبران دموکراسی بازیابی 
  . شده و یک سیاستمدار میانه رو است

اما دشمنی وي با سفسطه گرایان ریشه اي دیرینه دارد و سقراط همیشه از این 
آنیتوس عقیده دارد که شهروندان . مورد آزار و اذیت قرار می دهدناحیه او را 

یک بخش سنتی از پارسایی (آتنی به تحصیل تقوا و پرهیزکاري روي می آورند، 
که ) دموکراتیک که به شدت توسط میلتیوس در آپولوژي به آن اشاره شده است

م توجه به به شدت مورد نقد و نکوهش بی رحمانه قرار می گیرد و به خاطر عد
مردم باعث ایجاد یک شکاف عمیق می شود زیرا انسان ها به عنوان افراد 

پس آن ها چگونه . پرهیزکار و باتقوا نمی توانند به فرزندان خود آموزش دهند
  می توانند به دیگران آموزش دهند؟ 

. سقراط براي مثال ارزش و بهاي دموکراسی دوران طلائی آش را یادآور می شود
و در این هنگام آنیتوس به شدت ناراحت شده و وي را به ) و پیروانشتستوکل 

آگاه باش که : رفتار وي بسیار جالب است. افترا زدن و بدرفتاري متهم می نماید
شناساندن یک مردم به جاي یک شیطان در این شهر و سایر شهرها مطمئن کار 

  . آسانی است
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دهد که چگونه سقراط غلیان احسا؟ آنیتوس در چنین شرایطی نشان می 
همانگونه که در آپولوژي بیان نموده است به سراغ سیاستمداران و سپس 
هنرمندان و شاعران رفته و آن ها را مورد سؤال قرار میدهد و باعث ناراحتی و 

ناراحتی آن ها در شکل نامتعارف خود ریشه در چیزي . نفرت آن ها می شود
محصول اصلی وفاداري نسبت . اردبیش از غرور جریحه دار شده ي آن ها د

سلطنت و اعتقاد نسبت به اینکه ارتباط میان مردم و سلطنت گسسته شده است 
براي مدت پنج سال در حال بازسازي بوده با این حال هنوز هم فاصله ي زیادي 

  . تا ترمیم نهایی دارد

مل و مجموعه اي از مردم آرام می توانند انتقادادت هاي نهادهاي خود را با تح
حتی با یک لبخند بپذیرند اما مردم بر اثر حوادث روي داده دچار شوك گردیده 
اند و مجدداً بازیابی شده اند، او همچنین در دفاعیه خود بر قدرتمندترین و 
وحشتناك ترین انگیزه هاي سیاسی اشاره می کند، ترس که واکنش ناشی از آن 

  .  تاو زنده از اینجا بیرون نخواهد رف. ترس است

بی خدایی، امنیت شهر . مجرم شناخته شدن سوي یک قضیه کاملاً منطقی است
سقراط امنیت شهر را تهدید می نماید، بنابراین سقراط . را تهدید می نماید

احساس معروف، تهمت غیرواقعی و سایر عوامل موجود براي شدت . ملحد است
استفاده از موارد یافتن اخلاق غیرمنطقی آنیتوس، هیچ یک را نمی توان با 

  . منطقی تعریف نمود

در اینجا این . سقراط توسط میانه روي توزیع شده ي خود پا در راه مرگ نهاد
سؤال مطرح می شود که چرا سقراط از خود به نحو شایسته تري دفاع نکرد؟ 

  . این اتفاق براي ژنوفون نیز رخ داده است. این سؤال جدیدي نیست
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اما در . جواب ارائه شده توسط افلاطون در آپولوژي در این مورد بسیار ساده است
هدف سقراط نه محکوم کردن و نه تبرئه شدن . عین حال بسیار پیچیده است

  .  بود، که مورد دوم تنها کار افراد واسطه، پست و فرومایه است

وم است که هنگامی که سقراط میگوید که نمی تواند صحبت کند این بدین مفه
آنگونه (او نمی تواند آنگونه که در خورد او و موقعیت فعلی است سخنرانی نماید 

که انتظار می رود که فرد محکوم در دفاع از زندگی خود در دادگاه از خودش 
هدف اصلی او بیان حقیقت بر اساس عدالت بود، حال هر اتفاقی که .) دفاع نماید

  . می خواهد بیفتد، مهم نیست

راین، سقراط خردمندتر از سایر افراد است که می دانند او چیزي نمی داند، بناب
جرم بی . او نمی تواند بر اساس دانش و آگاهی خود از اتهام وارد بر وي بگریزد

  . خدایی و بی تقوایی براي او نوشته شده است

اما براي روشن شدن این موضوع که آیا رفتار وي در مقابل افراد پرسش گر بی 
وایی محسوب می شود، اول لازم است بدانیم که بی خدایی و بی تقوایی تق

چیست؟ آیا بی تقوایی بدین مفهوم است که مردم را به تقوا و به سوي خدا 
ترغیب نماییم؟ این پرسش نمی تواند توسط شخصی پاسخ داده شود که خود 

ل به نمی داند تقوا و خداپرستی چیست؟ هیچ کس نمی تواند سقراط را متمای
قوانین و عناصري سازنده ي آن که خود در عناد با خداپرستی هستند نشان 

بر اساس قوانین مشخص می گردد که آن چیز که در آن روز اکثریت . دهد
  . هیئت ژوري آن را بی تقوایی پنداشتند عین تقوا و خداپرستی بوده است

یک فرد که . این موضوع هم با اسناد و هم با گفته هاي موجود مطابقت دارد
همان گمراه (نمی داند که چگونه عملی را که مرتکب شده است را انکار نماید 

، نمی تواند انکار نماید که آن را گمراه ساخته است، )ساختن عمدي جوانان
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بنابراین گناه بر آگاهی داشتن نسبت به مورد مخالف خود دلالت داشته و لذا، 
مجدداً، قانون به شکل . چه معناست سقراط نمی دانسته است که خداپرستی به

این کارهاي وي را توجیح نمی کند، حتی : گیري یک دفاعیه کمک نمی نماید
  . به صورت عمومی، او جوانان را گمراه ساخته است

یک مرد می تواند انکار نماید که او کسی را از طریق آموزش گمراه ساخته است 
خته است و تنها مورد پرسش قرار اگر که او هرگز مطالبی را به دیگران نیامو

  . گرفته باشد

علاوه بر این او نمی تواند با معرفی الهه هاي عجیب و غریب، بدون تصدیق 
خدایان پیشین انکار نماید که دست به گناه زده است، او نه تنها به خودي خود 

 آیا شخصی. به انکار الهه ها پرداخته بلکه دست به انکار خداپرستی نیز زده است
در . وجود دارد و یا نه که تصدیق نماید که خدایان شهر مورد تصدیق قرار دارند

صورتی که ممکن است فردي شک نماید که آیا واقعیت را به آن ها گفته اند و 
این به سبب دشمنی و کینه اي است که از یک دیگر دارند، آیا این موضوع 

راف و گمراه نمودن آیا شخصی با بیان چنین شبهاتی باعث انح. صحت دارد
جوانان می شود؟ آیا یک نفر این قدرت را دارد که معرفی الهه هاي عجیب 
جدیدي را با ارائه نشانه هاي سنتی که اعتقاد بر آن است که خدایان هستند را 
انکار نماید و یا خیر؟ آیا کسی می تواند با یادآوري و نشان دادن نشانه ها جوانان 

کار چنین اتهاماتی یک فرد ابتدا باید به آگاهی نسبت به را گمراه سازد؟ براي ان
این موضوع دست یابد که این نشانه ها به چه معنایی هستند؟ در این زمینه 

قانون به مواردي اشاره نمی نماید که . قانون مجدداً هیچگونه کمکی نمی نماید
بول معرف فعالیت هایی جهت معرفی خدایان جدید می باشد و یا بر پرسش و ق

  . خدایان پذیرفته شده توسط مردمان آن شهر صحه بگذارد



  ...محاکمه سقراط/ 97
 

 

ویژگی شخصیتی سقراط در آپولوژي، تنها بخشی از خصلت هاي وي در بخش 
زیرا او از پذیرفتن مسائلی که به . دیگري از دیالوگ تحقیقاتی افلاطون می باشد

نماید، او نظر بسیاري از افرادي که خود را دانا می پندارند آسان است، منع می 
خود را گاهی فردي مرموز و غیرقابل اطمینان دانسته و گاهی فردي سنگ دل 

  . در چشم بینندگان جلوه می نماید

اما جهل و شناخت وي امري واقعی و نه ساختگی است و این به صورت پرسش 
  . هاي جلوه گر می شود که شامل سفسطه و تکذیب نیز می شود

خشم و غضب عمومی به دلیل عدم داشتن سفسطه نمودن جهت از بین بردن 
  . دانش کافی در زمینه اي شایستگی تصفیه و پالایش است

بنابراین اگر تصفیه و تزکیه باعث آشفتگی و عصبانیت بسیاري از مردم می شود، 
  .خشم آن ها بر اثر ارائه دلایل غیرمنطقی و فریب و حیله به اوج خود می رسد

خداپرست بودن وي . مردم از او متنفر شوندسقراط هیچ علاقه اي نداشت که 
باعث گردید که مردم از وي متنفر شوند و او حقیقت را با درد و رنج در آغوش 

اما او در عین حال از جایگاهی که خداوند متعال براي او به عنوان سرباز . کشید
او به دادگاه آمد و مجبور شد که شکل . خود در نظر گرفته بود محافظت کرد

و پاسخ سنتی خود را کنار گذاشته، به سخنرانی پرداخته و حقیقت را  پرسش
مدنظر قرار داده، تا آنجا که می توانسته بر بیان آن پرداخته و به اندازه ي خود 

  . به وظیفه اش در مورد یونان عمل نموده است

ي او از ابهام استفاده نموده است زیرا ابهام و دو پهلو گویی نه به عنوان وسیله ا
براي سفسطه بلکه به عنوان هنري براي تعقیب حقیقت مورد استفاده قرار گرفته 
است اما سخنرانی او همانند یک نمایش بود و نشانه اي از تکبر و خودبینی در 
آن یافت نمی شود بلکه تنها براي رضاي خدا و به منظور انجام مأموریتش 
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یمه ي آن گشته است همچنین شجاعت و دلاوري نیز ضم. صورت پذیرفته است
و این خود گواه بر این است که او آگاه بوده است که چه هنگام می بایست ترس 

او به مرگ محکوم شد، نه به خاطر اینکه از قانون تخطی نموده . را کنار گذاشت
. است بلکه به خاطر اینکه برخی از افراد را عصبانی کرده و آن ها را ترسانیده بود

طلب اشاره نموده اند در مواردي که اصول قانونی به صورت من اخیراً به این م
قابل ملاحظه اي زیر پا گذاشته می شوند روند بررسی قضایی بیطرفانه از بین 

اگر برداشت افلاطون از سخنرانی سقراط صحیح باشد، نشان می دهد . می رود
ی توانست او انکار نکرد چون نم. که سقراط اتهامات وارده به خودش را انکار نکرد

جداي بحث موجود در مورد ؟ و سؤالات فلسفی در مورد ماهیت خداپرستی و 
اتهامات ارائه شده از . بی تقوایی یک سري مشکلات قانونی نیز  وجود داشت

هیچگونه حقایق تجربی پیروي ننموده بنابراین نمی توان آن ها را قبول و یا رد 
سقراط مجبور بود که از خود . اندنمود، آن ها نه اثبات شده و نه اثبات نشده 

دفاع نماید، نه به خاطر اینکه او به وضوح از مقررات قانونی موجود تجاوز نموده 
بود، بلکه او به عنوان یک فرد می توانست مورد پذیرش و یا عدم پذیرش جامعه 

به همین علت است که سخنرانی وي مورد توجه قرار گرفته است، نه . قرار گیرد
اطر اتهامات رسمی که بر علیه وي مطرح گردیده است و او در ظاهر تنها به خ

محکوم گردیده بلکه به خاطر پیش داوري هایی که از تهمت هاي وارده نشأت 
گرفته و به بیست سال گذشته مربوط بوده، دهان به دهان چرخیده و بر اساس 

موده ولی این او به صورت ابتدایی از خود دفاع ن. شایعات جالب استوار بوده اند
دفاع در مقابل کیفرخواست ارائه شده صورت نپذیرفته بلکه در مقابل تهمت هاي 
وارده درباره ي این حقیقت که او تهدیدي براي برقراري نظم است انجام شده 

ممکن . در عمل، این فرصتی براي شنیده شدن قبل از اتمام محاکمه است. است
ادگاه محاکمه سقراط نیز توسط کارل است نظارات دیگري نیز در ارتباط با د

فرشته یا شیطان، یک مرد در یک دادگاه : اولین نیز در سایر متون مشاهده شود
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منصفانه به خاطر جرمش محاکمه می شود، او محاکمه می شود نه تنها به خاطر 
عدم رضایت اجتماعی عمومی بلکه به خاطر جرمی که مرتکب شده و تهمت 

. این علت اصلی برگزاري چنین دادگاهی است. است هایی که به وي زده شده
عابد مردي که کاملاً دانا و خردمند . قانون توسط مرد به اجرا گذاشته می شود

علاوه بر این ما به . است اعتماد نداریم و اطمینان نداریم که او منصف باشد
مردي که داراي عقاید، علایق، مربوط به خود را در مورد خدایان را دارد 

وجود چنین مردي با چنین جاذبه ي اجتماعی در طول تاریخ . طمینان نداریما
بدین معناست که تمامی آن ها نگران تضعیف شدن قدرت خود هستند و به این 
موضوع فکر می نماید که ممکن است وي به عنوان تهدیدي براي ادامه ي 

یه یک این کار بسیار راحتی است که یک سري مدارك بر عل. قدرتشان باشد
دشمن جمع آوري نماییم چه آن افراد بولشویک باشند چه دموکرات و چه 

وظیفه ي دادگاه این است که بررسی نماید آن مضنون مرتکب . وابستگان آن ها
  جرم مورد نظر شده است یا خیر؟ 

این مورد در مورد دادگاه محاکمه ي ساکو و انزیتی به مورد اجرا گذاشته شده 
است این ممکن است به ما گوشزد نماید که تلاش و جدال طولانی مدت نوع 
بشر براي محاکمه عادلانه بر اساس قانون به ثمر رسیده است، خشنودي ممکن 

مبارزه براي . است نه با بخشش بلکه با اجراي حکم مرگ امکان پذیر گردد
عدالت یک آرزوي دست نیافتنی و یک پیروزي کوتاه نبوده بلکه به صورت یک 

  . جنگ ؟ می باشد

در یک سیستم قانونی . اجازه دهید که به نتیجه گیري موارد ذکر شده بپردازیم
که قوانین مربوط به جرائم کیفري در آن به صورت ناشیانه اي تعریف گردیده 

مورد اینکه آن در مورد پرونده هاي مورد نظر کدام ماده است، تصمیم گیري در 
قانونی ویژه کاربرد دارد نقض قوانین موجود، بی گناهی و مجرم بودن معانی ویژه 
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الحاد یونان داراي جایگاه مخصوص به خود بود، اما . ي خود را از دست می دهند
ین پرونده تنها بر ابهامات موجود پیرامون این قضیه به گونه اي بود که در مورد ا

اساس موارد قانونی می توان گفت که جمع کثیري از اعضاي هیئت ژوري با 
سیستم قضایی یونانی هیچ گونه سیستم بازبینی . ملحد بودن وي موافق بوده اند

را براي تصدیق صحت تصمیم گیري انجام شده نداشته است، بنابراین روند 
بنابراین در روند بررسی . ه باشددادرسی نمی توانسته بدون عیب و نقص بود

پرونده می بایست شخصی که ذینفع نمی باشد می بایست بر بررسی پرونده 
پرداخته و از این موضوع اطمینان حاصل نماید که آیا جرم وارده بر اساس 

  .قوانین جرم محسوب شده و چه مجازاتی براي آن در نظر گرفته شده است

اما دیگر هیچ روند . ه محکوم گردیدسقراط تحت یک سیستم قضایی خصمان
قضایی که احتمالاً به این نام خوانده شود وجود خارجی نداشته و تمامی قصاوت 
ها با توجه به مدارك و شواهد موجود اثبات قضیه صورت پذیرفته و احتمالاً فرد 

با این حال سیستم قضایی متخاصمانه در قانون مدنی از . مجرم محکوم می شود
در این نوع از دادگاه افراد حاضر در دادگاه می . ژه اي برخوردار استجایگاه وی

  . توانند بر اساس اصول و قواعد قانونی به مشاجره و یا دعوا با یکدیگر بپردازند

این دادگاه شامل فعالیت قانونی شدید تحت اصول و قواعد قانونی بوده و وجود 
انعی براي محاکمه اختیاري مقررات و عدالت و محاکمه بیرطفانه به عنوان مو

منصوب که من . همانطور که ارسطو سال ها قبل گفته است. ضروري هستند
. فردي به عنوان قدرت قانونی همانند پذیرش خداوند با توجه به دلایل می باشد

اگر فردي را منصوب نماییم که حیوان صفت بوده و داراي خوي حیوانی باشد 
ظار داشت که این افراد دچار انحطاط و گمراهی حتی بهترین افراد، می توان انت

ممکن است که ما چنین نتیجه گیري کنیم که قانون منطق بودن در نظر . شوند
  . گرفتن اشتیاق است و به هر فردي ارجحیت دارد
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این قضیه تا آنجا ادامه می یابد که ارسطو از درك آن عاجر می شوند و دلایل 
هستند که کوك در مصاحبه ي تاریخی و به ارائه شده توسط وي همان مطالبی 

این . یاد ماندنی خود با خبر آي آن را منطق ساختگی و قضاوت قانونی نام نهاد
نام نه از جهت جعلی بودن و یا قلابی بودن به آن نسبت داده می شود بلکه به 
جهت اینکه بر اساس قوانین هنري پایه گذاري شده است این قوانین به شواهد، 

  . و موارد قانونی و روند منصفانه قضاوت توجه دارندحقایق 

این همان چیزي است که به ایده ي باستانی دولت قانونی جامع عمل می 
پوشاند و نه انسان و یک آزادي همه جانبه را تحت لواي قانون براي همگان 

  . فراهم می کند

. این کاري آسان است که چیزي را که با آن آشنا هستیم تصدیق نماییم
همچنین این کاري آسان است که امتیازي را که بدست آورده ایم از دست 

  . بدهیم

ارزش قانونمند بودن و منصفانه بودن روند قضایی و محاکمه و سایر محدودیت 
هاي سازمانی که به این ارزش ها ضمانت اجرایی می دهند از نظر من می 

ار می بایست پیش از بایست به صورت آشکار و پایداري شناخته شوند و این ک
ایده ها نقش سازنده . این صورت پذیرد که به فکر هرگونه اصلاح قوانین بیفتیم

آن چیزي که مردم به آن فکر می . اي را در طول تاریخ بر عهده داشته است
کنند همان چیزي خواهد بود که مردم به آن عمل می کنند اگر باورهاي آن ها 

باورهاي آن ها داراي خدشه اي باشد، بهترین  به درستی شکل نگرفته باشد و یا
جناب . و جدیدترین تمایلات آن ها باعث به وجود آمدن نارضایتی ها خواهد شد

قاضی برندیس در قضیه اواولمستر مشاهده نمود که تجربیات می بایست به ما 
بیاموزند که چگونه بیشترین میزان حفاظت از خود و متعاقب آن از آزادي 
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انسان آزاد آفریده می شود و به . گامی که منافع دولتی در میان استهن. نماییم
صورت طبیعی از تجاوز نسبت به این آزادي از طریق قانون گذاران بد سیرت 

  . آگاهی می یابد

بزرگترین عامل تهدید کننده ي آزادي در کمین نشستن براي تجاوز با استفاده 
. داراي مفهوم خاصی نمی باشد از تعصب فردي است که کاملاً مشخص بوده ولی

در موردي مشابه پروفسور لون فولر در مورد ضرورت اصلاح قوانین کیفري می 
من در ارتباط با انگیزه ي جدید که نقش عمده اي را در کج فهمی در : نویسد

یک مثال کاملاً . مورد مفهوم مسئولیت پذیري بازي می نماید صحبت می کنم
. توانبخشی و نوسازي قوانین جنایی نهفته استواضح در صورت استفاده از 

همانطور که فرانگیز آلی نشان داد، عدم کاربرد صحیح چنین ایده اي می تواند 
براي مثال هنگامی که هدف اصلی . باعث ظالمانه تر گردیدن قوانین جنایی گردد

 قوانین جنایی توانبخشی می باشد تمامی نگرانی ها در مورد نحوه ي اجرا بوده و
به نظر می رسد که تعریف واقعی در مورد اینکه جرم ممکن است که چیزي 

اگر بدترین رویداد ممکنه می تواند این باشد که به مجرم این . باشد از بین برود
اجازه داده شود تا از خود در مجمع عمومی دفاع نماید پس چرا همگی نگران 

  . یک محاکمه عادلانه هستیم

اهان دسترسی به نتایج خوب قانونی در سایه ي قانون هم برندیس و هم فوار خو
در این صورت فوار پیشنهاد میدهد که در هر جا که مسئله ي . هستند

اصلیبیطرفانه بودن روند دادرسی و بکارگیري اصول قانونی است می بایست 
  . نهادي براي مرور فعالیت قضایی وجود داشته باشد
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این امر . نبه هاي الهی قضاوت می پردازندنتایج حاصله به اظهار نظر در مورد ج
ممکن است که بگوییم که هم قوانین یونان و هم قوانین مدنی موجود در هر دو 

  .قانون هستند

اما در این صورت آیا می توان گفت که اگر قانون مورد نظر همان چیزي است 
توجه به که پروفسور فوار به آن اشاره میکند و هدف آن رفتار نمودن با مردم با 

قوانین و مقررات است آیا این احتمال نیز وجود دارد که بگوییم که قوانین 
یونانی به دلیل عدم سازمان یافته بودن به میزان کافی و عدم وجود اصول قانونی 
براي عادلانه بودن محاکمه از مشروعیت کمی برخوردار بوده و در عمل اغلب با 

  . ضعف قانونی مواجه می باشند

ه اي هم وجود دارد که در اصطلاح ضعف قانونی مغایرت ها و تناقضاتی حتی عد
من قانون را ارائه می دهم که تمامی جنبه هاي مشکلات روزمره را در . می یابند

به درستی یکی از موارد نادرست . قانون یک مورد معنوي نمی باشد. برمی گیرد
تانداردهاي احساسی با در مورد قوانین یونانی وجود یکسري نقص ها و کمبود اس

اما این پرسش را می توان . در نظر گرفتن مسائل اخلاقی شناخته شده می باشد
مطرح نمود که با توجه به نظر پرفسور فوار آیا هیچ گونه روحی در درون قانون 

عنصر ضروري براي آن  2وجود ندارد و آیا قانونمندي و بیطرفانه بودن قضاوت 
  .نمی باشد

ونه که پرفسور هارت در این مورد بحث می نمایند، این عناصر بدون شک همانگ
  . متأسفانه با بی انصافی شدید مواجه گردیده اند

حتی بردگانی نیز که بر اساس قوانین بردگی با آنها برخورد می شوند از حقوق 
باید در نظر داشت که به صورت منطقی هرگاه . حتمی قانون برخوردار می باشند

دیده گرفته شوند، امکان عدم پذیرش آن نیز وجود داشته و قانونی این قوانین نا
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قانونی که از دست یابی به . که مشوق این عدم پذیر است قدرتمند خواهد گردید
اهداف در نظر گرفته شده در بطن خود بازمانده است از بکار گرفته شدن به 

  .عنوان قانون نیز باقی می ماند

  :نکات

تاریخ  –، و با احتیاط بیشتر بوري 449فحه هامون، تاریخ یونان، ص )1
 581ص  –یونان 

ترجمه ي سخنان دایوژنز لرتوس که در اینجا و جاهاي دیگر توسط  )2
 . نویسندگان مختلف ترجمه شده است

 آپولوژي افلاطون  )3

 134، در ص 1971قوانین یونان، فرایند،  )4

 علم بیان نوشته ي آي ایکس وي )5

 ، طرفدار دولت فدرال 10جیمز مدیسون، در جورگه ي  )6

یک دیدگاه مختصر و روش تشخیصی درست از اشتباهات مرتکب شده را بیان 
  . می نماید

یک دموکراسی واقعی همانگونه که مد نظر من است شامل جامعه اي متشکل از 
اره تعداد کمی از شهروندان می شود که خودشان دولت را تشکیل داده و آنرا اد

. و هیچ گونه کج روي هایی را از طرف احزاب مختلف پذیرا نیستند. می نمایند
. اشتیاق و علاقه در تمامی موارد می بایست توسط اکثریت مردم درك گردد

و هیچ چیزي وجود . ارتباطات و هماهنگی ها همگی ناشی از خود دولت هستند
و یا . تر را ارزیابی نماید ندارد تا انگیزه ي لازم براي قربانی نمودن طرف ضعیف

بنابراین در چنین دموکراسی مشاهده . میزان نفرت فردي را اندازه گیري نماید
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نمودن آشفتگی و درگیري و وجود چنین مواردي به صورت عمومی و کوتاه 
  . مدت در زندگی افراد می تواند تا هنگام مرگ آنها ادامه داشته باشد

شاگرد حلقه به گوش نهادهاي باستانی می توان مشاهده نمود که مدیسون 
. و این به نظر توصیف دقیقی از حکومت شکست خورده ي یونان می باشد. است

 . که در آن محاکمه ي سقراط با عنوان سمبل زنده قلمداد می شود

 یوتیفرو )7

 . به آپولوژي مراجعه کنید )8

 )کنیو( 55 –فراگ  )9

 173 –تیما رکوس   )10

پیش از میلاد پس از پایان یافتن جنگ  404تري تی در تابستان سال  )11
و تندرویان دموکرات همیشه این وضعیت را مورد . پلوپونزیا به قدرت رسید

آنها در ابتدا از این موضوع استقبال نموده اما یک . نکوهش قرار میدادند
ماه  8وضعیت دهشتناك را به وجود آوردند که سرانجام پس از گذشت 

کریتیاس و چارمیدز نه تنها از پیروان . منجر به سرنگونی پاشاده گردید
سقراط بودند بلکه از خویشاوندان افلاطون نیز  بودند که قضاوت آنها ممکن 

براي بحث  – B 324-A225اپسیتل . است از این مورد استنتاج شده باشد
 1967یخ و بررسی بیشتر به تاریخ نهادهاي یونانی نوشته ي هیگنت به تار

 . مراجعه نمایید 14و  13و فهرست  11فصل 

 )ونهوك( 5و  6پاراس  -اوسیریس  )12

 D33 –A 34آپولوژي   )13

 C 32 –Dآپولوژي   )14

 C 2  - A 3، یوتیفرو  A–Bو  Cآپولوژي   )15

 C 18آپولوژي   )16
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 )ترجمه ي آکسفورد( BCFF 1377علم بیان جلد دوم  )17

آپولوژي را در جاییکه او به این موضوع اشاره می  E 31 –A 32بخش   )18
نماید که این کاري غیرممکن است که یک مرد نجیب نقش فعالی را در 
سیاست دموکراسی حاکم بر یونان بازي نموده و زنده باقی می ماند را 

او براي گروه بزرگی از نجات دهندگان صحبت می . مشاهده نمایید
 . نماید

مکن است از شهرت و خوش نامی برخوردار باشد، اگر چه یک شخص م  )19
ارسطو در قانون اساسی آتن در مورد نهادي به عنوان هیئت ژوري اشاره 

و . می نماید که می تواند منجر به بدتر شدن کیفیت زندگی مردم گردد
این فرد ممکن است که در خدمت هیئت ژوري بوده و مورد توجه قرار 

ري پس از آن بوجود آمد که فردي بنام علاوه بر این رشوه خوا. گیرد
آنیتوس براي اولین بار آنرا پس از فرمان او در پیلوس به مردم معرفی 

او پس از آن توسط افراد مشخصی به دلیل گم نمودن پیلوس . نمود
تحت تعقیب قرار گرفت اما به خاطر رشوه دادن به هیئت ژوري از دست 

سایر موارد موجود جاي هیچ در سایه این مورد و . قانون فرار نمود
تعجبی نیست که افلاطون به طور مکرر شاکیان سقراط را به عنوان 

 . افرادي رذل و فرومایه معرفی می نماید

 B-D 91مونعر   )20

 E 94مونعر   )21

 D 38 –B 39آپولوژي   )22

قوانین جنایی و اجراي آنها، این کتاب اولین بار توسط مایکل و ویشلر   )23
 .ده استبه چاپ رسی 1904در سال 

  ) ترجمه ولدون( A 1287 ،2832جلد سوم سیاست ها،   )24
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  فصلنامه سیاست

   1393، بهار 2سال اول، شماره 

  کارل اتو آپل  تفسیري -بررسی روش شناسی تبیینی
  معزالدین باباخانی تیموري  
  »)گرایش اندیشه سیاسی( تربیت مدرسدکتري علوم سیاسی «

 
  :چکیده

شیوه آپل نوعی روش شناسی است زیرا بیانگر نوعی منطق است وتنها روش به معناي 
نوعی شیوه نگارش نیست،وي متفکري آلمانی است در دوره معاصر در آثار خود از 

داشتند استفاده نموده روشناسی ترکیبی  که تحت تاثیر متفکران پیش از وي قرار 
نکته مهم در بررسی آپل آن است که وي ...است،مانند ویتگنشتاین،هایدگر،وبر،هوسرل و

تبیین به معناي شناخت وضع موجود و تفسیر به معناي فهم وضع موجود از طریق 
گذشته و بررسی شرائط امکانی ودر نظر گرفتن امکانهاي مختلف براي آینده را از هم جدا 

بر اساس گذشته و در "حال"،به عبارت دیگر آپل در روش شناسی خود به نقد  نمی داند
نظر گرفتن شرائط امکانی آینده میپردازد،وي تجلی این وضعیت را در مورد حالات و 
موجودیت شناسنده یاپژوهشگر میداند،که از طریق کاربرد زبان شرائط حال را که بین 

ثیر می گیرد بیان می کند،به عبارت دیگر در سطح گذشته وآینده قرار دارد و از یکدیگر تا
تحلیل فردي درون را به بیرون از طریق فهم تجربه هرمنوتیکی و قصد عقلانی که در 
کاربرد زبان و شکل گیري بینا ذهنیت حاصل می شود در نظر می گیرد،واز وضع موجود 

نی در آینده که مشتمل بر گذشته و حال است به وضع مطلوب که بیانگر شرائط امکا
است میرسد بنابراین استعلائی و فرارونده است،یکی از کاربردهاي اصلی روش آپل در 

لازم به ذکر است که آپل روش شناسی خود را در مقابل شناخت .آینده پژوهی است
پوزیتویستی که تعمیم  گرا گراست و فقط به بیرون وتجربه مشاهده ایی و نه تجربه ایی 

  .ل می شود و هرمنوتیکی است قرار می دهدکه در طول زمان حاص
  پژوهیآینده پوزیتویسم، روش شناسی،تجربه هرمنوتیکی،فهم،جربه،تآپل، :واژگان کلیدي
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  مقدمه
از آنجائیکه در بعضی از مباحث مربوط به روش تحقیق به نظر می رسد تفکیکی مکانیکی 

پردازندوروش هاي کیفی که میان روشهاي کمی که بیشتر به تبیین وضع موجود می 
بیشتر وجه تجویزي دارد صورت می گیرد،این مقاله در پی ان است که تفکیک مکانیکی 
بین تبیین و تفسیر نمیتوان انجام داد،بلکه نسبت میان تبیین و تفسیر،نسبتی ارگانیک و 

این نسبت به خوبی در روش آپل دیده میشود،نکته .به عبارت دیگر جزئی به کلی است
ئز اهمیت آن است که کاربرد این روش در اندیشه سیاسی است،که نوعی فرآیند را از حا

وضع موجود به وضع مطلوب طراحی مینماید،در این روش شناخت وضع موجود از طریق 
سطح تبیینی صورت می گیرد ،وپی ریزي وضع مطلوب از طریق استنباط پژوهشگر 

شناسنده بسیار مهم است،شناخت در این روش عامل موجودیت ذهن .صورت می گیرد
وفهم از طریق ذهن پژوهشگرو موجودیت او با در نظر گرفتن شرائط و تحول مفاهیم 

نقش مهمی دارد،و هرمنوتیک دراین روش به "هرمنوتیک"در این روش .صورت می گیرد
نظر می رسد که مولف محور باشد،لذا این روش در چارچوب هرمنوتیک مطرح مدرن 

از آنجائیکه فهم بر .برخلاف هرمنوتیک پست مدرن که متن محور استقابل طرح است،
مبناي هرمنوتیک صورت می گیرد،ودر اینمورد تجربه بسیار مهم است،لذا مفهوم تجربه 
در این روش عبارت است از تجربه ایی که در زمان و مطابق شرائط متحول می 

ه معناي پوزیتویستی آن شود،همین رویکرد به تجربه سبب می شود که مفهوم تجربه ب
و تجربه هرمنوتیکی .است"مشاهده"خارج گردد زیرا تجربه در پوزیتویسم به معناي 

  .مطابق با شرائط شکل گیرد
  :   الزامات طرح روش شناسی آپل

تر از گذشته شده است، لذا براي فهم  در عصر حاضر، دنیاي اندیشه بسیار پیچیده 
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نوعی به این  ایی استفاده کرد که بتوانند بهه بایست از روش ي سیاسی می اندیشه
هاي تبیینی، تحلیلی یا تفسیري صرف جوابگو نیستند،  لذا روش. ها پاسخ دهند پیچیدگی

کنند و مورد خوانش  ها وجهی از اندیشه و واقعیت را بررسی می زیرا هرکدام از این روش
بود فهمی علمی از زمانی در قرن بیستم، پوزیتویسم منطقی درصدد . دهند قرار می

هاي فلسفی و طبیعی را ملاك عمل خود قرار دهد و بعد از مدتی، با مشکلاتی  پدیده
یکی از .اي مطرح شدند انداز تازه عنوان مکمل و چشم هاي تفسیري به مواجه شد و روش

مشکلات پوزیتویسم رویکرد آن به تجربه مشاهده پذیر و اثبات پذیر بود،که حاصل آن 
و عام سازي پدیده ها بدون در نظر گرفتن شرائطی که پدیده در آن شکل  تعمیم گرائی

گرفته می باشد بوده است لذا در روش پوزیتویستی که جزءروش کمی است به دنبال 
علت یابی از پدیده ها هستیم،که بیشتر بیرونی و عام در نظر گرفته می شود و به درون و 

نند روش آپل به دنبال شرائط امکانی شکل یشود،اما در روشی ما شرائط خاص توجهی نم
گیري پدیده هستیم و نه علتهاي پیشینی که ضرورتا بین پدیده ها مطرح است و بیرونی 
است که قابل تبیین است پرداخته می شود،همچنین به دنبال دلائل شکل گیري هستیم 

به .میرودکه وجوه پسینی تجربه زیسته شده که مبتنی بر فهم هرمنوتیکی است به کار 
  .عبارت دیگر به شرائط درونی و خاص موضوع مورد مصالعه توجه می شود

و  با توجه به روشی که دکارت مطرح نمود: عبارت است از اینکهپرسش آغازین این مقاله 
 )بیرون ( )موضوع شناسا( ازابژه )درون( )فاعل شناسا( در این روش قائل به جدائی سوژه

از ) باطن( نمودن سوژه خودبنیاد فردي قائل به جدائی نومنسپس کانت با مطرح  شد و
آیادر روشهاي  به عبارت دیگر قائل به جدائی نظر از عمل شد، گردید،) ظاهر(فنومن

با حفظ  باشد،) درون(و عمل) بیرون(مدرن روشی هست  که قائل به در هم تنیدگی نظر
  سوژه خود بنیاد فردي؟
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روشهاي مدرن  روشی است که جزء روش آپل، :اینکهعبارت است از  فرضیه این پژوهشو 
است و در عین مدرن بودن قائل به در هم تنیدگی نظر و عمل از طریق ذهن 

  هم تنیدگی حاصل دیالکتیک ذهن شناسندهواین در است، (Description)شناسنده
(Purposive rational) و استنباط(practical inference)  وي از موضوع مورد

به عبارت دیگر روش آپل روشی است که  .است که از طریق زبان صورت می گیردمطالعه 
و فاصله بین گذشته و  برد، ذهن شناسنده از طریق فهم تاریخی خود پی به موضوع می

  .آینده را از طریق استنباط عملی شناسنده از طریق زبان بیان می کند
 ،(Description) شناسندهموجودیت ذهن و: متغیر وابسته،روش آپل:متغیر مستقل

 practical) استنباط پژوهشگرس ،(Pourposive rational)ذهن شناسندهدیالکتیک 

inference).   

  :مفهوم هرمنوتیک
 "هرمنوتیک"و"تفسیر"و  "روش"براي روشن شدن بحث ابتداء به توضیح مفاهیم . 

 .وسپس به توضیح مولفه هاي اصلی روش آپل پرداخته می شود. پردازیم می

» متا«اي است که از یونانی وارد زبان لاتین شده و از ترکیب لفظ  متد یا روش کلمه
در «معناي  روش به. دست آمده است به» راه«معناي  به» هدوس«و » در امتداد«معناي  به

  ). 260: گران ریخته(است » امتداد راه صحیح
پري «ي  طو در رسالهارس. ي یونان است ي تفسیر از نظر معنایی مربوط به دوره واژه

. معناي گفتن و اظهارکردن بیان نموده است به» هرمنوئین«تفسیر را ناظر به » هرمینیاس
داند که به ساخته شدن عباراتی که احتمال  را عمل ذهنی می) تفسیر(ارسطو هرمینا 

. در نظر ارسطو، تفسیر فعل ابتدایی عقل است. دهد صدق و کذب دارند توجه نشان می
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کند، بلکه منظور او از  هاي شرطی و قراردادي مطرح نمی فسیر را در مورد گزارهارسطو ت
ها به نام  ارسطو از این گزاره. شود هاي قطعی است که بیان می تفسیر مربوط به گزاره

» اپوفانی«نامد که از فعل  می» قضیه«ها را  برد و آن نام می» اپو فانسیس«هاي  گزاره
. مشتق شده است» کنم بیان می«و »دارم مکشوف می«، »نمایم آشکار می«معناي  به

اپوفانسیس » قطعی«دارد که فقط قضایاي  ي پري هرمینیاس بیان می ارسطو در رساله
بنابراین لفظ ). 33: گران ریخته(هستند و فقط این گونه قضایا تفسیربردار هستند 

و اسم » تفسیر کردن«معنی  به» هرمنوئین«که در اصل یونانی است از فعل » هرمنوتیک«
ي یونان،  در اندیشه). 160: 159: مولر(اخذ شده است » تفسیر«معناي به» هرمنیا«

. کرد هرمس پیام خدایان را براي آدمیان ترجمه می. مرتبط است» هرمس«هرمنوتیک با 
در . ي این ظهور است کرد و زبان واسطه آوري هرمس در زبان ظهور می شأن پیام

ي نام هرمس لفظ  رد کلاسیک آمده است که برخی معتقدند ریشهي آکسفو نامه دانش
رود  کار می عنوان نشانه، محدوده و مرز به معناي قطعه سنگی که به است به» هرما«یونانی 

ي هرما ندانسته است، بلکه از  ي نام هرمس را از واژه افلاطون ریشه). 273: آکسفورد(
آورد و این نام از دو  خیل خود را به زبان میمعناي کسی که ت داند به می» ایرمس«ي واژه

تدریج به هرمس تبدیل شده  شکل گرفته و به) مساتو(و تخیل ) ایرین(جزء سخن گفتن 
  ). 766: افلاطون(و واژه تحول درونی یافته است 

اظهار . 1: نیوتن در کتاب تفسیر و متن سه وجه براي هرمنوتیک بیان کرده است. م. ك
  ). 40: نیوتن(ترجمه کردن . 3توضیح دادن، . 2، کردن و بیان کردن

: دست داده است ریچارد پالمر در کتاب علم هرمنوتیک شش معنا در مورد هرمنوتیک به
ي  جنبه(شناسی عام لغوي  روش. 2، )ي تفسیري جنبه(ي تفسیرکتاب مقدس  نظریه. 1

ختی علوم انسانی شنا مبناي روش. 4، )ي عملی جنبه(علم هرگونه فهم زبانی . 3، )لغوي
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پدیدارشناسی وجود و پدیدارشناسی فهم وجودي . 5، )ي مربوط به علوم انسانی جنبه(
  ). 21: 19: پالمر) (ي فرهنگی جنبه(هاي تأویل  نظام. 6، )ي وجودي جنبه(

عمل تفسیر عملی است ذهنی که . مرتبط است» هرمنوتیک«با » تفسیر«بنابراین عمل 
جا که  از آن. ي فهم است و هرمنوتیک یا تفسیر پروسه شود براي فهمیدن انجام می

استفاده » دور هرمنوتیکی«صورت پروسه است، اندیشمندان از اصطلاح  هرمنوتیک به
قصد این پژوهش مشخص نمودن بحث هرمنوتیک نیست، بلکه براي مشخص . اند کرده

جا  آنهمچنین از . است، چنین بحثی مطرح شد» تفسیري«شدن روش این پژوهش که 
اي از  بندي روش اپل است، قبل از ورود به بحث اپل تقسیم» رساله«که ملاك روش این 

ي فهم، مهم  جا که در پروسه همچنین از آن. کنیم هرمنوتیک معاصر را بررسی می
بندي بر اساس تبیین و تفسیر  است، ملاك این تقسیم» تفسیر«و » تبیین«ي بین  رابطه

  . قرار گرفته است
دارد  بیان می» ي جدید در سیاست شناسی نظریه روش«ینی علمداري در کتاب آقاي مع

هاي فکري  که هرمنوتیک معاصر یک رویکرد درحال گسترش است و گرایش
توان به سه  ها را می طور کلی، این گرایش به. شناختی متعددي در درونش وجود دارد روش

ست که بین تبیین و تفسیر تمایز جریان نخ. 1: اند از گروه اصلی تقسیم کرد که عبارت
جریان دوم که به لزوم سازش . 2شود، مانند رویکرد تایلور، هایدگر وگادامر،  کامل قائل می

در . 1-2. تواند به دو صورت انجام پذیرد بین فهم، تبین و تاریخ باور دارد و این سازش می
ند و مباحث تبیین، ساز شکل نخست، فهم و تبین و تاریخ یک کلیت واحد و یکپارچه می

شلایر ماخر، دیلتاي، بتی و . براي شناخت روان آدمی اهمیت دارد و مکمل فهم است
ي استعلایی بین فهم و  در این جریان به ارتباط تجربه. 2- 2. ریکور جزو این گروه هستند

کند، مانند  و تبیین ارتباط دیالکتیکی برقرار می) تفسیر(تبیین قائل است و بین فهم 
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ذکر است که منظور از استعلاء در این روش، رسیدن به  به   لازم. اتو اپل و هابرماس کارل
اتحاد میان تفسیر و تبیین است، نه وحدت، زیرا در وحدت اجزا مانند هم هستند، اما در 

در این روش نیز تبیین با . شوند اتحاد اجزاي گوناگون با یکدیگر، در عین تمایز، متحد می
جریان سوم که امکان فهم را . 3) به این بحث پرداخته خواهد شد(شود  تفسیر متحد می

حال به امکان صدق امور تجربی نیز باور ندارد و در مقابل از کثرت  کند و درعین انکار می
اشخاصی نظیر واتیمو، دریدا، کاپوتو و . گوید و نگرشی ضد مبناگرا دارد تفسیرها سخن می

با توجه به توضیحات فوق ). 164: معینی علمداري(دارند استانلی فیش در این گروه قرار 
و مشخص شدن جایگاه بحث اپل در بحث هرمنوتیک که اساس روش این رساله است، به 

  . پردازم توضیح این روش می
  توضیح  مفاهیم روش کارل اتو اپل

ي  نکته. هاي تفسیري است تر توضیح داده شد، روش اپل جزو روش طورکه پیش همان
مبناي این روش کسب شناخت و . مهم در این روش، ارتباط بین تفسیر و تبیین است

در این روش، ملاك  ذهن پژوهشگر است و فهم امور . ي موردبررسی است آگاهی از پدیده
گیرد، نه بر مبناي اتفاقات درون متنی که  جام میها بر مبناي ذهن پژوهشگر ان و پدیده

آپل . در این روش، ملاك بافتار و فهم پژوهشگر از متن یا پدیده است. پدیده در آن است
اي با پوزیتویسم  این روش را مواجهه» تفسیر و فهم علوم اجتماعی«در کتاب خود به نام 

آپل بر اثر .ها بود از پدیده علتی داند که درصدد فهم عام و تک منطقی قرن بیستم می
نظیر (ها  وجود آورد، زیرا پوزیتویست اش با پوزیتویسم منطقی، روش خود را به مناقشه

خواستند روش علوم  شناسی واحد بودند و می دنبال روش به) اگوست کنت، همپل و نیگل
ر ها تبیین را واحد در نظ پوزیتویست. کار ببرند طبیعی را براي علوم اجتماعی به

در مقابل . گرفتند و از نظر استیل و فرم زندگی، قائل به یک فرم و روش زندگی بودند می
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ا، آپل و هابرماس قرار داشتند که قائل بودند که قانون عام پوزیتویستی هاین دیدگاه
هاي درونی،  بایست باورها، انگیزه تواند معیار شناخت قرار گیرد و در روش شناخت می نمی

لازم به ذکر  .بودند» تفسیري«عوامل را درنظر گرفت، لذا قائل به روش  ها و سایر سنت
بیان نمود که روش شناسی علوم  ،بار دیلتاي که متفکري کانتی بود است که براي اولین

 است و "مشاهده"در علوم تجربی ملاك  انسانی با روش شناسی علوم تجربی فرق دارد،
  .است "فهم"در علوم انسانی ملاك 

نماید  معرفت آدمی را به سه قسم تقسیم می» معرفت و علائق انسانی«س در کتاب هابرما
و مانند پوزیتویسم منطقی قائل به یک فرم زندگی و روش و تبیین عام نیست، بلکه قائل 

این سه مورد . ي روزمره حاصل شده است ي تبیین است که از تجربه به سه شیوه
ي این  نمونه. ي طبیعت و کشف قوانین آن است لعهتبیین تجربی که مطا. 1: اند از عبارت

. تبیین هرمنوتیکی که در این علوم معرفت زبانی است. 2. دسته علوم فیزیکی است
ها  علوم انتقادي که سائق رسیدن به آن. 3. الغه است ي این دسته از علوم فقه نمونه

یدئولوژي حاصل ي انتقاد از قدرت و ا واسطه این معرفت به. بخش است معرفت آزادي
انتقاد ).418: گران ریخته(شود و علومی مانند سیاست و اقتصاد در این دسته هستند  می

اصلی هابرماس بر پوزیتویسم سلطه عقلانیت ابزاري بر شناخت است،وي وجود این نوع از 
نام میبرد،که در اثر "عقلانیت ارتباطی"عقلانیت  را رهائی بخش نمی داند و بجاي آن از 

  . و حاصل می شود،هابرماس نیز مانند آپل قائل به در هم تنیدگی سوژه وابژه استگفتگ
کند و از این  اپل نیز مانند هابرماس تبیین خود را با توصیف تجربیات روزمره آغاز می

جا  از آن. دهد دست می ها، بنا به کاربردشان در زندگی روزمره، تفاسیر متفاوتی به توصیف
بایست با عمل ذهنی پژوهشگر براي ایجاد شناخت به اتحاد  میها ها و تفسیر نیتبیکه 

صورت "پراگماتیسم استعلایی "برسند، از نظر آپل این اتحاد در تبیین و تفسیر از طریق 
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گیردکه انعکاس آن در کاربرد زبان تجلی می یابد و پس از حاصل شدن این اتحاد از  می
  . آید وجود می پژوهشگر از پدیده به طریق فهم هرمنوتیکی و زبانی، استنباط عملی

ي  انداز عملگرایانه فهم و تبیین، چشم«هاي  توضیح این روش بر مبناي آثار آپل به نام. 
و  Understanding And Explanation A Transcendental، »فراتجربی

  .انجام شده است» سوي دگرگونی فلسفی و مقالات دیگر به«
: گیرد از قبیل کارل اتو اپل در بیان روش خود یکسري مفاهیم را در نظر می

Explanation )تبیین( ،Interpretation )تفسیر( ،Experience )تجربه( ،
PracticalInference )استنباط عملی( ،Purposiverational )قصد معقول( ،

Description )توصیف ( وRationality )معقولیت.(  
کند که  رود و پارادیم سومی را مطرح می هاي تبیین و تفسیر صرف فراتر می آپل از بحث

تأثیر هایدگر،  گیردآپل تحت صورت تعاملی در نظر می تبیین و تفسیر را به هم و با هم به
گوید ، بحث زیست  شناسی سخن می ها قرار داردو از معنا ، هستی هگل و نئوویتگنشتاینی

. هاي شخصی پژوهشگر از زندگی روزمره است عقل عملی و توصیف جهان وي مبتنی بر
عنوان کارگزار، بتواند کنش معقولی انجام دهد که  که فرد، به براي آپل بسیار مهم است 

ي عقل عملی، عقل نظري  زمینه منجر به عمل شود، به این معنا که نزدآپل در پیش
قصد وي براي ایجاد (این مسئله  توان بیان نمود که هدف آپل از بیان می. مطرح است

رسیدن به یک وضعیت بهنجار ارتباطی است که براي توضیح ) ارتباط بین تبیین و تفسیر
هاي زبانی ویتگنشتاین استفاده  ي هایدگر و بازي این امر از هرمنوتیک پدیدارشناسانه

بهره گرایی فیلسوفان آنگلوساکسونی  هاي هگل و روایت آپل همچنین از بحث. کند می
او متاثر است "هستی و زمان"به نظر می رسد که آپل از هایدگر بیشتر به کتاب . گیرد می

زیرا هنگامی که از موجودیت یک پدیده سخن می گوید به معناي آشکارگی پدیده است 
را به چیزي logosبه کار می برد،هایدگر  logos،این مفهوم را هایدگر در مورد 
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در واقع عمل سخن گفتن است که  logosنمی کند بلکه تعریف "دلیل"یا "عقل"مانند
هم عقل و هم دلیل را ممکن می سازد،در ادبیات آپل این وضعیت پراگماتیسم استعلائی 

به معناي نشان دهنده دارد یعنی به  apophanticاست،لوگوس در هایدگر نقش
ئز اهمیت است که و ذکر این نکته حا) 141:1382:پالمر.ریچارد ا.(پدیدارها اشاره می کند

براي هایدگر معنا یعنی موجود،به نظر می رسدشناسنده ایی که آپل از آن نام میبرد 
است که بروزات وجود را در زبان و ازطریق کاربرد زبان  به کار می )اگزیستانس(،موجود

برد،زیرا هایدگر در هستی و زمان بیان می کند در مورد پدیده ها ي مورد نظر ما واژگان 
هیوبرت (ی در اختیار نداریم،و میبایست از واژگان نیت مند استفاده نماییمطبیع

توجه به "پراگماتیسم استعلائی"و به نظر می رسد آپل در مفهوم ).333:1383:درایفوس
اثر متاخر ویتگنشتاین به نام پژوهشهاي فلسفی می نماید ونه به اثر دوره اول 

در پژوهشهاي فلسفی به دنبال مفهوم تاره از ویتگنشتاین به نام تراکتاتوس،ویتگنشتاین 
زبان است،از نظر وي نه یک زبان یگانه ،بلکه زبانهاي فراوان و بی شمار وجود دارد و زبان 

از نظر .مفاهیم آن نیز افزارهایند.مطرح است و زبان یک افزار است)پراگما(در کاربردش
توضیح معنا بود،به نظر میرسد  نبود،بلکه به دنبال"معنا"ویتگنشتاین میبایست به دنبال 

زیرا برون ) 369:1387:بوخنسکی.م.ا(وجه توضیح معنا به صورت استعلائی عمل میکند
همچنین ویتگنشتاین در .می آید از سوژه و تبدیل به سوژه بینا ذهنی می شود

پژوهشهاي فلسفی می گوید چگونه رفتار انسانی را می توان توصیف کرد؟و این توصیف را 
ه نمایش کنش هاي انسان هاي گوناگون  که در کنار هم زندگی می کنند ،بنابراین از  را

مانند هایدگر از نوعی نسبیت دانائئ که در "توصیف "به نظر می رسد ویتگنشتاین در 
به نظر می رسد ).333:1387:هیوبرت درایفوس(زندگی به کار می رود سخن می گوید
  .ویتگنشتاین متاخر دارد منظور آپل از توصیف نزدیکهاي زیادي با

  ي تبیین و تفسیر در اپل بررسی رابطه
ي  تفاوت تبیین از نظر اپل با تبیین هگلی در آن است که مبناي تبیین از نظر اپل، تجربه
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زندگی روزمره و از نظر هگل عقل است به نظر می اید که آپل در تبیین پدیده مانند 
ت که در تجربه زیسته شخص تجلی می هوسرل به دنبال تعلیق حکم و آگاهی ناب اس

یابد و جنبه کاملا شهودي داردو به صورت یک کل مطرح است و براي فهم بهتر باید 
مفاهیم پیشینی در پرانتز گذاشته شود تا فهم جدید حاصل شود و این فهم همان تجربه 

ها از طریق  تبیین. زیست شده تاریخی است که تبیین از نظر آپل را شکل می دهد
گیرند، بنابراین تبیین در اپل کل است که از پرانتزها و  هاي تجربی شکل می وصیفت

هاي شهودي مطابق ذهن  ي فهم، این تبیین تعلیق حکم ها تشکیل شده است و در پروسه
هاي  شوند و از طریق زبان نشان داده می شود، از طریق تبیین شناسنده تفسیر می

، فرایند شناخت در اثر فهم هرمنوتیکی که مبتنی گیرد متفاوت، تفاسیر متفاوت شکل می
پراگماتیسم (بر تجربه آگاهی است حاصل می شود که از طریق کاربرد زبان

اپل عامل برقراري ارتباط میان تبیین و تفسیر را . نشان داده می شود)استعلائی
 نامد که یا کاربرد زبان می)transdental-pragmatism(» پراگماتیسم ـ استعلایی«

از نظر وي، وجه بارز رسیدن به این . مبتنی بر فهم شهودي است که جنبه عقلانی دارد
است که خود تفسیر استعلایی است،زیرامنظور از عقل » کنش معطوف به عقل«اتحاد 

وجود  بعد از به. ،عقل عملی است که از سوژه فردي بیرون می آید و بینا ذهنی می شود
اي ذهنی و تفسیري است، شخص پژوهشگر استنباط  هآمدن تفسیر استعلایی، که پروس
صورت » دور هرمنوتیکی«صورت  کند که این پروسه به خود را از آن پدیده مطرح می

گیرد و عقلانیت در آن دخالت دارد،به نظر می رسد منظور آپل از دور هرمنوتیکی  می
گرفته می شود و  نوعی حرکت از شهود به تجربه زمانی که از طریق زبان شناسنده به کار

سپس دوباره به شهود می رسداز زبان شلایر ماخر  دردور هرمنوتیکی اول میبایست کل 
را درك نماییم تا بتوانیم اجزاءرا بفهمیم شلایرماخر فهم را تا اندازه ایی امري مقایسه ایی 
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و تا اندازه ایی امري شهودي وحدسی ملاحضه می کند و از نظر شلایرماخر عمل کردن 
دور ) 98:1382:پالمر.ریچارد ا(ر هرمنوتیکی متضمن مسلم گرفتن شهود استدو

هرمنوتیکی از نظر شلایرماخر فقط در سطح زبانی عمل نمی کند بلکه در سطح مطلبی 
که دارد از آن بحث می شود نیز عمل می کند و بنابراین هم گوینده و هم شنونده باید 

ه نظر می رسد رویکرد آپل به دور در زبان و موضوع گفتارشان مشترك باشند،ب
در پراگماتیسم استعلائی وجه زبانی و ارجاع . هرمنوتیکی به شلایرماخر نزدیک است 

زبانی مسئله مهم است زیرا از طریق کاربرد زبان است که فهم حاصل می شود و از نظر 
  . است"عمل"یا"کنش"آپل این فرایند به معناي 

ي عملی با  ن تجربی و تفسیر در این روش، نوعی مواجههدیگر، اتحاد میان تبیی عبارت به
شود و آن را  اي مواجه می دهد تا هنگامی که پژوهشگر با پدیده دست می ها به پدیده

دست دهد و این تفسیر را مطابق با  بیند، کمی تأمل کند و بر اثر این تأمل، تفسیري به می
جه اتحاد میان دیده و تفسیر ذهنی ترتیب، به و این به. کند چه دیده است، توصیف  آن
دیگر،  عبارت به. ي اولیه است شده ي توصیف گذاري با پدیده رسد که نوعی فاصله می

هنگامی که . بندد در ذهن آن نقش می 1بیند، واقعیت  پژوهشگر هنگامی که پدیده را می
هم متحد  کند، یعنی تبیین و تفسیر با چه را دیده، بیان می دهد و آن تفسیر ارائه می

به نظر میرسد استنباط عملی . کند اند، فهم حاصل شده و استنباط عملی را بیان می شده
است، زیرا ذهن با  "عمل نقادانه "است و فرایند هرمنوتیکی از نظر وي» نقد«اپل  نوعی 

کند، زیرا  ي تفاسیر گوناگون، مبنایی براي نقد حاصل می گذاري از توصیف و ارائه فاصله
خانواده با لفظی  و هم» فرق نهادن«و » جداکردن«معناي  اي یونانی به از ریشه لفظ نقد

جا که جدا کردن و فرق نهادن، همواره طبق معیار و میزانی صورت  از آن. لاتینی است
بنابراین فهم ). 227: گران ریخته(معناي میزان و معیار نیز هست  ي لفظ به گیرد، ریشه می
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و مبناي نقد است ،و به نظر میرسد که نقد مبتنی بر  گیرد در این دور صورت می
محدودیت فهم نیز است و به نوعی نقد،عبارت است از نقد نظریه ایی که بدون در نظر 
گرفتن شرائط تنها یک نظریه شکل می گیرد، زیرا ذهن مرتباً درحال ایجاد عمل تقسیم 

شناخت و فهم در روش این دور در روش اپل دور روشی صرف نیست، بلکه مبناي . است
اپل است،به همین دلیل فهم در آپل از طریق تجربه زیست شده تجلی یافته در زبان 
صورت می گیرد و با محدودیت مواجه است،به نظر میرسد در پروسه فهم از نظر آپل از 
آنجا که سوژه نقش دارد بنابراین فهم استعلائی است وبا قصدیت همراه است و از آنجا که 

عمل و تحت شرائط امکانی است که با دیگران و در رابطه شکل می گیرد پس  فهم در
  . محدود در زبان است

اپل پراگماتیسم را معطوف به عمل ذهن پژوهشگر براي . پراگماتیسم در مفهوم مهم است
منظور اپل از پراگماتیسم توجه . داند، بنابراین پراگماتیسم با کنش نسبت دارد شناخت می
از .و در نظر گرفتن بینا ذهنیت است که نوعی فراروي از سولیپسیسم است وي به زبان

این رو در روش اپل در نظر گرفتن پراگماتیسم استعلائی سبب می شود که وي به 
تحولات تجربه اگاهی بپردازد و نه تحولات اگاهی محض؛واز انجا که بررسی این تجربه 

حاصل می شود،لذا این ارتباط از طریق اگاهی از طریق خود پژوهشگر و فهم وي از متن 
صورت می گیرد و حالت تاملی بین  خودپژوهشگر و فهم وي از "هرمنوتیکی"یک فرایند 

  .دارد"استعلائی"متن حاصل می شود و به همین دلیل وجه 
اپل سه مدل هنجاري براي کنش در کتاب فهم، تبیین چشم انداز عملگر یا نه فراتجربی 

  : داند از بارت مینماید را ع مطرح می
گیرد و این  ارزیابی تجربی و مفهومی کنش مبتنی بر عقلانیت هدفمند را دربر می. 1

که به نظر می رسد منظور از بیرونی بودن .سطوح مبتنی بر حالت بیرونی و تجربی است
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می گوید که میبایست نشان داده شود logosحالت همان وضعیتی است که هایدگر از 
استیفن .(گیردو نوعی رازگشاي جهان و هستن در جهان است ودر عالم قرار

  )380:1383:میولهال
ي توصیفی و تفسیري از درك  حالت و وضعیت فرارونده و استعلایی که جنبه. 2

  ).ي شناخت  از نظرآپل است در واقع بیانگر شیوه(گذارانه دارد  ارزش
در نظر گرفتن نیازهاي  گرایی و هاي عملی از جانب عمل اعتبار بخشیدن به ارزش. 3

رساند و معانی  که دو سطح فهم و تبیین را به هم می) ترنسدنتال ـ پراگماتیک(انسان 
  . گیرد سطوح یک و سطوح دو را در نظر می

که کنش  گرفته را توضیح دهیم و این بایست معانی شکل از نظر اپل، براي درك کنش می
  . دهد ارتباط ما بین بیرون و درونی را نمایش می

همچنین . هاي تبینی مبتنی بر قیاس منطقی دخیل است فرض در عقلانیت هدفمند پیش
بررسی اهداف معقول ارتباط  (Purposive Rational)در بررسی عقلانیت قصد مند 

درونی و ارتباط بیرونی که مبتنی بر توصیف بیرونی است، دخیل است و کل این پروسه 
هدفمند فهم کل و شهودي را به دست میدهد که در بیانگر کنش و استعلاست عقلانیت 

مفهوم دور هرمنوتیکی نیز مسستر است که هایدگر نیز فهم موجود را پیشینی و کل در 
  .نظر می گیرد

  :سوي دگرگونی فلسفی آپل عبارت است از طور مشخص، مفهوم استعلا در کتاب به به
این استدلال به ما . ربیهاي مبتنی بر کنش تج فرض مفهوم ضروریات علی و پیش. 1

ها را  گرایی مبتنی بر آگاهی و نقش نشانه شناسانه، عمل لحاظ هستی دهد که به اجازه می
اند  هاي زبانی بسیار مهم اي را در نظر بگیریم، و در این مورد، بازي به عنوان امري واسطه

  . ندها از کنش مطابقت کن توانند با عینیت و تبیین رویدادها و فهم آن که می
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که با کنش عقلانیت هدفمند ارتباط دارد، در  الاذهانی بیني  مفهوم دانش و سوژه. 2
تواند به تبیین  گیرد که فهم هرمنوتیکی می سطح فردي است و این استدلال را دربر می

هاي زبانی ویتگنشتاین دخیل  در این حیطه، بازي. رویدادهاي عینی و طبیعی کمک کند
هاي زبانی  ت که در بازيهاي زبانی ویتگنشتاین دارد آن اس منتهی تفاوتی را با بازي. است

ي  ي ارجاع واقعیت مطرح نیست، اما در اپل مسئله همه چیز هم عرض است و مسئله
  .ارجاع زبانی بسیار اهمیت دارد

که مبتنی . مفهوم و معناي کنش که مبتنی است بر حالات انعکاسی و کارگزاري فردي. 3
  .گیرد بر هرمنوتیک قصدمحور است که اپل در نظر می

گونه هژمونی و کلیتی  ، هیچ16ي زبانی و استدلالی است که پروسه» استعلائی«در وجه 
تواند شکل بگیرد و همین دلیل، مرتباً در تبین معانی  غیرمنعطفی در روش اپل نمی

شود، زیرا ترانسدانتالیته در نظر گرفتن شرایط و فرا رفتن از شرایط است  شکسته می
(Pragmatic) .بانی و ارجاعات گوناگون در این پروسهبا توجه به استدلالات ز. 

وي متفکري است که در روش خود قصد دارد بین تبین منطقی و تفسیر ارتباط برقرار 
وي در روش خود از . ي ارتباط از نظر اپل زبان است عامل اصلی برقرارکننده. نماید

 . کند استفاده می» پراگماتیسم استعلایی«اصطلاحی به نام 

ها که شخص از  این تبیین. کند هاي بیرونی شروع می ابتدا از توصیفاپل در روش خود 
ها با عمل تفسیر، که هرمنوتیکی  ي توصیفی دارند و این تبیین زندگی روزمره دارد، جنبه

شود که استنباط عملی  شوند و از این تفاسیر مفاهیم جدیدي حاصل می است، تفسیر می
گیرد و  صورت می» عقلانیت«تأثیر عامل  د تحتکل این فراین. گیرد پژوهشگر را دربر می

                                                             
16 Critical thinking and the question of critiques some lesson from deconstruction, studies in 
philosophy snd education. 
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هاي پسینی تبدیل به فهم  چون در آن عقل دخالت دارد، در استنباط عملی تبیین
گیرد و این  ها صورت می همچنین فرایند فهم از طریق این تقسیم. شوند پیشینی می

شناخت و فهم از  دیگر، عبارت به. یابد پذیري در تمام فرایند تبین و تفسیر ادامه می تقسیم
ها و اتحاد که وجه استعلایی کنش ذهن است حاصل  همین تقسیمات و خرد شدن

ي شناخت است و  ي کانت و نوعی شیوه استعلا مفهومی مربوط به اندیشه. شود می
ها و  معناي اتحاد تجربه این مفهوم در اپل، به. معناي وحدت تجربه و عقل است به

در روش اپل، . است که از اجزایی تشکیل شده است» یعام و کل«تفسیرهاست و مفهوم 
ي  توجه به این نکته ضروري است که با تبیین اولیه، که توصیفی و مبتنی بر تجربه

شود و به زبان  رسیم که تفسیر می شود و به واقعیتی می زندگی روزمره است، فهم آغاز می
معناي  شناسانه به هستی. 1آید از طریق وجود نمادها توسط، واقعیت شامل دو وجه  می
گوییم و زبان صرفاً ابزاري  ها در زبان سخن می ي وجود است و ما انسان که زبان خانه آن

جا وجه اپوفانسیس اظهاري و  در این. گیرد براي بیان نیست و کل وجود ما را دربر می
جه با و. 2گیرد، و همچنین  ملاك است که کل وجود را دربر می) لوگوس(وجودي زبان 

ي  شده هاي تفسیر بخشی توسط زبان و بیان واقعیت معناي آگاهی ي زبان به شناسانه معرفت
رسیم که نامش را  زبانی مواجه هستیم که از طریق تفسیر زبانی به واقعیت جدیدي می

 1ي واقعیت تبیینی یا واقعیت  یافته که تفسیري است و شکل تحول 2گذاریم واقعیت  می
طورکه اپل در اثر خود به  شود و همان یک دور هرمنوتیک انجام میاین پروسه در . است
کند، هرمنوتیک از نظر وي تاریخمندي تفسیر را  بیان می» هرمنوتیک و دیالکتیک«نام 

گیرد که توسط پژوهشگر در زمان خاصی  کند و مفهومی از واقعیت را دربر می تصدیق می
انجام » عقل«، این تفسیر را بر مبناي اپل در فرایند تفسیر واقعیت. صورت گرفته است

واقعیت توصیفی مبتنی بر تجارب زندگی ( 1هنگامی که از واقعیت ). 245: اپل(دهد  می
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گرایی در  رسیدیم، نوعی تحول و غایت) واقعیت تفسیري عقلانی( 2به واقعیت ) روزمره
تبیین و کمک استنباط عملی خود  شخص پژوهشگر به 2از واقعیت . روش اپل بارز است

استنباط . شود دهد و این پروسه در یک چرخه انجام می دست می تفسیر جدید عقلانی به
ها و مبتنی است بر قیاس عملی و  عملی از نظر اپل یک غایت است براي تبیین پدیده

در استنباط عملی، قصدیت معقول و عقلانی نیز دخیل است و در . فهم هرمنوتیکی
  ). 148: اپل(شود  سیري و منطقی کنش در نظر گرفته میهاي تف استنباط عملی، سویه

را از یکدیگر » پراگماتیسم استعلایی«سه نوع مفهوم براي » تفسیر و فهم«اپل در کتاب 
  : کند تفکیک می

ي آن  واسطه ها به ي مفهوم تجربی است که انسان پراگماتیسم استعلایی دربرگیرنده. 1
این . شناسانه و وجودي دارد زبانی است، وجه نشانه جا که این مفهوم از آن. کنند عمل می

. ي دوطرفه میان مفسر و واقعیت نیز است، بنابراین انعکاسی است مفهوم بیانگر رابطه
پراگماتیسم استعلایی از نظر اپل انعکاسی از آگاهی و دانش و همچنین انعکاسی از عمل 

 )Peter jacco sas :141و  195: اپل(است 

از . پراگماتسیم استعلایی مبتنی بر قصد معقول و تنظیمات عقلانی است مفهوم دیگر. 2
گیرد و نسبتی بین  هاي فهم و بینالاذهانیت شکل می طریق مفهوم قصدانیت معقول، سوژه

  . شود عمل انسان و تفسیر مبتنی بر عمل بر مبناي عقلانیت عملی حاصل می
ین سوژه و قانون طبیعی است که معناي ارتباط ب مفهوم پراگماتیسم استعلایی به. 3

گیرد و در این فرایند دیالکتیک،  مبتنی بر ارتباط دیالکتیکی میان سوژه و ابژه صورت می
  ). 241: 242:اپل(گیرد  ها و توسط زبان صورت می ي فهم بر مبناي نشانه پروسه
هاي تفسیري اپل مبتنی بر وجه هرمنوتیکی است که داراي وجه وبري نیز هست و  سویه

ي کانتی نیز استوار  ها بر زمینه همچنین این سویه. مانند وبر روش او معطوف به فرد است
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ي کانتی در روش اپل، وي به عقل عملی نیز بسیار اهمیت  دلیل وجود ریشه است و به
. ي تجربه هم اهمیت قائل است، اما وجه عقلانی اپل بارزتر استدهد و مانند کانت، برا می

اپل به معانی اجتماعی نیز . اپل در روش خود به وحدت شناختی استعلایی باور دارد
دهد و از نظر او، معانی اجتماعی از طریق فرایند هرمنوتیکی درونی و  بسیار اهمیت می

یابند و این ارتباط بین  د خارجی میشوند و از طریق وجه استعلایی نمو پذیر می فهم
بیرون و درون از طریق فهم معناي اجتماعی که وجه تبیینی است و تفسیر هرمنوتیکی 

و عامل میانجی بین تفسیر و تبیین . گیرد معناست که وجه تفسیري است صورت می
قصد  اپل. شود الاذهانیت می شود و سبب بین هاست که از طریق زبان فهم و بیان می نشانه

گیرد و  التفاوتی و معقولیت را در نظر می ها و حیث ي آن و نیت کارگزاران، تجربه
وي تبیین . کند دیالکتیکی را از طریق فهم معانی اجتماعی بین تبیین و تفسیر برقرار می

دهد و از نظر او، تبیین و تفسیر در دو ساحت جدا از  و تفسیر را در دو ساحت قرار نمی
هاي متفاوتی نیستند که هیچ  تبیین و تفسیر و استنباط عملی حوزه. ارندیکدیگر قرار ند

ها بر دیگري تأثیرگذار است و  ها بر دیگري برتري ندارد و هرکدام از آن یک از این حوزه
شود و اتحاد این سه حوزه از  ي متفاوت تشکیل می شناخت از طریق اتحاد این سه حوزه

پراگماتیسم (ـ پراگماتیسم   اپل اصطلاح ترانسدنتال .شود طریق زبان پژوهشگر اظهار می
ي زیست است که  منظور وي فهم بر طبق عقل عملی و تجربه. برد کار می را به) استعلایی

وجه پراگماتیسمی است و با معانی اجتماعی و زبان و معرفت و شناخت سروکار دارد و 
دیگر،  عبارت به. گیرد یشیوه و فرایند کل فهم است که روش ترانسدنتال را دربر م

کند، پراگماتیستی  ي فهمی که اپل بیان می ي فهم است و شیوه معناي شیوه ترانسدتال به
  . است که منطبق بر اتحاد تبیین و تفسیر است و وجه زبانی دارد

ي زیست پژوهشگر و تفسیر هر فرد از معناي  از نظر اپل، استنباط عملی مبتنی بر تجربه
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دهی عقلانی است  بناي استنباط یا استنتاج عملی در اپل، نوعی ارجاعم. اجتماعی نیست
 ). 116: اپل(گیرد  که بر مبناي قصدیت عقلانی صورت می

دهد که مبناي شناخت  توضیح می» تفسیر و فهم اجتماعی«اپل در اثر خود به نام 
، )219: اپل(ي شناخت تاریخی باور دارد  تاریخی است و نظر هگل را در مورد شیوه

ایمننت، منظور در خود (بنابراین از نظر اپل شناخت تاریخی و حالت درون ماندگار 
ي شناخت از نظر وي تاریخی است،  دارد و چون شیوه) طور مستقل است ها و به پدیده

شناخت در هر شرایطی ). 9: اپل(بایست درون و بیرون با یکدیگر به هماهنگی برسند  می
نگامی که شرایط تغییر کند، نوع شناخت نیز تغییر مختص به آن شرایط است و ه

  . شود کند، زیرا تجربیات زندگی روزمره در هر شرایطی متفاوت می می
اپل در اثر خود به نام تفسیر و فهم اجتماعی از دو نوع بازي زبانی که ویتگنشتاین 

ند و در ک پذیر بحث می زبانی که در مورد طبیعت مشاهده. 1: برد شرحشان داده نام می
گوید؛ این نوع بازي زبانی از نظر ویتگنشتاین  مورد علل و تنظیمات قانونی سخن می

بازي زبانی که با عمل انسان و معنا مرتبط است؛ دلیل، اهداف . 2. بسیار منطقی است
ي دوم قائل به کاربرد زبان زندگی روزمره در  تأثیر ویتگنشتاین مرحله اپل تحت). 38: اپل(

ل درصدد است که عمل را تفسیر کند و براي تفسیر عمل علاوه بر تبیین آن اپ. فهم است
پردازد و تبیین از نظر اپل نوعی تفسیر است که  گیري عمل نیز می دلایل شکل که به

که دو  دهد عبارت است از این مبتنی بر توصیف و تجربه است، تز مکملی که اپل ارائه می
ي آن رویدادها  وسیله دانشی که به. 1: رح استنوع دانش معتبر در علوم اجتماعی مط

ي  وسیله دانشی که به. 2). دانشی طبیعی(شوند  کمک فهم علی توضیح داده می به
هاي درونی، هنجارهاي فرهنگی و نوعی  گیري معناي اجتماعی از طریق انگیزه شکل
). 17: اپل) (دانش تفسیري(ي شناخت مبتنی بر نیازهاي عقلانی انسان  شیوه
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سازي است که در زمان مشخص و از طریق  دیگر، تز مکمل اپل نوعی عقلانی عبارت هب
کند، مانند  شود و تمامی عناصري که اپل در روش خود مطرح می آگاهی انجام می
سازي توأم با  و پراگماتیسم استعلایی، در جهت عقلانی) استنباط عملی(قصدیت عقلانی 

است و ارتباط بین اجزاي ذکرشده دیالکتیکی در نظر گرفتن شرایط زمانی و تاریخی 
ي دانستن عقلانی و  است و اتحاد این دو نوع دانش با یکدیگر است و ارتباط این دو شیوه

و برگشتی، دوطرفه و وجه   بنابراین چون دیالکتیکی است، حالت رفت. دیالکتیکی است
ش را مطابق با کتاب در روش اپل، تجربه مقدم بر عقل است و شماي این رو. زبانی دارد

  : توان به این صورت بیان کرد تفسیر و نقد اجتماعی می
  . شوند ها توصیف می ابتدا پدیده. 1
جا که تجربیات  گیرد و از آن ها، عمل تبیین تجربی صورت می بعد از توصیف پدیده. 2

  . اند ها نیز متفاوت اند، تبیین متفاوت
. یابند دیگر، استعلا می عبارت به. رسند تحاد میاین تفاسیر با کنش عقلانی ذهنی به ا. 3

  . یابند دست شخص پژوهشگر استعلا می ها به ذکر است که این کنش به  لازم 
ي بیرونی و تفسیر درونی، استنباط و ارجاعات  از طریق دیالکتیک میان مشاهده. 4

ر مهم گیرد که نقش قصدیت معقول در این روند بسیا پژوهشگر نسبت به فهم شکل می
  . است

توان بیان داشت که این استنباط عملی خود بیانگر  در استنباط عملی، به وجهی می. 5
کنش است؛ که این کنش از طریق معناي اجتماعی است و این معانی از طریق یک 

شود و استنباط عملی و عقلانیت هدفمند مبتنی بر  توجیه هرمنوتیکال تجربی فهم می
ن بررسی ارتباط درونی بین اهداف معقول و توصیف بیانی همچنی. عقل عملی مهم است

عقلانیت هدفمند و تبیین توصیفی بیانگر سیر هرمنوتیکی . از نظر اپل خود کنش است
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علی از  اي است که بر مبناي تبیین شبه عقلانیت هدفمند مبتنی بر فهم واسطه. است
زم و ضروري است و اي است که لا رویدادهاست و رفتار عقلانیت هدفمند فهم واسطه

ي دیگر هرمنوتیک است و مبتنی بر تمایز  و در سویه. ها نیست درك توصیفی از داده
در واقع عقلانیت هدفمند کوششی است براي فهم و ارجاع . ي سوژه ـ ابژه است گانه دو

  . داورانه هاي پیش عینی و نشان دادن معقولیت در قضاوت
فهم در . با هم متفاوت هستند» تفسیر«و » همف«دانم که  ذکر این نکته را لازم می

منظور از ساختن، توانمندي، محدود . ساختن معنا نقش دارد و تفسیر در توضیح معنا
معنا توسط مفسر فهم انجام . کردن، تقسیم نمودن، انتخاب کردن و وساطت کردن است

هم است که شود که در روش اپل پژوهشگر است، بنابراین استنباط عملی اپل نوعی ف می
بایست توضیح  مبتنی بر تبیینی است که در ساختن معنا نقش دارد و سپس این معنا می

شود،  که استنباط عملی در اپل، که توسط پژوهشگر انجام می ي دیگر این نکته. داده شود
آید که در آن از طریق زبان تبیین و تفسیر به هم  حساب می نوعی دلالت نقادانه نیز به

 . اند مرتبط گشته

است، هرمنوتیک استعلائی از » پراگماتیسم استعلایی«روش اپل که مبتنی بر 
هاي علوم تجربی و طبیعی است و هرمنوتیک استعلایی و پراگماتیک استعلایی  شرط پیش

از . هاي علی است از شرایط مادي زبان است و مبتنی است بر رویدادهاي طبیعی و تبیین
هاي زبانی که مبتنی بر قصد معقول است کشف  در بازي هاي لازم را نظر اپل، ما افق

فرضی است براي اعمال کنش ارتباطی که مرتبط  به اعتقاد وي، بازي زبانی پیش. کنیم می
: اپل(هاي بیناذهنی  هاست و پراگماتیسم استعلایی مبتنی است بر سوژه با زبان و نشانه

143 :144 .(  
شخص نسبت به خودش و گروهی » آگاهی«اسی از از نظر اپل، پراگماتیسم استعلایی انعک
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  . است که در آن قرار دارد و همین آگاهی مبناي عمل شخص است
ها و بر قیاس عملی قرار دارد  استنباط عملی از نظر اپل یک غایت است براي تبین پدیده

استنباط ). 148: اپل(گیرد  و استنباط عملی بر مبناي قصد معقول از کنش صورت می
سیدن از واقعیت سطح یک به واقعیت تفسیري سطح دو و دوباره رسیدن به عملی ر

در استنباط عملی، نوعی . شود تبیین واقعیت جدید است که توسط پژوهشگر انجام می
ي توضیح و تفاسیر جدید بر مبناي  هاي جدید و ارائه ي تبیین نقد درونی از طریق ارائه

  . گیرد هاي تبیینی صورت می دلالت
 سمیپراگماتترانسدنتال  understanding and Explantio کتابفصل سوم  اپل در

)Atranscedental pragmatic perspective ( در . داند یمی تحول ریسي سه دارارا
 کهمسئله است  نیا حیتوضدرصدد  کیپراگماتی ترانسدنتال تحول ریس انیمواقع اپل از 
اي  در دوره. است شده یم ریپذ انیبچگونه شناخته و  تیواقعی خیتاري  در هر دوره

ي معنا به تیواقعاي دیگر  ی بوده است، در دورهتجربي امر معنا به تیواقع
اي دیگر  بوده است و در دوره اتشیتجرب تأثیر ی شخص تحتعقلاني ها يریگ میتصم
ها همان  نشانه نیا که دمآ یم دیپدي خارج از ذهن در شخص ها نشانه قیطراز  تیواقع

قائل به  تر شیباپل . گرفت یمرا دربر  تیواقعاند که فهم شخص از  ی بودهاجتماعي نمادها
 دهیتنصورت درهم  عقل و تجربه به رایزاست،  سمتیماگپراي سوم تحول ترانسدنتالـ  دوره

ي  ی شخصی است و فاهمهآگاهذهن تأثیرگذار است، ). 236: 234: اپل(مطرح هستند 
ي خارج از ذهن بر نمادها نیاشود و  ي خارج از ذهن ساخته مینمادهاانسان توسط 

 انیب، گریداز وجه  17.که از پیرس بسیار تاثیر کرفته است گذارند یم تأثیري شخص  فاهمه

                                                             
17 A pierces pragmatic metaphysics: the foundation for pluralism, p 98. 
B Charles pierces pragmatic pluralism, meaning as habit, sandrab rosenthal, p 34, 59.  
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ي  ي دورهها شکاف تواند یم ریس نیامهم است که توجه به  اریبسبه این دلیل  ریس نیا
ي مدرن  از دوره تیعلي  در مورد مسئله رایزکند،  آشکاري علت را  مدرن در مورد مسئله

. یی به وجود آمده استارسطوي  چهارگانهی در مفهوم علل راتییتغخصوص از زمان هابز  به
Menno Hulswit  نیابه » تیعلبر مفهوم  کوتاهي  ا خچهیتار«با عنوان  اي مقالهدر 

با ارجاع  تر شیب تیعلي  ي به بعد، مسئلهلادیم 17ي، از قرن واز نظر . پرداخته است ریس
، دو مفهوم متفاوت از علت دکارتاز نظر . گرفت یمی قرار بررسمورد حرکتي  به مسئله

ی عموم، علت دکارتاز نظر . یعمومي علت گریدی و جزئی علت کی را مطرح نمود، یفاعل
ی مرتبط فاعلاز نظر او، علت . شود یماجزا  حرکتی سبب جزئمرتبط با خداست و علت 

  .با علت خاص شود یممشخص  که حرکتاست با قانون 
 کهداشت  انیبی را حذف کرد و غائي و علت صورتوماس هابز، در مورد بحث علت، علت 

ي تصادفات  لیت برگرفته از مجموعه، عاز نظر وي. حرکتفقط منحصر است به  تیعل
 شود یم حرکتي سبب دمار واقع از نظر هابز علت د. تعلیت مرتبط است با حرک و است

ی فاعلي ضرورت مرتبط است با علت  همچنین مسئله. تأثراتو  تأثیری سبب فاعلو علت 
علت « نیب شود یمقائل  زیتماي و. ی استمنطقي امرعلت  نوزایاسپاز نظر . يمادو علت 

 بر حسبي ضرورت و رواز  کهی است عملي، علت آزاد واز نظر . »علت لازم«و  »آزاد
علت آزاد  »خدا«ي وو همچنین از نظر  شود یمدرنظر گرفته  عتیطبضرورت و مطابق 

و ضرورت  دهد یمرخ  ها دهیپدعلت و معلول است و در  نیبلازم در ارتباط  تیعل. است
از و ضرورت را حاصل  ستینی غائقائل به علت  زیننیتس  یبلا .تحاصل علت و معلول اس

 نیا کهجود دارند و» دمونا«ز نظر وي، جوهرهاي منفردي به نام ا .داند یم ها معلولو  علت
 کاملاًی و خودجوش هستند و حالت درونصورت  دارند و به ختهیخودانگجوهرها حالت 

Immanent  نقل از  به(دارندMenno Hulswit(  
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. یی را قبول داردارسطوقسري  حرکتي فقط و. داند یم حرکتی از ناشعلت را  زین وتنین
 تیعلاز تفاوت ، سري، قیوضعی عیطب حرکتبوده است،  حرکتبه سه  قائل ارسطو
 کیزیف، اما در رسد یماز نظر ارسطو قسر به اتمام  کهی آن است وتنین تیعلیی و ارسطو

ی شمسي  ي قسر در منظومهروین کهزمانی  وتنیناز نظر . رسد ینمقسر به اتمام  وتنین
 ندیبرآاگر  وتنینمطابق اصل اول . ندرخشد گرید دیخورش کهتمام شود، آن هنگام است 

 شهیهم، دیدرآ حرکتو اگر به  ماند یم ساکنباشد،  ساکناگر  ءیشصفر باشد، آن  روهاین
 میکن، اگر سنگ را در آب رها شود یمقسري تمام  حرکتدارد؛ اما از نظر ارسطو  حرکت

از آب است و هوا  تر نیسنگ، چون ردیگ یمآب قرار  ریزو در  گردد یمخود باز  عتیطببه 
  .است تر سبکي آب است چون بالادر قسمت 

را به  تیعلگرا، اصل  تجربه ومیهو ) ي قوام صفريمهدنقل از  به(موارد را قبول ندارد  نیا
 شهیهمو چرا  میهستدنبال علت  شهیهمچرا ما « که دهد یمموردپرسش قرار  سان نیا

 نیا. مشاهده و تجربه است ومیهروش . »میکش یمی را انتظار معلولعلت،  کبعد از ی
ی معلولي علت و  رابطه کی دهیپددو  نیباغلب  ها انسانما  ومیهاستنتاج و استقرا از نظر 

ی را وستگیپ نیاو  کنند یم را رد ها دهیپد نیبی ثابت وستگیپي براو  میهستمتصور 
اند، و انتظار  شده مند یتوال سان نیاي انسان امور به  در حافظه که داند یمي ذهن  مسئله

  18.سابق رخ دهد شکل ، بهفتدیباتفاق  ندهیآی در وقت دادهایرو میدار
ی را تیعلي  جهینت که نیاو  تیعلو  میا کرده »علت« تیوضع نیا، ما به ومیهاز نظر 
 ومیهگذشته باشد و  هیشب دیبا ندهیآاز نظر مردم، . گردد یمبه این عادت باز  میخواستار

ی به ربط ندهیآ کهیی جا؛ میبر یمیی مغشوش و مبهم به سر ایدنما در  که کند یم انیب

                                                             
18 The relation of greek philosophy to modern thought, downloade from mind oxford 
journals. Org at ministry of science. 
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وجود اصل استقرا  لیدل نیهممداوم است و به  رییتغدرحال  زیچ پس همه. گذشته ندارد
 ومیهاز نظر . دانست گرید زیچرا علت  زیچ چیه توان ینم ومیهاز نظر . ی نداردضرورت

ي ذهن است و  ساخته نیبنابراو  ستینی حسانطباع  چیهقابل ارجاع به  تیعلمفهوم 
نما نخواهد  رونیباست و  اعتبار یباصالت حس  براساسی ندارد و حسازاي  مابه چیهچون 
ی از حاکی است و معانی تداعحادثه و  کی تکراری حاصل علمفهوم ضرورت  نیبنابرابود، 

را  تیعل و نه ابدی یمی را توالانسان فقط . ستینی خارجی علضرورت 
(hosc.blogfacom) .رو فقط از  نیااست از  مند زمانهو وجود  ما، باز وجود کانت

جوهر  ناتیتعو  اعراض رییتغ براساس کانت. کند یمي بحث جواهر ماددر  راتییتغعلت 
و  وجود اعراض کهآن است  تیعل«: کند یم فیتعر نیچنرا  تیعلی زمانمند توالو 
شرط در  کی کهی در زمان سابق باشد حالتی مسبوق به زمانجوهر از نظر  کی ناتیتع

در ). 176: کانت(» قاعده موجب شود کطبق ی گریددر زمان  ها آنآن زمان سابق وجود 
عقلی مطرح نیستند، بلکه باید  میمفاهعنوان  به... مکان و، ا، جوهرتیعل کانتي  فلسفه

فاهمه  کهاست  نیافاوت فاهمه با عقل در ت .عنوان مفاهیم فاهمه در نظر گرفت ها را به آن
ی بیترکي ایقضادر  حکمي  و فاهمه قوه ردیگ یمدرنظر  دارهایپدمقولات را فقط در قلمرو 

از . است »عقل محض«در قلمرو  نیشیپی لیتحلي ایقضادر  حکمي  پیشینی است، اما قوه
 الیخي  محصول قوه بیترک. است »بیترک«عامل معرفت و شناخت  نیتر مهم، کانتنظر 

 نیاو از  زدیر یم نیشیپ میمفاهرا در قالب  بیترک نیا کهاست  نیافاهمه  کارکرداست و 
وجود  نیتر یکلرا در  ها دهیاما  که یزمانو  میابی دست یواقعبه علم  میتوان یمما  قیطر

  ).78: کانت( میدار ازینمحض فاهمه  میمفاه، به میکن یم بیترکخود 
ی هستی از جهان درست ریتفس تواند ینم) نظام علت و معلول( تیعلاز نظر هگل، اصل 

 حیتوضها در  ي علت حلقه نیآخربه  میتوان ینماصل  نیا براساسي، وبه اعتقاد . کندارائه 
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از خود  سؤالیی نیز باز هم نهای به علت ابیدستو در صورت  میکن دایپی دسترسجهان 
بنا  تیعلاصل  بر اساس کهیی ها فلسفه کههگل معتقد است . یی وجود داردنهاعلت 
، دهد یمعلم انجام  کهي است کار تیعلبر اصل  تأکید رایز، ستندیناند فلسفه  شده

 دیباجهان  حیتوضو  ریتفسي برااز نظر هگل، . کند ریتفسجهان را  دیبافلسفه  که یحالدر
و استدلال  لیدل قیطراز « قتیحقدر . ي آورد، نه اصل علت و معلولرو جهینتو  لیدلبه 

  .(www.fa/wikipedia.org)شود  حاصل می جهینت کهاست 
خود معلول علت  ای دارد، آن علت یعلت کائناتاگر  کهگوید  می کائناتهگل در خصوص 

یی جادر  او ی رود یمواپس  تینها یبها تا  ي علت رهیزنج ای. ستین ااست و ی نیشیپ
 نیاگر ا. ی نباشدنیشیپعلت  چیهمعلول  که افتی را ینینخستعلت  ای العلل علت توان یم

در  نینخستیافتن توضیح غایی و نهایی ناممکن است و اگر علت ، ناپذیر باشد زنجیره پایان
به  کائنات حیتوضاز نظر هگل، . است ریناپذ حیتوضي امرخود  نینخستعلت  نیااست،  کار

: استس( کردی را حل نخواهد مشکل چیه گمان یبیی است، غاي رازخود  کهي زیچي اری
68.(  

علت  کهدر آن است  »لیدل«و  »علت«آورد و نه علت و تفاوت  لیدلاز نظر هگل، باید 
ي زیچ که »لیدل«دارد، برخلاف  »معلول«ی وجود مستقل از عني منفرد است، یزیچ

و  »ب«ي  هیزاوبا  »الف«ي  هیزاوي بودن مساو مثلاً. ستین) مفهوم(مستقل از مدلول 
ي  هیزاوبا  »الف«ي  هیزاوي بودن مساو لیدل »ج«ي  هیزاوبا  »ب«ي  هیزاوي بودن مساو

خود ) مفهوم(ي مستقل و جدا از مدلول وجوددر خارج،  ها لیدل نیای ول. است »ج«
یی مستقل از معلولات خود هستند وجودهاها  علت چنان که آنندارند، 

(www.tahoorkotob.com) .  
ی است هم بیترکی روش کهدر روش اپل  کهاست  لیدل نیابه  تیعلمطرح نمودن بحث 
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 انیب، منتهی ریتفسدر  میهستمواجه  لیدلو هم با  نییدر تب میهستمواجه  تیعلبا 
، گرید انیببه . ردیگ یمصورت  لیدلو  ریتفسي علت و معلول در چارچوب ضروري  رابطه

ي ها روشعلت و معلول موردتوجه است و علت و معلول، مانند  اتتأثیر روش نیادر 
در ترانسونتال ـ  بلکه، دنشو ینمي جدا و مستقل درنظر گرفته اموری صرف، نییتب

ی به پو  کند یمتبیین  کهیی ها دهیپدشخص از  کهی است اتتأثیراپل مهم  سمتیپراگما
و  ریتفسعلت در معلول در زبان و در  تأثیرشخص  نیاي براو بعد  برد یم ها آن تیعل

  .دهد یماستنباط خود شخص خود را نشان 
و عدالت و  تیهو نیبی در مورد نسبت روش نیچناز  میخواه یم کهی هنگامي مثال، برا

  .میدهی قرار بررسی را در ارسطو و والزر مورداسیسنظام 
ي گریدی از نظر ارسطو و والزر است و اسیس، عدالت و نظام تیهوی شناخت خود کمهم ی

عنوانی مشغول پژوهش  نیچني رو کهی شخصاز نظر  ها آن عملکردو  تیماهشناخت 
 تیهو از منظر ارسطو و والزر که نیااست و بعد استنباط پژوهشگر پس از مشخص شدن 

 اخود پژوهشگر و ی ریتفسبعد استنباط و . ستیچی اسیسو نظام  ستیچو عدالت  ستیچ
هر  نیای اسیسو عدالت و نظام  تیهو تأثیري  نحوه که نیادر مورد  گریدي ها تنباطاس

ي  نحوه ای و یاسیسبر نظام  تیهو تأثیري  نحوه ابر عدالت، و ی تیهو تأثیري  نحوه ای ؟سه
روش با  نیادر  رایزاست،  انیبی قابل خوب روش به نیای مطابق اسیسعدالت بر نظام  تأثیر

 کهی صرف لیتحلي ها روشروش مانند  نیاو ارجاعات  میهسترو  ارجاع روبه ستمیس
ارجاعات در جهت  بلکههستند نیست،  کبه ی کي مربوط به تناظر یها نییتببر  نییتب

 تیهوي  ارجاع مسئله نیبنابرا. و انسجام است ریتفسو در جهت  ستین کبه ی کتناظر ی
شود،  دهیسنجی اسیسبا نظام  اشود و ی دهیسنجبا عدالت  تواند یمي گذارتأثیردر مورد 

خود  که نیا اد، و یگذار یم تأثیری اسیسي نظام ریگ شکلبر  تیهوچگونه  کهمعنا  نیابه 
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ی باقدر اثر تحول به چه صورت  تیهوو انسجام خود  شود یمچگونه متحول  تیهو
 اریبسی اسیسی و اجتماعي  دهیچیپی مسائل بررسي برا، روش اپل رو  نیااز . ماند یم

، لیتحلبا استفاده از  که دهد یمپژوهشگران قرار  اریاختی در راهامد است و کار
شده ارائه داد و علاوه بر  ي تجربهها تیواقعی از لیتحلـ  ریتفاس توان یمو زبان  کیهرمنوت

روش  نیاي  انهیگرا تیغاوجه  لیدلبه  تواند یمشده،  ي تجربهها تیواقعی از لیتحل ریتفاس
 تیهوچگونه  کهمعنا  نیا، به تأثراتو  تأثیر نیای چگونگي بهتر هنجارسازو  زیتجوبه 

، در گرید عبارت به. ی بهتر شود، درنظر گرفته شوداسیسي نظام ریگ شکلسبب  تواند یم
 دهیتنطور درهم  را به ها دهیپدي  شناسانه شناسانه و معرفت یهستوجوه  توان یمروش  نیا

  .نمود ریتفسو  لیتحل
در مورد  قیتحقی نمودن اتیعملی مهمی در فلسفي پرسش پاسخگود توان یمروش  نیا

 دهیفهمها در گرو وحدت  چگونه کثرت کهپرسش مهم آن است  نیا. باشد ها دهیپد
 نیابه  »یاتیعمل«ی پاسخ نوعي گشا راه تواند یماپل  سمیپراگمات، ترانسدنتال ـ شوند یم

  .ی مهم باشدفلسفپرسش 
نگاشته است در مورد  poloteo haldeliي به نام و نیشارحی از کی کهاي  اپل در مقاله

ي مبنای و بر کیزیمتافي  ی روش خود را مطابق پروژهفلسفی دگرگوني سو به کتاب
عمل نقد  که دهد یمی به پژوهشگر اجازه بیترکروش  نیاو  کند یم انیبي علم ها يتئور

و  ستیر نیپذ امکان، کانتو  دکارتی صرف، مانند عقلاناز نظر اپل، شناخت . را انجام دهد
ی را شناختشناخت،  گونه نیاي جا اپل به. یستنی شخص آگاهی بر مبتنتنها شناخت 

دنبالش  به دگریها کهي زیچآن  باًیتقر؛ شود یمی در جهان حاصل آگاه کهکند  مطرح می
  .بوده است

دهد، بنابراین از مفهوم  حیتوضي ا گونه عقل و تجربه را به انیم شکافاپل درصدد است 
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 انیبی فلسفی دگرگوني سو به کتابوي در . کند استفاده می کیهرمنوتو  تیذهننایب
 قیطراز  زیچی به آگاهي است و زیچي آن سو به زهایچی خالص از آگاه« کهکند  می

ی به گذشته ارجاعي معناهاو  ها تیموقع، زیچي آن معناو  شود یمحاصل  زیچي آن معنا
ی بررساز نظر اپل، در ). 4: اپل(» مهم است زین تیواقعو زبان  انیبوجه . نقش دارد زین

اند  ی عبارتنیشیپدو امر  نیا کهاست  لیدخی نیشیپدو امر  دهیپدنسبت به  افتندانش ی
از نظر اپل، دانش از . یآگاهمربوط به  نیشیپامر . 2ی، زندگمربوط به  نیشیپامر . 1: از

  ).49: اپل( شود یمفهم  نیشیپدو امر  نیا قیطر
  .کند می انیبي ارتباط سو ی بهآگاهمربوط به تحول دانش را از  تیفعالاپل 

ها و  از نظر اپل، نشانه. داند یمی شناس نشانهی دگرگونی را از فلسفی دگرگونوجه  کاپل ی
عنوان  ها به ها و مصداق نشانه نیهمو  شوند یمیی فهم معنا ستمیس قیطرها از  مصداق

ی کیهرمنوت، از نظر اپل عمل گرید عبارت به. رندیگ یممفهوم و تجربه قرار  نیمابی انجیم
ی زباني ها يبازاثر،  نیااپل در . یزندگ انیجردر  دادهایرومتناسب است با تحول 

، اما داند یمی کیزیمتافریغی را زباني ها يباز نیو اکند  قلمداد می اعتبار یبرا  نیتگنشتایو
 :Palo Tfobaldui( دهد یمو استعلاء و تحول قرار  کیزیمتافي روش خود را مبناي و

145.(  
مفهوم و  انیمی را کیهرمنوتی معنا، در واقع وجه شناس نشانهگرفتن وجه  در نظراپل با 

 Palo) ردیبگی به خود شخص کاملاًاي  هیسوي و کیوتنهرمتا  ردیگ یممصداق در نظر 

Tfobaldui: 149)  انیبي ارجاع  ی را مسئلهنیگنشتایتوي ها يبازی اصل مشکلاپل 
و  سمیالئدیاي ها حوزهو استقلال  کامل سمیدوئالو  تیثنوبه  توان ینماز نظر اپل، . کند می
ی ارجاعنظام  نیهمی است و زبانی از نظر اپل نظام ارجاعنظام  بلکهقائل شد،  سمیرئال

  ).Palo Tfobaldui: 149(شود  ها می ها و مصداق ی و انسجام مفهومکپارچگسبب ی
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در سال  که Signifcatolinguisticoo Intenzionalitaخود به نام  گریداپل در اثر 
 کهکند  می انیبو  دینما یم نیآستی زباني ها کنشی به اشاراته است، افتانتشار ی 1986

 کاملاستقلال  نیهمچن. شود ینمي ارجاع در نظر گرفته  مسئله زین نیآست کردیرودر 
و در آن زبان نقش  شود یمحاصل  تیواقعاز  کهیی بازنماتجربه و عقل محال است و نظام 

ی است و فقط نقش عملي ها یتیموقعي را بر عهده دارد و نقش زبان در ارجاع به ثرؤم
ی زبانارجاعات  بلکه، ستین زینی قلعفقط  نیهمچنو  ستینزبان مربوط به عالم تجربه 

و  ها نییتبي  دهیتن ي درهم ي عقل و تجربه است و حاصل مجموعه حاصل مجموعه
  .(Palo Tfobaldui: 151)ست رهایتفس

  جمع بندي و نتیجه گیري
روشی که آپل براي فهم به کار می گیرد،روشی التقاطی و ترکیبی است ،از اینرو روشی 
پیچیده است،از این روش می توان براي فهم عمیق و چند وجهی پدیده ها استفاده 
نمود،زیرا این قابلیت را دارد که لایه هاي فهم را که عبارت است از فهم شهودي،فهم 

که آپل از ان به عنوان استنباط عملی نام می برد از کاربردي،فهم تاریخی،فهم تجمعی 
یکدیگر تفکیک نمود،همین لایه لایه دیدن فهم سبب می شود که واقعیت از وجوه 
مختلف دیده شود،و بسیاري از ساده سازیها که در روش کمی و پوزیتیویستی است 

دیگر این روش  اجتناب شود و یک پدیده با پیچیدگیهاي آن در نظر گرفته شود،از مزایاي
آن است که نظر و عمل از یکدیگر تفکیک نمیشوند بلکه ناظر پدیده خود در حالت عمل 
کنندگی قرار دارد ،از طریق کاربرد زبان و فهم کلی از پدیده،مزیت دیگر روش آپل 
بینافکري بودن آن است،در بسیاري از مواقع در دنیاي اندیشه گفته می شود که اندیشه 

کدیگر هستند اما آپل در روش شناسی خود نشان داد که اندیشه ها از هم ها مستقل از ی
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بلکه از یکدیگر تاثیر می گیرند و بر یکدیگر تاثیر می گذارند همچنین  مستقل نیستند،
شرائط زمانی و مکانی و تاریخ در شکلگیري بسترهاي اندیشه دخالت دارد و اندیشه در 

زبان به مانند یک سبک فکري  این روش قابلیت فهم.خلاءشکل نمی گیرد
)education( را دارد،ومسائل زبانی را به سطح استفاده ابزاري از زبان تقلیل نمی

مهمترین نتائج این روش .این روش پلی است میان فلسفه تحلیلی و فلسفه قاره ایی.دهد
  :شناسی عبارت است از

رفت شناسی ذیل هستی شناسی و معرفت شناسی از هم جدا نیستند،در این روش مع-1
  .هستی شناسی قرار می گیرد

واقعیت تنها آنچیزي که مشاهده می شود نیست بلکه در شکل گیري واقعیت ذهن -2
شناسنده و موجودیت شناسنده نیز دخالت دارد،وواقعیت حاصل فهم درونی شناسنده با 

  .واقعیت موجود است که در بیرون قرار دارد
و از آنجا که در زبان از نظر آپل فهم تجربی دخالت واقعیت توسط زبان بیان می شود،-3

دارد،لذا واقعیت در حال تحول است؛بنابرایت از واقعیتها سخن می گویید که 
  .ثابت و تحول نیافته و غیر استعلائی"واقعیت "است، به جاي"استعلائی"
  زبان از طریق کاربرد کلمات و جمله ها واسطه ایی است میان بیرون و درون-4
،این )1واقعیت(طریق شهود که کل است فهم حاصل می شودکه کاملا درونی است از-5

از طریق بیناذهنی شدن )2واقعیت (فهم به زبان می آید و بیرونی و بینا ذهنی می شود
فهم جدیدي حاصل می شود که با فهم درونی قیلی متفاوت است،حاصل فهم قبلی که 

و کاربرد زبان ) 2واقعیت ( اصلاست و فهم بیناذهنی که ح 1حاصل از واقعیت 
( است،استنباط عملی پژوهشگر از موضوع مورد مطالعه است که منجر به شکل گیري

می شود،و این مساله به صورت یک دور تکرار می شود و امور به اینصورت ) 3واقعیت 
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  .فهمیده می شوند
نها از یک انتقاد اصلی آپل به پوزیتویستها و تجربه گرایان منطقی آن است که ت-6

واقعیت سخن می گویند و به تحول واقعیت در شرائط باور ندارند و همین مساله باعث 
  .یکسویه نگري آنها می شود

آپل نسبی گرا نیست زیرا براي فهم مبناءقائل است ،که عبارت است از عقلانیت ،یعنی -7
س به مبناي فهم عقل عملی است که پژوهشگر قصد فهماندن مطلب را مینماید و سپ

تجربه هرمنوتیکی تبدیل و با استفاده از کلمات بیان می شود،که کل این پروسه در یک 
و همین مساله باعث می شود که وي در چارچوب مدرن .اتفاق می افتد "دور فهم"

  .بیندیشد و نه پسامدرن
و غیر مسطح،اما در نزد پوزیتویستها خطی ،مسطح و غیر "دوري "فهم از نظر آپل-8

   دوري است
  :شیوه استدلال آپل نوعی روش شناسی است به این دلائل-9
بیانگر این مساله است که بین نظریه و )2- 9به رابطه بین عین و ذهن توجه دارد؛)9-1

به نسبت بین )4- 9به دنبال تبیین و تفسیر است؛)3-9روش چه نسبت و رابطه ایی است،
  امور انضمامی و انتزاعی توجه دارد؛

  خذفهرست منابع و ما
  :منابع فارسی

 شرف الدین خراسانی،تهران،علمی فرهنگی،:،ترجمهفلسفه معاصر اروپایی،بوخنسکی.م.ا -1
  1387چاپ چهارم 

چاپ  هرمس، تهران، کاشانی، محمد سعید حنایی:،ترجمههرمنوتیک علمریچارد،پالمر،.ا-2
  1382دوم 
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مهران  احمدي،بابک :،ترجمهگزینه جستارها هرمنوتیک مدرنهیوبرت، ،درایفوس-3
  1383محمد نبوي،تهران،مرکز،چاپ چهارم  مهاجر،

   1381، صراط :تهران سروش، عبدالکریم:،ترجمهدر علوم اجتماعی تبیینلیتل،دانیل،-4

امیر محمد حاجی :،ترجمهروش و نظریه در علوم سیاسیمارش،دیوید؛استوکر،جري،-5
  1378پژوهشکده ي مطالعات راهبردي،:یوسفی،تهران

دانشگاه  :تهران ،روش شناسی نظریه هاي جدید در سیاستعلمداري،جهانگیر،معینی -6
  1385تهران،

: ترجمهزبان، تاویل، فهم، :مقاله میولهال،استیفن،گزینه جستارهاي هرمنوتیک مدرن،-7
  1383:محمد نبوي،تهران،مرکز،چاپ چهارم بابک احمدي،مهران مهاجر،

  :منابع لاتین

  کتاب ها
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Press,1996 
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  فصلنامه سیاست

  1393، بهار 2سال اول، شماره 

   

  

   یک پرسش و چهار الگو: اسلام و الگوي جاودانه از نظم سیاسی

  
  مهدي فیاض

  
  »تربیت مدرسعلوم سیاسی دانشجوي کارشناسی ارشد «
 

  

به وي فضائل، خلق نیکو و خداوند مقام پیامبر خویش را متعالی گرداند و "
چنان شورانگیز مقام عالی وي را ستوده ) خداوند(وي . امتیازات خاص عطا نمود

خداوند در کتابش آشکارا و به تصریح . که زبان و قلم از توصیف آن عاجز اند
شأن والاي وي را توصیف کرده و بواسطه ویژگیهاي برجسته شخصیتی و کردار 

) پیامبر(از بندگانش میخواهد وي ) خداوند(او . استنیکویش او را ستایش کرده 
  ".را الگوي خویش قرار داده و فروتنانه از وي پیروي کنند

  :محمد ابن سعد، طبقات الکبري به نقل از

 Annmarie Schimmel, And Muhammad is his messenger, 
Chapel Hill: University Of North Carolina Press, 1985, p 

46  
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دین اسلام بعنوان منظومه اي که هدف آن هدایت انسان بسوي رستگاري میان 
ابدي است، و سیاست بعنوان عرصه تدبیر و تمشیت حیات عمومی آدمیان که 
هدف آن بهینه زیستن در این دنیاست، چه نسبتی می توان برقرار کرد؟ آیا 

در هر عصري  –اسلام الگوي یکهّ و جاودانه اي از نظم سیاسی براي پیروان خود 
تدارك دیده است؟ آیا انتظار عرضه چنین الگویی از دین اسلام،  -و هر دیاري

  منطبق با ظرفیت آن به مثابه منظومه اي دینی است؟ 

همانطور که از بند نقل شده از کتاب ابن سعد میتوان دریافت، ارائه الگویی از 
ن و نقش پیامبر نسبت میان اسلام و سیاست مستلزم فهم روشمند از آیات قرآ

بر مبناي . خدا در دریافت و ارائه آنها طی بیست و سه سال رسالت خویش است
روایتی نقل شده که از عایشه خواسته شد شخصیت شوهر خویش را توصیف 

بهمین جهت . کند و وي به اختصار پاسخ داد که شخصیت وي همان قرآن است
لاوه بر آیات قرآن توجه براي پاسخ گفتن به پرسشهایی که پیشتر مطرح شد ع

بنابراین نوشتار . به سیره پیامبر و تاریخ صدر اسلام مسئله اي ضروري است
حاضر با تحلیل برخی از آثاري که هر یک روشی از فهم قرآن و زیست پیامبر 
اسلام و به تبع آن نسبت این روشِ فهم با سیاست را عرضه کرده اند، قائل به 

ن اسلام و سیاست است که هر کدام از این دو، وجود دو الگو از نسبت میا
  .الگوهایی خردتر در دل خود دارد

  اسلام و سیاست) انطباق(الگوي همخوانی . 1

  :در الگوي همخوانی اسلام و سیاست دو الگوي خُرد را میتوان شناسایی کرد

  ): همزمانی(الگوي تلازم اسلام و سیاست ) الف

حلا یؤمنونَ حتیّ ی کرب هم فلا وُجدِوا فی انَفسلا ی م ثمینَهرَ بفیما شَج کِّموك
  )سوره نساء آیه شصت و پنجم( حرجَاً مما قَضَیت و یسلّموا تَسلیماً
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بر اساس این الگو هیچ کدام از دو مقوله اسلام و سیاست نسبت به دیگري جنبه 
ز سیاست نیست بدین معنا که  دین پدیده اي برتر و یا فروتر ا. پیشینی ندارد

بلکه دین به معناي واقعی برنامه اي است که امور این دنیاي مردم را به اندازه 
بنابراین پیامبر بعنوان دعوت کننده به . امور اخروي شان ساماندهی میکند

: کرون. (یکتاپرستی و آورنده دین راستین این هدف متعالی را تحقق میبخشد
یکند که از منظر تحلیل تاریخی، کرون همچنین استدلال م) 47، ص 1389

جایگاه سیاسی پیامبر با محیط اجتماعی ظهور او و وضعیت بی دولتی جامعه 
به تعبیر کرون نباید رئیس قبیله را پادشاهی کوچک . عرب اولیه ارتباط دارد

پنداشت از آنجا که به شیوه پادشاهان با افراد قبیله اش برخورد نمیکرد و به 
میتوان گفت پیامبر قبیله اي نو پدید آورد . راد حاکمیت نداشتاندازه آنان بر اف

اما رهبري بود با توانایی ها، نیروها و اختیاراتی که یک رئیس قبیله از آنها بهره 
بنابراین اسلام تحت تأثیر محیط خاصی ) 49-48، ص 1389: کرون. (اي نداشت

واژه امت نیز . ا کردکه در آن ظهور کرد از آغاز در قالب نظام سیاسی تجسم پبد
. همزمان و عملاً هم به معناي افراد پیرو یک دین است و هم به معنی دولت

از طرفی هم قرآن بعنوان کلام خدا از معبر تجربه وحی ) 50، ص 1389: کرون(
اگرچه میتوان صراحتاً گفت که در قرآن به . پیامبر و از زبان او به مردم بیان شد

اشاره اي نشده اما لزوم تبعیت از خدا و پیامبرش  نقش قانونگذارانه پیامبر
، پیامبر را بعنوان قانونگذار و )با توجه به آیات قرآن(بصورت ملازم یکدیگر 

یدخله جنّات تَجري  االلهَ و رسولهَ و من یطع: صاحب اقتدار سیاسی تثبیت نمود
و آیه اي که در  بهمین دلیل آیاتی نظیر آیه فوق) 17:48(من تَحتها الانَهار 

ابتداي بخش ذکر شد نشان میدهند که پیامبر از دید پیروان خود مرجعی بی 
اطاعت از وي که معیار و محک ایمان چون و چرا براي حل منازعات آنها بود و 

 :Lowry in Jonathan E. Brockopp) .است، بصورت طبیعی رخ میدهد
2010, p 83-84)  



   1393بهار،2سیاست،سال اول،شماره  فصلنامه/ 144
 

 

هان بوسیله پیامبر با مردم ارتباط پیدا میکند و بنابراین خداوند بعنوان حاکم ج
براي . نقش اصلی پیامبر اینست که بازگو کننده سخن و اراده خداوند باشد

مسلمانان نخستین حکومت بخش جدایی ناپذیر توحید و یکتاپرستی است و 
  ) 50، ص 1389: کرون. (پیامبر نمونه برتر بنیانگذار دولت است

  سلامیالگوي ضرورت سیاست ا) ب

  أفَمن یمشی مکباً علی وجههِ أهدي أمن یمشی سویاً علی صراط مستَقیم

  سوره ملک، آیه بیست و چهارم

بشر در جهان بینی و خداشناسی خود، تا بر اساس استواري پا ننهد و تا از "
میان این سرگردانی گُمساز، به یقین دست نیابد، ممکن نیست در هیچ یک از 

شناسی، جهان شناسی و شناخت هدف خلقت و روش زندگانی، روابط امور خود
  ".انسان و جهان و ارتباط فرد و جامعه، به پایگاه امنی برسد

 سید قطب، ویژگیهاي ایدئولوژي اسلامی: به نقل از

برخلاف الگوي خُرد نخست، الگوي پیش رو فهمی مؤمنانه از نسبت میان دین و 
که - این الگو بر اساس دو اصل ضروري وجود نظم و قانون . سیاست ارائه میدهد
که ضرورتی ایمانی –و اصل کامل ترین بودن دین اسلام  -ضرورتی عقلی است

ائه گر طرحی جاودانه به این نتیجه میرسد که ضرورتاً اسلام میبایست ار -است
بر اساس این الگو انسان موجودي است که داراي دو . از نظام سیاسی باشد

اگر بر اساس طبیعتش رها ). فطري(ساحت طبیعی و ساحت الهی : ساحت است
شود از آنجا که نیازهاي فراوان دارد و خود به تنهایی قادر به تأمین آنها نیست، 

بدیهی . د و آن را به خدمت خود در می آورداز هر چیز و هر کسی بهره می جوی
است که اگر جامعه اي متشکل از چنین انسانهایی داراي نظم و قانون نباشد، 
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-50، ص 1379: جوادي آملی. (فساد و هرج و مرج آن را نابود خواهد ساخت
نظم بدون قانون تحقق نمی یابد و قانون صحیح قانونی است که هر دو ) 51

قانونگذار فقط آن کس میتواند . را در نظر گیرد) ی و الهیطبیع(ساحت انسان 
باشد که انسان و جهان را آفریده و رابطه متقابل این دو را تنظیم کرده است و او 
. جز خدا نیست پس انسان در تشریع و قانونگذاري باید عبد خداوند باشد

: چنین حکم میکندعقل انسان بنابراین ) 54-52، ص 1379: جوادي آملی(
خدایی که جهان و انسان را آفریده و رابطه این دو را تنظیم نموده و از مصلحت 
و سعادت مخلوقات خود آگاه است، انسان را هرگز رها نمیکند و براي او قانون 

جوادي . (سعادت بخش خود را می فرستد و همین براي اثبات نبوت کافی است
  )55، ص 1379: آملی

، الگوي ضرورت همچون الگویی مؤمنانه از آنجا که همانطور که در بالا گفته شد
بر انتظاري حداکثري از دین مبتنی است، ابتدائاً استدلال خود را به ادلهّ عقلی 

متکی نموده و سپس بر مبناي اثبات ضرورت سیاست اسلامی، ما به ) فرامتنی(
ان این ارائه دهندگ. و کردار پیامبر جست و جو میکند) قرآن(ازاي آن را در متن 

الگو در پاسخ به این پرسش که چرا سیاست اسلامی بصورت تدوین شده وجود 
ندارد چنین میگویند که طبق استدلالهاي عقلی این مسئله، امري بایسته است و 

: حقیقت. (اگر تاکنون تدوین و عرضه نشده، دلیل بر عدم امکان آن نیست
مبر اسلام نیز در مسئله انتصاب جانشین از سوي پیا) 241-240، ص 1387

راستاي همین استدلال قابل فهم است بدین معنا که ضرورت حکمت الهی 
آنها پیرامون ) قرآنی(چنین نصبی را ضرورت میبخشد و بر استدلالهاي متنی 

بنابراین برخلاف الگوي پیشین که بر نوعی . مسئله جانشینی جنبه پیشینی دارد
د، این الگو از آنجا که سیاست را تلازم و همزمانی دین و سیاست دلالت میکر
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ضروري اجتماع بشري میداند آنرا بر منظومه دین بار میکند و نسبت به آن 
  .جنبه پسینی دارد

  اسلام و سیاست ) عدم انطباق(الگوي ناهمخوانی . 2 

در الگوي ناهمخوانی اسلام و سیاست نیز همچون مورد پیشین دو الگوي خُرد 
  :فتمورد بررسی قرار خواهد گر

  الگوي سیاست اقتضاي زمانی) ج

  و لَو شآء ربک لَجعلَ النّاس أمۀً واحدةً و لا یزالوا مختلَفین

  هود، آیه صد و نوزدهم

هیچ چیز مسلمانان را از آن باز نمیدارد که آیین کشورداري و نظام حکومت  "
لی که به حکم خویش را بر بنیاد تازه ترین نتایج خرد آدمی و استوارترین اصو

  ".تجارب ملتها بهترین اصول قدرت شناخته شده است، برپا کنند

  علی عبدالرازق، اسلام و مبانی قدرت: به نقل از

علی عبدالرّازق در کتاب خود، اسلام و مبانی قدرت، با استناد به سیره پیامبر و 
مبر و آیات قرآن استدلال میکند که پیامبري، در روابط بسیار خاصی که بین پیا

در برداشته باشد، ) سیاسی(مؤمنان شکل میدهد، میتواند قدرتی از سنخ دنیوي 
و زمینه نوعی اقتدار را فراهم کند که قدرت مستبدان حاکم را به یاد آورد، 

) پس از مرگ پیامبر(اقتداري با این ماهیت . هرچند نمیتواند شبیه آن شود
بنابراین خلافت . د استمرار یابدنمیتواند بازتولید شود و به هیچ شکل نمیتوان

هیچ مبناي واقعی در ) بعنوان نظام جانشینان و مسئله جانشینی پس از پیامبر(
قرآن و سنت پیامبر ندارد و از آنجا که نهادي دنیوي و مبتنی بر زور و سرکوب 
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) 33-32، ص 1380: عبدالرازق. (است، تنها به وجود تاریخی اش ارجاع میشود
یکند که در تاریخ صدر اسلام نمونه هاي زیادي را میبینیم که وي سپس اشاره م

با اینحال اگر . قضاوت پیامبر را در حالتی که به او رجوع کرده اند، نشان میدهند
ما در استنباط از این نمونه ها به دنبال برداشتی کلی از عدالت باشیم با 

نظر روشنی مشکلات جدي مواجه میشویم بنحوي که نه به ما امکان میدهد 
اگر سازماندهی وجود –درباره این قضاوت به دست آوریم و نه سازماندهی آنرا 

همچنین جز فرستادن قضات به شهرها بصورت محدود، . دریابیم -داشته باشد
دیگر کارکردهاي مقوم یک دولت که در ساده ترین و ابتدایی ترین حکومتها 

، ص 1380: عبدالرازق. (استیافت میشود در زمان حکومت نبوي وجود نداشته 
پیامبري در ذات خود، براي پیامبر نوعی از اقتدار و اعمال قدرت بر ) 114-118

مردمش را ایجاب میکند، اما با اقتدار و قدرتی که رؤساي دنیوي بر اتباع خویش 
اقتداري که پیامبر بر ) 138، ص 1380: عبدالرازق. (دارند، شباهت ندارد

تواضع در برابر این . عنوي و منشأ آن ایمان دل استمردمش اعمال میکند، م
اقتدار حاکم مادي . اقتدار کاملاً صادقانه است و موجب تواضع جسم میشود

است؛ این اقتدار بی آنکه با دلها رابطه اي برقرار کند، به تواضع جسم منجر 
. اقتدار نخست معطوف به هدایت و راهنمایی مردمان بسوي خداست. میشود
آن در . دوم مربوط به تدبیر کارهاي حیاتی امت و آبادانی زمین است اقتدار

آن در خدمت خداست، و این در . خدمت دین است، و این در خدمت دنیا
این دو چقدر از هم . آن اقتدار، دینی است و این اقتدار سیاسی. خدمت مردم

-142، ص 1380: عبدالرازق(  !بین سیاست و دین چفدر فاصله است! دورند
سیاست داراي هدفی دنیوي است که خداوند آن را به عقل ما سپرده ) 143

است، مردم را آزاد گذاشته که آن را بنا بر بینشها، شناختها، مصالح، خواستها و 
  ) 153، ص 1380: عبدالرازق. (امیالشان تدبیر کنند
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طرح عبدالرازق این ضرورت را مطرح میکند که یکسان سازي اي که میان 
هر دو حوزه . دینی و اجتماع دنیوي صورت میگیرد، بررسی مجدد شود اجتماع

) و با توجه به شکل ویژه اقتدار پیامبر(ممکن است بنا بر مقتضیات زمان پیامبر 
همچون (بر هم منطبق شوند و مشخصه هاي مشترك را نمودار سازند تا آنجا که 

ان عمیقاً متفاوت باقی آمیخته شوند، اما ماهیت، نقشها و کارکردش) زمان پیامبر
  )38، ص 1380: فیلالی انصاري. (می ماند

  الگوي جدال دین و نظم سیاسی مستقر) د

و إذا قیلَ لَهم تعَالَوا إلی ما أنزلََ اللّه إلی الرسّولِ قالوا حسبنا ما وجدنا علیه ءاباءنا 
  أولَو کانَ ءاباءهم لا یعلَمونَ شَیئاً و لا یهتدَونَ

  مائده، آیه صد و چهارم

همانطور که آیه فوق به خوبی نشان میدهد، دعوت پیامبر پیش از آنکه محرز 
شود که داراي طرح سیاسی مشخصی است، ناظر بر انتقادي جدي بر ساختار 

) بزرگان قریش(دشمنان دعوت پیامبر . قدرت مستقر در جامعه عرب اولیه است
هدف از آن، واژگون ساختن و نابود کردن  از همان آغاز آن را دعوتی یافتند که

دعوت پیامبر ) 91، ص 1384: جابري. (وجود اقتصادي و قدرت سیاسی آنان بود
با توجه به آیات قرآن بعنوان اولین و آخرین منبع عقیده اسلامی داراي یک 
. پروژه روشن سیاسی نبود بلکه هدف اول و آخر آن نشر دین و یکتاپرستی بود

و دعوت به پرستش خدایی یگانه، به معناي دعوت براي نابودي آن  حمله به بتها
چیزي بود که قبایل عربی را براي حج به مکه می کشاند و نیز نابودي تجارتی 
. که از آن ناشی میشد و به عبارتی دیگر نابودي منبع سیاسی و اقتصادي قریش

زي قریش بر از سوي دیگر، امکان نداشت که دعوت پیامبر در برابر سیاست ور
بنابراین دعوت پیامبر، امري دینی . ضد خویش، دعوتی منفی و منفعلانه بماند
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، 1384: جابري. (است داراي جنبه سیاسی بواسطه مقاومت قریش در برابر آن
وقتی که رسول خدا با قوم خویش علناً از اسلام  " :ابن اسحاق میگوید) 91ص 

بر آنها عرضه کرد، قومش از او دور  سخن گفت و آنگونه که امر شده بود دین را
نگشتند و به او پاسخ نگفتند تا اینکه خدایان آنها را ذکر کرد و به عیب جویی 
آنان پرداخت، آنگاه از وي اندوهناك شدند و بر مخالفت و دشمنی با وي اجماع 

  ".کردند

سوره (در جاي جاي قرآن ) پدران(نظیر آنچه که در آیه آمده است، رویه آباء 
مورد نکوهش قرار گرفته و رابطه آنها با فرزندانشان به نقد کشیده ) هاي مکی
بدینصورت که گمراهی آنان براي فرزندانشان به ارث گذاشته شده . شده است

: جابري.   (است و بنابراین فرزندان میبایست از میراث اجدادي خود بگسلند
پیامبر متوجه  دلالت سیاسی این مسئله آن است که دعوت) 107، ص 1384

این فرزندان بود که عموماً از جوانان بودند و نظم قبیله اي و ساختار قدرت 
  .مسلط بدین ترتیب با چالش جدي مواجه میشد

  جمع بندي

بعنوان نوعی تبیین تاریخی، انطباق اسلام و سیاست را ) الف(الگوي نخست 
ر همزمان ناشی از موقعیت خاص پیامبر میدانست که این موقعیت خاص بطو

اما این الگو از توضیح این . شأن پیامبري و زعامت را در پیامبر مجتمع میکرد
مطلب ناتوان است که چگونه مسئله رهبري جامعه مسلمانان پس از مرگ پیامبر 
در قالب خلافت استمرار یافت در حالیکه بر مبناي تلقی مسلمانان اولیه زعامت 

از جایگاه و موقعیت خاص او بود و بنابراین و رجوع اختلافات به پیامبر برخاسته 
پس از مرگ وي مسئله جانشینی در قالب خلافت یا امامت چندان معنی دار 

  .بنظر نمی آید
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سیاسی بودن دین را به مثابه ضرورتی عنوان کرد که اسلام به ) ب(الگوي دوم 
استدلال اما بجاي آن که . مثابه کاملترین دین میبایست آنرا در نظر گرفته باشد

طرفداران این الگو بر قرآن و سیره پیامبر متکی باشد بر ادله کلامی استوار است 
و در واقع بازتابی از دغدغه هاي مؤمنانه و مبتنی بر انتظاري حداکثري از یک 

  .منظومه دینی است

با برقراري تمایزي جوهري میان دین و سیاست بیان داشت ) ج(الگوي سوم 
اقتدار پیامبر بر مؤمنان جوهراً با اقتدار سیاسی متفاوت بود و مسلمانان به مثابه 
مؤمنان به جایگاه پیامبر، اقتدار وي را با دل و جان پذیرا بودند و به کلی اثري از 

از طرفی آنچه . سلام بر مؤمنان دیده نمیشودعنصر قهر و غلبه در اقتدار پیامبر ا
که از آن با عنوان دولت در زمان پیامبر یاد میشود نمیتواند به مثابه طرحی از 
یک نظم سیاسی قلمداد شود از آنجا که چنین نظمی فاقد اولیه ترین عناصر یک 

و با این وجود، این الگو، نظري کاهش گرایانه به سیاست داشته . نظم سیاسی بود
نسبت به دلالتهاي سیاسی دعوت پیامبر که در جامعه آن روز اعراب منشأ آثار 

  . بیشماري شد، غفلت می ورزد

ضمن ترسیم ساختار قدرت مسلط در جامعه عرب اولیه، نشان ) د(الگوي چهارم 
میدهد که دعوت پیامبر چگونه این ساختار را به چالش کشید و هسته مؤمنان 

دشمنان وادار به کنش متقابل کرد و این کنش لزوماً  اولیه را در مقابل کنش
سیاسی بود از آن جهت که در برابر ساختار قدرت ایستاده بود و آنرا به مبارزه      

اما این کنش، امري ضروري و برخاسته از جوهره این عقیده جدید . می طلبید
الزامی نبود، بلکه شرایط و اقتضائات خاص کنشگري آن را به نوعی ) اسلام(

  .میکرد و نشانی از یک طرح سیاسی مشخّص و مدون نداشت
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در مقابل الگوي نخست قرار میگیرد که ) د(نحوي الگوي چهارم ه از این رو ب
جایگاه سیاسی پیامبر را با وضعیت بی دولتی جامعه عرب اولیه مرتبط 

عوت از طرف دیگر در تقابل با الگوي دوم که استدلال میکرد پیام د. میدانست
پیامبر میبایست بر مبناي ضرورتی عقلی، سیاسی باشد بیان داشت که در قرآن 
بعنوان منبع اصلی مسلمانان چیزي دالّ بر چنین ضرورتی ذکر نشده و جنبه 
سیاسی دعوت پیامبر برخاسته از نقد آن بر مناسبات قدرت و عارض شده بر آن 

الگوي سوم از این جهت از طرفی نیز با . است و با سرشت آن آمیختگی ندارد
ناسازگار است که بر عارضی بودن همنشینی سیاست و دعوت پیامبر صحه 
میگذارد و برخلاف دیدگاه مذکور تلاش خود را بر تبیین تنافی سرشت دین و 

  .سیاست مصروف نمیدارد
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  سیاست فصلنامه

  1393بهار ، 2سال اول ، شماره 

  

  گذري بر شهر و انسان 
           

  کیوان خسروي       

 »دانشجوي کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران«         

 

آنچه می خوانید خلاصه اي است از کتاب شهر و انسان ، نوشته ي لئو اشترواس 
داشته تا جایی که ممکن لئو اشتراوس از جمله افرادي است که سعی . می باشد

است از نزدیک آثار فیلسوفان بزرگ را مورد بررسی قرار دهد و به ژرفاي بحث 
کتاب شهر و انسان به دلایلی خاص که بعدا می آید تفسیري است . آنها پی برد

دقیق و نکته سنج از سه اثر مهم کلاسیک یعنی سیاست ارسطو ، جمهور 
  .اثر توسیدیدافلاطون و تاریخ جنگهاي پلوپونزي 

آنچه «:درابتدا براي ورود به بحث اصلی اشتراوس ،از مقدمه شروع می کنیم
مجبورمان می کند با اشتیاق و اراده ي بی حد و حصر ِ آموختن به اندیشه ي 
سیاسی کلاسیک دوران ِکهن رجوع کنیم،از خودگذشتگی و رنج دوستی ِ عتیقه 

ما به واسطه ي . کننده نیست شناسانه یا از خود گذشتگی و رمانتیسمِ مست
  ».بحران عصر خود،بحران غرب ،به این بازگشت مجبور شده ایم

آنچه در اینجا آورده شد جملات ابتدایی اشتراوس در مقدمه بود که گویی علت 
تمامی تلاش خود اشتراوس در فهم فلسفه ي کلاسیک را به خوبی نشان می 
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فلسفه ي سیاست کلاسیک بنیان از نظر او فلسفه ي سیاست مدرن بر روي .دهد
این تغییر بدون در نظر گرفتن فلسفه ي .نهاده شده و البته ان را تغییر داده است

  .سیاست کلاسیک نا ممکن است

فلسفه ي سیاست مدرن طبیعت را آنگونه که علم طبیعی مدرن درك می 
اما بعد می فهمد که پیش فرض هاي این .تاریخ را هم همینطور.کند،می فهمد

آنچه نابودي فلسفه ي سیاست مدرن را موجب شده «.و با هم متفاوتندد
نتیجه اي که ».است،فلسفه ي سیاست کلاسیک را کاملا به خاك سپرده است

اشتراوس از این بحث می گیرد این است ما دو راه بیشتر نداریم ،یا باید فلسفه 
بازگشتی که غیر البته .ي سیاست را رها کنیم و یا به نوع کلاسیک آن باز گردیم

  .ممکن به نظر می رسد

بزرگترین مشکل فلسفه ي سیاست مدرن این است که به ایدئولوژي تبدیل شده 
. آنچه در ابتدا یک فلسفه ي سیاسی بود تبدیل به ایدئو لوژي شده است«.است

از طرف دیگر موجودیت » .این هسته ي بحرانِ معاصر ِ غرب را تشکیل می دهد
غرب در مورد هدف خویش دچار تردید . خطر افتاده است غرب از طرف شرق به

اگر جامعه سالم بود، مشکلی وجود نداشت، اما . هدفی جهان شمول: شده است
زمانی که به هدف جهان شمول بیش از حد فکر کرد ،برایش تبدیل به یک 

در دوران مدرن فلسفه باید در . عادت شد و البته ترك عادت موجب مرض است
باید به رفاه هر .وضع بشر می بود،باید قدرت بشر را افزایش می داد خدمت بهبود

باید همه دمکراتیک می . باید کره ي زمین امن می شد. چه بیشتر می رسید
جوامع مرفه و دمکراتیک چه کاري با یک دیگر دارند جز صلح؟ اما تجربه . شدند

ا افراد بی طرف صلح رفتارِافراد متحد ب«. ي کمونیسم چیز دیگري را نشان داد
  ».است،صلح به خودي خود وجود ندارد



 ...گذري بر شهر و انسان/ 155
 

 

تجربه ي کمونیسم نشان داد که جهان همان خواهد ماند که بود و البته اینکه 
افول فلسفه ي سیاسی، . وفور هم نمی تواند عمیق ترین شرارت ها را درمان کند

خ از نظر اشتراوس، بیش از همه خود را در جایگزینی فلسفه ي سیاست با تاری
این .فلسفه ي سیاسی هم در حوزه ي پژوهش و هم آموزش نشان می دهد

جایگزین کردن آموزه اي است که مدعی حقیقت است با «جایگزینی به معناي 
  .»گزارشی از یک سري خطاهاي کم و بیش زیرکانه

اما آنچه از مقدمه ي اشتراوس بر کتاب شهر و انسان فهمیده می شود این است 
با متزلزل شدن تمامی سنت ها ،درك راستین و «.نا امید بود که نباید کاملاً

لازم است که فلسفه هاي سیاسی «.»لازم ِفلسفه هاي سیاسی ممکن شده است
علوم ».را آن گونه که بنیان گذارانشان آنها را می فهمیده اند مطالعه کنیم

ی در صورتی علوم اجتماع.اجتماعی امروز به نداشتن قضاوت ارزشی معترف است
به این قول خود می تواند جامه ي عمل بپوشاند که به فهم اصیل فلسفه ي 

براي چنین کاري لازم است تا پرسش خویش را فراموش کنیم . کلاسیک بپردازد
از نظر اشتراوس متن خود مسئله ایست .و به طرح پرسش نویسنده بپردازیم

ی هایی براي پر است از تضاد ،تناقض و راهنمای). problematic(مشکل دار 
براي این کار علوم .یعنی فهم اثر حتی بهتر از خود نویسنده:خوانش درست

آیا تفکیک میان واقعیت ها و ارزش ها «.اجتماعی باید در ادعاي خود شک کند
آیا این فلسفه ي سیاسی . همانقدر لازم و آشکار است که امروز به نظر می رسد

روزین باید حقیقتاً علم امور کلاسیک نیست که بر خلاف علوم اجتماعی ام
این شک بنیادین به این علت است که از نظر اشتراوس .»سیاسی محسوب شود

تفکیک میان ارزش ها و واقعیت ها با فهم امور، که به زندگی مرتبط است،بیگانه 
در امور سیاسی )common sense(علوم اجتماعی باید به عقل سلیم.می باشد

یک فهم .ا آنگونه بفهمد که شهروندان می فهمنددست پیدا کند،یعنی سیاست ر
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کتاب شهر و .منسجم و جامع از عقل سلیم را می توان در سیاست ارسطو دید
انسان به این شکل به نظر می رسد که در پی توضیح فهم درست از سیاست 

از همین روست که سیاست ارسطو علی . یعنی فهم درست از عقل سلیم است
به جمهور افلاطون، در کتاب شهر و انسان به مسئله ي رغم متاخر بودن نسبت 

  .اول تبدیل شده است

قبل از ورود به بحث بهتر است به سوالی که با خواندن مقدمه ي اشتراوس به 
در .هر چند به احتمال زیاد پاسخی در خور نخواهد بود. ذهن می آید پاسخ دهیم

ي کلاسیک را به حدي مقدمه گاه نویسنده درجه ي عدم امکان بازگشت فلسفه 
از طرف دیگر . بالا می برد که تو گویی به واقع چاره اي نیست جز فراموشی آن

نشان دهد که نیازمند بازگشت به فلسفه ي )ماي غربی(متن سعی دارد به ما
شاید بتوان گفت .این تضاد چه معنی اي می تواند داشته باشد.کلاسیک هستیم

  .دادن سردر گمی غرب در این حوزه است که اشتراوس در حال تقلید و بازتاب

در ابتداي این .این مقدمه باب مناسبی بود براي ورود به گلشن سیاست ارسطو
فصل نگارنده به شکلی خاص نشان می دهد که آنچه ارسطو در سیاست می 
آورد ادامه راهی است که غریبه ي آتنی ،شخصیت اول کتاب نوامیس،پیموده 

پیشینیانی که از .د را با نقد پیشینیان می آغازدغریبه ي آتنی کار خو.بود
نظرگاهشان تمامی چیزها از یک چیز اولیه که البته فقط یک چیز نیست بلکه 
علت وجود یا عدم وجود یک چیز و برخلاف امور انسانی ،طبیعی هستند،به 

آنچه طبیعی است با آنچه از نوموس بر می خیزد یکی .وجود می آیند
به واسطه ي این بوجود می آید که انسان ها به آن باور  نوموس تنها.نیستند

از نظر آنها نه .پایه ي آن توافق است .دارندو یا اذعان می کنند که وجود دارند
متعاقباً علم سیاست .بلکه طبیعت است که باید جدي گرفته شود)عرف(نوموس 

 اما غریبه ي آتنی معتقد است.که به امور انسانی می پردازد جدي نیست
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برخلاف پیشینیان که می پنداشتند ربط .چیزهایی به صورت طبیعی عادلانه اند
دادن یک چیز به عرف مساوي نسبت دادن آن با تصادف است،غریبه ي آتنی 
عرف را که نشات گرفته از اعمال انسانی است،به اندازه ي امور طبیعی ضروري 

تفکیک .ی استتفکیک بین عرف و طبیعت از نظر او موقتی یا سطح.می داند
  .باید بین این دو تفکیک قائل شد.مهم تر بین جسم است و روح

جایگاه امور عادلانه به جایگاه نفس وابسته است و عدالت خیر مشترك تمام و 
اگر اموري باشند که بنا به طبیعت عادلانه .است) per excellence(کمال

اینجاست که . داند،باید اموري هم باشند که بنا به طبیعتشان مشترك هستن
ارسطو این راه را . زیرا که جسم امري است خصوصی. مفهوم روح ظهور می کند

هم زیستی سیاسی طبیعی است زیرا که مشخصه ي : تا انتها ادامه می دهد
انسان نطق یا عقل است و به همین علت مستعد کاملترین و نزدیک ترین نوع 

  .دیشه ي محضیگانگی در ان:یگانگی ممکن با همنوعان خود است

اگر .سوفیست ها علم سیاست را با رتوریک یکی می دانستند و یا این را تابع آن
تنها چیزي که بنا بر طبیعت خوب است خیر شخصی انسان باشد ،انسان دانا 

مهمترین ابزار او براي این کار رتوریک وبخصوص .خود را وقف شهر نمی کند
ازمند درك عمیق از امور سیاسی یعنی قدرت تیرانی که نی.رتوریک حقوقی است

او سیاست را جدي نمی .البته سوفیت  با مورد آخر موافق نیست).ماکیاولی(است
ارسطو در کتاب سیاست ابتدا به .گیرد بلکه رتوریک را جدي می گیرد

انتقاد ارسطو .آراءهیپوداموس ملطی می پردازد که گویی واضع علم سیاست است
چه چیز «که سوال خود را در مورد اینکه اساسا به هیپوداموس ملطی این بود 

کل داراي بخش هایی نا همگون .شروع نکرد»پلیس چیست؟«یا »سیاسی است ؟
است اما فهمیدن آن به معناي فهم چیستی هر کدام از این بخش ها ،این 
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چرخش به سمت پرسش از .طبقات وجود،و چگونگی ارتباط آنها با یکدیگر است
  .»شعور عادي«سمت سلامت فکر یا چیستی یعنی رفتن به 

اموري که به خودي خود اولی هستند به صورتی ضروري در گمان وجود «
انسان باید خود را وقف شهر .قانون شهر.مهمترین گمان قانون است .»دارند
یعنی به امور شهر بپردازد و نه به امور الاهی که اجازه ي .باید پرهیزگار باشد.کند

سقراط به همین علت پرهیزگار ترین مرد .داده نشده استتحقیق در آنها به ما 
لازم .پس لازم است تا از گمان فراتر رویم.احکام شهر ها با هم متفاوتند.است

آنچه براي ما اولی است فلسفه ي سیاسی است نه مابعد .است به بام دانش رسیم
فراتر  البته دانش نسبت به کل وجود ندارد و نمی توان کاملا از گمان.الطبیعه

بر خلاف فلسفه .(رفت اما این مسئله ما را از پرسش نسبت به کل باز نمی دارد
  )ي مدرن که پرسش از کل را رها می کند

طبیعت امورسیاسی از نظر ارسطو با عقل و با هر شکلی از ترغیب براي هدایت 
این به خوبی .عوام نا کارامد است و باید به قوانین داراي ضمانت اجرا برسیم

هنر ها زیر فرمان .ونگی حرکت ارسطو از اخلاق به سیاست را نشان می دهدچگ
بالاترین شکل خرد عملی قانون گذاري است که به خیرمشترك .قانون هستند

از همین نظر خرد عملی حتی از هنر هنرها یعنی هنر کسب پول که .می رسد
ام خیر هنر نمی تواند به من بگوید کد. ریشه ي هر هنري است، بالاتر است

جزئی ناشی از یک هنر را باید در یک موقعیتی خاص بر سایر خیر ها ترجیح داد 
وقتی به هم بیامیزند بهترین .فضیلت اخلاقی جدایی ناپذیر است«خرد عملی از .

بهترین نوع زندگی، زندگی معطوف به تفکر است که .نوع زندگی را رقم می زنند
تر از خرد عملی است اما خرد خرد نظري بالا.با عمل سیاسی متفاوت است 

پس خرد عملی خود .عملی در حوزه ي امور انسانی والاترین چیز ها است
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بدین جهت است که ارسطو واضع علم سیاست .مستقل از خرد نظري.بساست 
  . است

در .علم سیاست ارسطو خطاب به انسان هایی است که درست آموزش دیده اند
که توسط انسان هاي داراي آموزش  واقع ارسطو در سطح نوموسی نانوشته
چرایی آن .او به همین سطح راضی است.درست شناخته می شوند باقی می ماند

یکی :از منظر یک فیلسوف اگر ببینیم فیلسوف دو هدف دارد.براي او مهم نیست
خرد نظري که غایت عالی است و دیگري خرد عملی است که به معناي امن 

وف است براي فلسفیدن و زندگی کردن این جایی و اکنونی فیلس
زندگی سیاسی زندگی در غار است که از روشنایی خورشید به وسیله .اجتماعی

سقراط از آن جایی واضع علم  سیاست نیست که .ي یک دیوار جدا شده اشت
تمام زندگی خود را وقف صعود بی پایان به سوي ایده ي خیر و سوق دادن 

به سوي ایده ي خیرکرد و فراغت فعالیت دیگران به سمت این صعود بی پایان 
  .سیاسی نداشت

کسانی که درست آموزش .(گفتیم علم سیاست ارسطو خطاب به جنتلمن هاست
از این منظر می توان به دمکراسی مورد نظر سقراط نگاهی ).دیده اند

انتخاب هم .تنها شرط براي رسیدن به مقامات حکومتی آزادمردي بود.انداخت
زیرا که راي دادن به معناي در نظر .کشی و نه راي دادن بود مبتنی بر قرعه

نتیجه . است» روادار«این دمکراسی بسیار .گرفتن خصوصیات دیگر نیز می شد
ي این نوع حکومت نه حکومت همه بلکه حکومت بخشی از مردم یعنی حکومت 

فقرا چه کسانی هستند؟کسانی که فراغت لازم را . یعنی فقرا:اکثریت است
اگر قرار است شهر دمکراتیک باشد بهتر است . پس آموزشی هم ندیده اند.رندندا

  .بدون عوام باشد ،تنها شامل جنتلمن ها
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مسئله ي دیگردرکتاب سیاست ارسطو بحث از پولیتیا یا رژیم سیاسی 
آنچه اهمیت دارد وابستگی شهروند به رژیم یا نظم .یعنی بحث از صورت.است

ست که شهروند چیست؟این سوال هسته ي پرسش اول این ا.سیاسی است
شهروند خِوب ، بر  خلاف انسان خوب وابسته .مسئله يِ سیاسی تِمام عیار است

یک کمونیست خوب چیزي جز یک شهروند بد در یک دمکراسی .به رژیم است
دو . باتغییر رژیم از نظر ارسطو شهر به شهري دیگر تبدیل می شود.لیبرال نیست

یکی وطن پرستان و دیگري طرفداران یک رژیم :الفنددسته با این نظر مخ
اولی معتقد است که انسان خوب کسی است که به شهر خود تحت هر .خاص

رژیمی خدمت کند و دومی معتقد است که رژیم پس از تغییر شهر را دیگر گون 
دیدگاه ارسطو چون دیدگاهی مبتنی بر فضیلت است نمی تواند با هیچ .می کند

مثلا تعهدات یک شهر تغییر نمی .شهر کاملا تغییر نمی کند.شدکدام موافق با
اما باید به این مسئله توجه کرد که تعهدات یک مسئله ي حقوقی است و نه .کند

  .سیاسی

و انسان را که موضوع ) و رژیم سیاسی آن(پس باید در نگاه به سیاست شهر
ندیدن شهر از منظر رژیم هاي متفاوت «.اصلی فلسفه ي سیاسیست توامان دید

به معناي این خواهد بود که شهر را آن گونه که یک مرد سیاسی آن را می بیند 
آن را می بیند ،آن گونه که مردي پایبند به نوعی خاص از سیستم اخلاقی 

تکثر سیستم هاي اخلاقی عمومی ِمنحصر به فرد و یا تکثر رژیم .،نخواهیم دید
ها،لزوما به مطرح شدن مسئله ي بهترین رژیم منتهی می شود،زیرا هر نوع 

پس سوال اصلی سیاست ِارسطو مسئله ي .رژیمی مدعی است که بهترین است
اد این اصل قرار می گیرد که بحث از بهترین رژیم بر بنی» .بهترین رژیم است

اما بالاترین غایت انسان اندیشیدن است .خوشبختی:غایت فرد و شهر یکی است
در )افلاطون و اسطو(انسان واجد والاترین فضیلت .که شهر البته چنین نتواند بود
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عمل زندگی می کرده اند،در حالی که بهترین رژیم به ضرورت تنها در سخن 
نها به واسطه ي دنبال کردن خوشبختی واقعی ،از شهر انسان ت«.زندگی می کند

تفاوت بنیادین .(فراتر می رود و نه با دنبال کردن خوشبختی به هر معنا که باشد
  ).با لیبرالیسم

اولین بحث در مورد جمهور .حال از اینجا وارد جمهور افلاطون می شویم
کند؟و یا اینکه  افلاطون این است که چرا او از سخن گویان مختلف استفاده می

سخنگوي او کیست؟براي اینکه احمق نشان ندهیم مجبوریم اعتراف کتیم 
نادان نمایی نوعی عدم صداقت .اما سقراط نادان نماست .سقراط سخنگوي اوست

ابراز اندیشه هایی در مورد یک موضوع )1:است که به دو گونه ارائه می شود 
ي از ابراز هر گونه عقیده در خوددار)2خردمندانه به جاي اندیشه ها ي خود،

  .مورد موضوعات خردمندانه به بهانه ي اینکه دانشی نداریم

اگر بخواهیم معناي دیالوگ را بفهمیم اگر به صورت بپردازیم یعنی به چگونگی 
ارائه ي مطلب، متوجه می شویم که متن جمهور مانند آن چیزي است که 

. تن خوب متن نادان نماست م. سقراط ِافلاطون در فایدروس توضیح می دهد
باید هر چه بیشتر . متنی که بداند با چه کسی سخن می گوید و با چه کسی نه

یعنی به این مسئله که هر قسمت از سخن . پی برد» نمادي -واژه« به ضرورت
نوشته ي خوب مانند حیوان .نوشته شده باید با توجه به کل نوشته ضروري باشد

  .کردخود را بدرستی انجام دهدسالمی است که می تواند کار

هر دیالوگ افلاطونی را یک علامت سوال .باید ادعاي هر دانشی را کنار بگذریم 
باید به این مسئله توجه کنیم که با سی و پنج دیالوگ یعنی سی و پنج .بدانیم 

اینکه تنها عنوان هفت دیالوگ به موضوع دِیالوگ .علامت سوال مواجه هستیم
 سیاسی،هیپارکوس،جمهوري،نوامیس،سوفسست،مرد:ی کنندممورد بحث اشاره 
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و اینکه آپولوژي تنها گفتگوي سقراط با شهر . مینوس و آپولوژيِ سقراط
یا اینکه دیالوگ .اینکه غیر از آن هیچ گفت وگویی با دموس وجود ندارد.است

اولی دیالوگی مستقیم .هاي افلاطونی به دو نوع اجرایی و روایی تقسیم می شوند
ت و دومی گفت وگوي میان چند شخصیت است که توسط یک شخصیت اس

اینکه به طور مثال سقراط وقتی گفتگو با تئائیتتوس را براي .گفته می شود
اقلیدس مگارایی می گوید ،اقلیدس به علت حافظه ي بد خود میانه ي سخنان 

همان جا سقراط توضیح می دهد که در . حذف می کند)او گفت ،من گفتم(را 
نه نام . نویسنده خود را پنهان می کند) انتقال از اجرایی به روایی(ین حالتیچن

این مسئله ما را به چیز دیگري راهنمایی می کند وآن .خود را بلکه فکر خود را
آنچه در آثار افلاطون شانس به نظر می رسد، به .فهم سخن بر مبناي اعمال است

صحنه اي منحصر به فرد به  مثلا وقتی می بینیم در. هیچ وجه شانسی نیست
  .مسائل جهان شمول پرداخته می شود

دیالوگ افلاطونی مبتنی بر یک کذب بنیادین است ،کذبی زیبا یازیباکننده «
هیچ چیز در دیالوگ افلاطونی شانسی ».،یعنی بر انکار شانس استوار است

ی این مسئله با مقایسه ي جمهور افلاطون و اتوپیاي مور بهتر مشخص م.نیست
مور بحث از کامن ولت خود را به بعد از صرف شام موکول می کنداما در .شود

بحث .جمهور نه تنها شامی خورده نمی شود بلکه حتی تا صبح بیدار می مانند
زیرا سقراط هیچ روایتی از .اما بحث افلاطون کمدي است.مور بیشتر تراژدي است

  .گریستن باقی نگذاشته است

وگ هاي متعدد است ،زیرا او سعی دارد تکثر ،تنوع و عدم اثر افلاطون داراي دیال
هر دیالوگ باید با .کل داراي بخش هاي متعدد است.تجانس ِوجود را تقلید کند

که البته کل .حقیقت را در مورد آن بگوید. یک بخش سر و کار داشته باشد
می توانیم بگوییم که هر دیالوگ بخشی از آنچه را که براي «.حقیقت نیست
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اگر این طور باشد موضوع .ضوع دیالوگ اهمیت کلیدي دارد نادیده می گیردمو
دیالوگ، آن گونه که در دیالوگ مطرح شده، به معناي درست کلمه نا ممکن 

اگر به امر نا ممکن به گونه اي بپردازیم که گویی ممکن است کاري بسیار . است
  .ستبه همین علت اثر افلاطون کمیک ا».مضحک انجام داده ایم 

همه ي مطالبی که تا اینجا آورده شد،تاجایی که ممکن بود،تنها با اشاره و تلمیح 
متن کلاسیک .سعی داشت آبی باشد که به لانه ي مورچگان ریخته می شود

ما عادت داریم ساده ترین مسائل را تکرار . نباید آن را ساده خواند. ساده نیست
جمله آلن بلوم سخت است زیرا که  توضیح سخن ِاشترواس به گواه همه از. کنیم

در واقع معمایی است در توضیح معما به .زیرا که خود معماست.توضیح معماست
البته اگر یک بار قبلاً خوانده (طور مثال اگر جمهور افلاطون را دوباره بخوانیم

فرود به پیرائوس . می بینیم که مطلع این دیالوگ روایی یک فرود است)باشیم
در ادامه سقراط . ریایی و تجاري آتن یعنی پناهگاه دمکراسیپایگاه قدرت د

پولمارخوس او را مجبور به ماندن می کند و .توسط دوستان دستگیر می شود
در ادامه البته گلاوکن .می گوید که چون تعدادمان بیشتر است پس باید بمانی

ه گویی اجبارو ترغیب ترکیب شد.سعی می کند سقراط را ترغیب به ماندن کند
آنها براي ماندن سقراط سپس راي می گیرند .اند با عدالت را نشان دهند

البته باید متوجه بود که صندوق هاي .صندوق هاي راي جاي گلوله را می گیرند.
همچون شاهی . راي تنها تا زمانی کارایی دارند که گلوله را به یاد داشته باشیم

طبان سقراط عمیقادًر فکر مخا.که شمشیر دموکلس راهمواره باید به یادآورد
همان طور که قبلاًگفته شد در جمهور . زوال و بازسازي سلامت سیاسی هستند

قرار بر آن بود شامی خورده شود و سپس به ضیافتی روانه شوند اما نه این شد و 
. عمل ِ جمهوري، به معناي خویشتن داري، خودداري در مقابل لذت است.نه آن

واقعاً به زوال و بازسازي می اندیشیم چاره اي جز پس اگر .به خصوص لذت بدن
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همه چیز تا اینجا گویی .حال افلاطون صحنه را می آراید.خویشتن داري نداریم
  . آرایش صحنه هم چنین است.شانسی بوده که البته نبوده

بحث از اینجا .آنها نیازمند آموزشند.اما کامل نیستند.مخاطبان افلاطون خاصند
من با فرض اینکه تعریف شخصیت هاي مختلف . هد بوددر باب عدالت خوا

اگر خوب به .جمهور را در باب عدالت می دانید از تکرار آن خودداري می کنم
این سخنان توجه شود می بینیم که ابطال هر کدام از سخنان افراد حاضر 

برهانِ آنچه سقراط می خواهد بگوید را در )کفالوس،پولمارخوس،تراسیماخوس(
مثلا زمانی که به کفالوس و پسرش پلمارخوس می گوید که اگر . ستخود دارا

باشد، ممکن )آنچه براي شخص خو ب است(معناي عدالت باز پس دادن بدهی 
است خواهان از میان رفتن مالکیت خصوصی و برقراري کمونیسم شویم و از 
آنجایی که میان مالکیت خصوصی و خانواده رابطه اي وجود دارد پس ممکن 

سخن کفالوس کاملاًابطال نمی .خواهان اشتراك در زن و فرزند نیز باشیم است
عدالت به معناي پولمارخوسی .در رد سخن پولمارخوس نیز چنین می شود.شود

منتهی به این می شود که فرد خود باید  تشخیص دهد چه چیز خوب است و 
ي رخ می اول این دشوار.سپس آن را به دوستان بدهد و از دشمنان دریغ ورزد

این . دهد که چگونه می توان دوستان و دشمنان را از یکدیگر تشخیص داد
پس خود . دوستان افراد درون شهرند. گمان پولمارخوس همان گمان شهر است

وقف کامل خود به خیر مشترك ،چیزي نیست جز . را باید وقف شهر کنند
رد صحنه می خشن ترین فرد وا)خود شهر(و اما تراسیماخوس . کمونیسم مطلق

او از نادان . او خواهان مجازات سقراط است است. عدالت نفع اقویاست. شود
دقیقاً زمانی که پلمارخوس از سقراط و کلیتوفون از . نمایی سقراط خبر دارد

بحث کاملاً وارد یک دعواي ) رتوریک حقوقی (تراسیماخوس دفاع می کنند 
  .حقوقی می شود
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ن به تراسیماخوس در پیش می گیرد روندي روندي که سقراط براي پاسخ داد
است که پیشنهاد می دهد،گلاوکن می پذیرد و به تراسیماخوس تحمیل می 

وقتی از این . سقراط به این امر معترف است.همه چیز ناقص پیش می رود.شود
کسانی که گویی مشخصات .سه فرد گذشت ،به گلاوکن و آدیمانتوس می رسد

اولی شکوه . این دو با هم متفاوتند.ا دارا هستندمورد نظر ارسطو در اخلاق ر
اولی به .عدالت را در پر زحمت بودن آن و دومی در آسان بودن آن می داند

و البته کار (کار سقراط .شجاعت و دومی به خویشتن داري می اندیشد
  .دوختن این دو وصله ي به نظر نا جور به هم است)توسیدید

این یک فرض است،که البته .شهر شروع می شودکار با نشان دادن تطابق فرد و 
مشکل این است که آیا اختصاص دادن آنچه براي هر کس خیر . نهایی نیست

است به او،باتامین خِیرِمشترك یکسان یا حتی قابل جمع است؟اگر شهر و فرد 
رابطه .اما احتمالاچًنین نیست.یکی باشند پس شهر باید موجودي طبیعی باشد

بین عدالت و شهر وجود داردو اگر چه ایده ي عدالت وجود ي خاص و نزدیکی 
امور جزئی متعلق به حوزه ي شدن هستند و .دارد،احتمالاًایده ي شهر وجودندارد

شهر طبیعی به . نه حوزه ي وجود پس مرتبط با ایده ها هستند و نه خود ایده ها
ان منشا شهر نیازهاي انس.بلکه در تطابق با طبیعت است.وجود نمی آید

سقراط با یکی گرفتن ِمسئله يِ عدالت و مسئله ي شهر ،و مرتبط کردن «.است
شهر با نیازهايِ انسان نشان می دهد که ستایش ِعدالت بدون توجه به کار کرد و 

  ».نتیجه ي آن نا ممکن است

شهر .هر شهري که به ترتیب توضیح داده می شود منطبق با یک شخص است
با درخواست )وقف کار مخصوص خود می کند شهري که هر کس خود را(سالم

اما گلاوکن که نمی تواند بین میل خود به شام و میل به .آدیمانتوس تطابق دارد
که البته بر عکس شهري (فضیلت تفکیک قائل شود شهر سالم را شهر خوکها
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به این .می نامد و از سادگی بیش از حد آن شهر گله می کند)بدون خوك است
سالم زوال می یابد و می شود شهر مبتنی بر  صورت است که شهر

گلاوکن نیازمند .شهر در خطر است.نارضایتی و تضاد با لا می گیرد.تجمل
حداقل براي حکمرانان .شهر مورد نظر او نیز نیازمند آموزش است.آموزش است

مثلا او باید بفهمد که بین حرفه ي رزمندگان و تجمل تفاوت وجود .
خدمت مخلصانه جایگزین روحیه ي تجمل و منفعت می روحیه انضباط و «.دراد
از این نظر آموزشِ گلاوکن بخشی از آموزش خِویشتن داري است که .شود

  ».کل ِگفت و گوي رِوایت شده در جمهوري آن را انجام می دهد

به عنوان نتیجه گیري از بحث اشتراوس در مورد افلاطون باید گفت که آنچه در 
. د یعنی بناکردن یک شهرجدید،حاصل یک مذاکره استجمهور اتفاق    می افت

شهر توسط سقراط، آدیمانتوس،گلاوکن، کفالوس، پلمارخوس، 
  :و از طرف دیگر. شهر شهرِ آنهاست.ساخته می شود... تراسیماخوس،کلیتوفن و 

تطابق نفس و شهر که در جمهوري ارائه شده است به وضوح سوال بر انگیز و ....«
جمهوري نمی تواند طبیعت نفس را آشکار کند زیرا . ل استحتی غیر قابل قبو

با نادیده گرفتن بدن و اروس ،جمهوري در واقع .بدن و اروس را نادیده می گیرد
این نادیده گرفتن .جمهوري طبیعت را نادیده می گیرد.نفس را نادیده می گیرد

یک  در صورتی که قرار باشد عدالت به عنوان وقف کامل خود به خیر مشترك
و این که چرا این . شهر براي خود آن مطلوب و قابل ستایش باشد،لازم است

اگر علاقه مند به این هستیم که .ستایش لازم است نیازي به ارائه ي دلیل ندارد
در یابیم عدالت دقیقاچًیست،باید مسیر طولانی تر دیگري را نسبت به آن چه در 

این بدان معنا .نبال کنیمجمهوري دنبال شده است براي مطالعه ي نفس د
نیست که آنچه در جمهوري در مورد عدالت می آموزیم درست نیست یا اینکه 

کتاب اول مطمئنابًه ما نمی آموزد که عدالت چیست اما با این . کل موقتی است
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حال به واسطه ي این که نشان می دهد رام کردن تراسیماخوس توسط سقراط 
آموزه ي .جازه می دهد عدالت را درك کنیمعملی عادلانه بوده است، به ما ا

جمهوري در باب عدالت می تواند درست هر چند ناکامل باشد،زیرا طبیعت 
زیرا حتی امر فرا -عدالت به صورت تعیین کننده اي وابسته به طبیعت شهر است

و شهر کاملاً قابل فهم است  -سیاسی را نمی توان بدون فهمیدن شهر درك کرد
کافی است براي این .آن را در مورد کل پاسخ داده باشیم زیرا محدوده هاي

بنابراین جمهوري نه . منظور تنها پرسش در مورد کل را مطرح کرده باشیم
. یعنی طبیعت شهررا آشکار می کند- بهترین رژیم بلکه طبیعت امور سیاسی

سقراط در جمهوري مشخص می کند که شهر باید داراي چه مشخصاتی باشد تا 
او نشان می دهد که شهري که در . ه والاترین نیازهاي انسان پاسخ دهدبتواند ب

تطابق با این نیازها ساخته شده باشد ممکن نیست،و از این طریق محدودیت 
  ». هاي ذاتی شهر ،طبیعت شهر را نشان می دهد

در ادامه کمی هم درمورد فصل آخر یعنی فصل مربوط به تاریخ جنگهاي 
این فصل نیز پر است از نکته هایی ریز که به .می پردازم پلوپونزي اثر توسیدید

  .واقع توضیح آن را براي من سخت می کند

تاریخ جنگهاي پلوپونزي تاریخ رویارویی اسپارت و متحدانش با آتن و متحدانش 
آنچه متن اثر ).آتن(و شهر شجاع) اسپارت(تاریخ جنگ شهر خویشتن دار. است

چیزي که خواننده .د دفاع از هر دو شهر استتوسیدید را متناقض نشان می ده
سوالی که پیش می آید این است که چرا توسیدید در . را تا حدي گیج می کند

ابتدا با ارتباط برقرار کردن بین عدالت، خویشتن داري و پرهیزگاري، قضاوتی 
پس از آن نوبت به دفاع . مثبت از توسیدید را در طی چند خطابه ارائه می کند

یعنی دفاع از .عت،جسارت و و پیشرفت و هنر ها می رسداز شجا
عموماخًطابه هاي که براي دفاع از آتن آورده می شوندتوسط پریکلس ارائه .آتن
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اینکه «.این خطابه ها به علت هنري که پریکلس دارد بسیار پر هیجانند.می گردد
ع این تناقض در واق»همه جذبِ سخنان پرشور می شوند،تقصیر توسیدید نیست

به این صورت رفع می شود که بدانیم توسیدید شهر را از منظر شهروندان و 
از  -بخشی از یک نوع خِاص –پس هر خطابه بخشی .حکمرانانش می دید

اینجاست که باید نسبت به خواندن یک متن،به ویژه .سخنان توسیدیداست
ها کفایت نه تن...خواندنی از نوع خواندن رمان و داستان و .کلاسیک،هوشیار بود

نمی کند بلکه به علت عدم پرهیزگاري و عدم رهایی از آنچه ما را به شدت 
این که ما در خواندن .شورانگیز یا غم انگیز می کند،متن بد فهمیده می شود

اگر پوپر می گوید که نویسنده باید مسولیت . آزاده نیستیم،مقصر نویسنده نیست
خواننده نیز باید . باید صادق باشد آنچه می نویسد را بپذیرد،عکس این قضیه هم

  .بداند که متنِ به خصوص کلاسیک هر خوانشی را بر نمی تابد

اینکه سخنان گویندگان توسیدید،سخن توسیدید هست یا نه به طور مثال باید 
کلمات سخنرانی ها « :اشتراوس معتقد است. در نظر خواننده ي متن باشد
  .»مطمئناًاثر خود توسیدید است 

انِ واقعی مطمئناً سخنان خود را با کلماتی که در ابتدا توسیدید آورده سخنر
مثلاً،در یک مورد بسیار جالب،اولین خطابه اي که در اثر . شروع نکرده اند

شروع می شود و دومین خطابه با کلمه ي » )حق(عادلانه«توسیدید آمده با 
طابه ها هیچ آنچه جالب است این است که ادامه ي این خ.»)اجباري(ضروري«

در واقع بحث از رابطه ي میان حق و ضرورت و تضاد .ربطی به آن کلمه ندارد
اندیشه ي خود - که موضوع هیچ کدام از خطابه ها نیست–بین عدالت و اجبار 

نشان دهنده ي نگرشی )دیکه و آنانکه(این دو کلمه آغازین«. توسیدید است
  »ونزي نگاه می کندهستند که توسیدید از منظر آن به جنگ هاي پلوپ
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) متن کلاسیک(خواندن کتاب شهر و انسان به خوبی چگونگی خواندن متن 
نوشته ي اشتراوس خشک است و بی روح . توسط اشتراوس را نشان می دهد

ساده نیست و خواننده ي بی علاقه به بحث اشتراوس را سریعا از خود دور . است
پی ساده ترین مسائل هستند  پس خواندن این کتاب به کسانی که در. می سازد

  .توصیه نمی شود

  

  

  

  

  

  


